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  بخش 2۳2 همچنان برقرار است؛ اما ابزارهای دیگر 
ترامپ زیر تیغ قضاوت قرار گرفتند

صفحه  2

شکست تعرفه ای ترامپ
دادگاه فدرال، تعرفه های ترامپ را خارج از اختیارات او دانست

   نیروگاه های غیربازاری باید برق تولید کنند اما هیچ حمایتی 
از دولت دریافت نمی کنند

   وزارت نیرو وعده تشکیل کارگروه تخصصی داده اما 
تجربه نشان داده این وعده ها اغلب بی نتیجه است

صفحه  10

مصوبه ای علیه نیروگاه ها

مصوبه جدید قیمت سوخت، نیروگاه های غیربازاری 
را در بحران قرار داده و خطر خاموشی و افت تولید 

صنعتی را تشدید کرده است

بازخوانی گفت وگوی تاریخی مسعود کیمیایی با »ستاره فیلم« )۱۳52(
صفحه  12

مسعود کیمیایی:  
زندگی بچگی من آرام نبوده

  گزارش

حالا که خواسته یا ناخواسته عمده شئونات زندگی 
ما مردم ایران به میز مذاکره ایران و آمریکا وابسته 
شده و سقوط و صعود نرخ دلار و سکه، تعیین کننده 
قیمت کالاهای اساسی زندگی، این سوال بسیاری 
می تواند باشد که واقعا توافق ایران و آمریکا نزدیک 
اســت؟  آیا آنچه دونالد ترامپ می گوید درســت 
است یا آن چه عباس عراقچی روایت می کند؟ مگر 
ماجرای مذاکره غیر مستقیم ایران و آمریکا شبیه 
ماجرای فیلی است که جناب مولانا تعریف  کرد که 
هر کسی در تاریکی به جایی از بدن فیل دست زد و 
همان عضو را تعریف کرد؟ یکی گوش های بزرگ و 

دیگری پاهای سهمگین فیل و ... 
راستش را بخواهید تیتر این مطلب باید این انتخاب 
می شــد »توافق ایران و آمریکا؛ خیلی دور، خیلی 
نزدیک« اما خودم را جای مخاطب که گذاشتم حق 
دادم که از این تیتر اقتباســی تکراری دلزده باشد 
چون ما روزنامه نگاران اغلب وقتی می خواهیم ابهام 
مشــترک مان با مخاطب را به طرزی جذاب ارایه 

کنیم از این تیتر استفاده می کنیم.
اما بگذریم و برســیم به اصل مطلب. واقعا مسئله 
چیست؟ دونالد ترامپ می گوید که »ایالات متحده 
به توافق با ایران »نسبتاً نزدیک« است.« اما عراقچی 
می گوید »رسانه ها در حال گمانه زنی درباره توافقی 
قریب الوقوع میان ایران و آمریکا هستند. مطمئن 
نیســتم که واقعاً در چنین نقطه ای قرار داشــته 

باشیم.«
تا به اینجا می توان گفت بله، مســئله دقیقا چیزی 
شبیه فیل جناب مولانا اســت. از این رو که به نظر 
می رســد توافقی که در ذهن مقامــات جمهوری 
اسلامی ایران قرار دارد با توافقی که دونالد ترامپ 
از آن سخن می گوید متفاوت است. دونالد ترامپ  
دنبال توافقی ساده اســت، یک توافق که بتواند با 

آن بازی سیاسی اش را در داخل و خارج پیش ببرد. 
یعنی توافقی که به دموکرات ها نشان بدهد و بگوید 
مسئله چندین دهه با ایران را با چیزی بهتر از برجام 
حل کرده و در عرصه بین المللی نیز برای اعتباری 
برای حل و فصل یک مسئله جدی دست و پا کند. 
در حالی که نه در مسئله اوکراین و نه در مسئله غزه 

موفق نبوده  و هنوز موضوع در کشاکش قرار دارد. 
اما مقامات جمهوری اسلامی ایران با توجه به تاکید 
و اذعان بر موضوع حق غنی سازی و لغو تحریم های 
موثر، احتمالا دنبال توافقی جدی، کارشناسی شده 

و دارای اجزای فنی هستند. 
اما آیا آن چه در ذهن دونالد ترامپ و مقامات ایران 
وجود دارد را می توان به هم نزدیک کرد؟ ســخت 

است اما به نظر می آید شدنی باشد .
تیم مذاکره کننــده فعلی ایران، تجربــه کار فنی 
و ســخت برجام را دارنــد، وضعیت آن ها شــبیه 
مهندسانی اســت که همه کارها را با مسیر سخت 
فرمول هــای شــیمی و فیزیک و هندســه انجام 
می دهند. در حالی که برخی کارها را با روش های 

ساده هم می توان به نتیجه رساند. حالا این نتیجه 
ساده در این مرحله چیزی شــبیه توافق موقت یا 
توافق سیاسی است. در حالی که این توافق سیاسی 
می تواند رئوس اصلی توافق دو طرف را دربربگیرد  
پس در این مرحله می تواند رافع مشکلاتی هم باشد.  
اگرچه مشخص نیست با توافق سیاسی، توافق فنی 
و جامع بعدی به دســت می آید یا نــه؟ یعنی تیم 
آمریکایی رغبتی برای کار روی جزییات و مباحث 
فنی خواهد داشت؟ به این موضوع واقعا نمی توان 
خوشــبین بود. صورت دوم موضوع این اســت که 
آمریکا در حال طراحــی بازی blame game  یا 
همان بازی سرزنش است. به این معنی که در فضای 
رسانه ای و سیاسی جهان نشــان دهد که آمریکا 
مشــتاق توافق اســت و آن طرف معامله که توافق 
نکرده یا نمی خواهد مسئله را به صورت سیاسی حل 

و فصل کند، ایران است.
از همین حالا بایــد گفت زنهار از ایــن بازی که با 
همسویی رســانه های جریان اصلی با آمریکا  بعید 

است حریف شان شویم.

به توافق نزدیک هستیم  یا دور؟
وقتی روایت فیل مولانا مصداق معاصر می یابد

  روایت

ششمین جشنواره »هه لپه رکی« بانه به همه گروه ها جایزه داد
پایانِ بی رقابت

در کوچه پس کوچه هــای بانــه، جایی میان 
مه کوهســتان و ریتم طبل، صدایی از زمین 
برخاست که ریشه در قرن ها زیست و زیستن 
دارد. صدایی از گام هایی هماهنگ، دایره وار 
و پرشــور که به آن »هه لپه رکی« می گویند. 
رقصی آیینی و کهــن از دل فرهنگ کردی 
که نه فقط حرکت تن اســت، بلکــه روایت 
بی کلامی ست از همبستگی، شادی و اندوه، 
خاطره و مقاومت. هه لپه رکی، آیینی ســت 
جمعی که پیوند دهنده  نســل ها و جان ها به 
شــمار می رود. همه را هم دربر می گیرد که 
زن و مرد، پیر و جوان، شانه به شــانه به دایره 
درمی آیند و با ضرباهنگ دف و دنگ، قصه قوم 
خود را باز می خوانند. انگار هر گام، واژه ای  است 
در کتابی شفاهی از تاریخ و هویت. ششمین 
جشــنواره بین المللی هه لپه رکی بانه، شنبه 
شب در میان شور و اســتقبال پرشور مردم و 
هنرمندان، به ایستگاه پایانی رسید. جایی که 
رقابت جای خود را به رفاقت داد. چون تمامی 
گروه های راه یافته به مرحله نهایی، شایسته 
تقدیر شناخته شــدند. در مراسم اختتامیه 
این رویداد فرهنگی که با حضور مســئولان 
محلی و استانی برگزار شد، داوران جشنواره 
بدون انتخاب برترین های اول تا سوم، تمامی 
۱۲ گروه شرکت کننده را به عنوان برگزیدگان 
مشترک معرفی کردند. داور جشنواره، سید 
احمد توکلی در سخنانی این تصمیم را آغاز 
رویکردی تازه در ساختار جشنواره دانست و 
گفت: »از این پس جشنواره بانه از رقابت خارج 

می شود. همه گروه هایی که به مرحله پایانی 
می رسند، یکسان و شایســته تقدیرند. این 
تصمیم به صورت تاریخی در حافظه فرهنگی 
منطقه ماندگار خواهد شد.« جشنواره امسال 
از هفتم تــا نهم خرداد با حضــور ۱۰ گروه از 
شــهرهای مختلف ایران و دو گروه از ترکیه و 
اقلیم کردســتان عراق برگزار شد. گروه های 
داخلی از ایــلام، بانه، تاران، سقز،خراســان، 
ارومیه، سنندج،مریوان ومهاباد بودند. از میان 
گروه های خارجی نیــز به روی صحنه رفتند. 
آغاز جشــنواره با کارناوال خیابانی در عصر 
چهارشنبه، شور خاصی به شهر بانه بخشید. 
در دو شب پیاپی نیز شــش گروه در هر شب 
به اجرای رقص آیینی کردی پرداختند و هر 
اجرا با تشــویق های ممتد و همراهی پرشور 
مردم روبه رو شد. هم زمان با اجرای برنامه ها، 
نمایش اسب ســواری نیز در کنار جشــنواره 
برگزار شــد و زیبایی و مهارت سوارکاران در 
کنار ظرافت حــرکات گروه های هه لپه رکی، 
ترکیبی چشم نواز و خاطره انگیز برای حاضران 
رقم زد. در میان چهره های این دوره، »آوات 
خندان پور« هنرمند خردســال با اجراهای 
پرشور خود دل ها را ربود و با استقبال گسترده 
مخاطبان در فضای مجازی روبه رو شــد. او 

جایزه ویژه زرین جشنواره را از آن خود کرد.
جشــنواره هه لپه رکی بانه، مفهومــی تازه از 
»همدلی به جای رقابــت« را به صحنه آورد. 
جشنی برای هنر، مردم و پیوندی که فرهنگ 

کردی را از مرزها فراتر می برد.

نان داغ و  نرخ های  داغ تر
گزارشی از گرانی غیررسمی نان سنتی تهران و توقف یارانه ها
که نگرانی مصرف کنندگان و نانوایان را به همراه داشته است

   نان سنتی در تهران چند برابر نرخ مصوب فروخته می شود
   نانوایان می گویند بدون یارانه، امکان ادامه فعالیت ندارند صفحه 2 

  کارشناسان 
اقتصادی هشدار 

می دهند که حذف 
صفرها بدون 

اصلاحات اقتصادی 
تاثیری بر تورم ندارد

صفحه  2

صفرها می روند اما 
دردها همچنان باقی می مانند

 طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران، اقدامی نمادین بدون 
اصلاحات اقتصادی که تاثیری بر تورم و ارزش پول ندارد

غـــم
دیگر نمی فروشد

چه بر سر سینمای اجتماعی 
ایران آمده است؟

  بررسی دلایل کاهش مخاطب
در سینمای اجتماعی ایران 

از نگاه  علی روحانی
صفحه  4

اعتصابات تمام شد و من بعد از ۱2 روز که ماشین را 
خوابانده بودم، بارگیری کردم و دوباره زدم به جاده

 صفحه  11

فوتبال فاسد است
 دیگر به آن برنمی گردم

گفت و گو با محمد احمدزاده، مردی که فوتبال را 
رها کرد و  راننده تریلی شد

۹5 سارق خفت گیر و گوشی قاپ در طرح 
هفته قبل پلیس به دام افتادند

صفحه  7

دزدها از    زندان
آموزشگاه  جرم  می سازند

روایت های عجیب و تکان دهنده سارقان از علت 
دزدی ها و دلایل بازگشت شان به جرم 

تعرفه های اتحادیه برای خدمات زیبایی رعایت نمی شود 
و قیمت ها اغلب سلیقه ای هستند

صفحه  8

کسب ثروت  با   لاک  و سوهان
گزارشی از درآمد های نجومی برخی ناخن کارهای حرفه ای در 
ایران با خدمات زیبایی لاک و کاشت ناخن در سالن های لوکس

  احتمال سرقت توله خرس از قفس کلینیک پردیسان بررسی می شود
  عملیات جست وجو از بامداد پنجشنبه آغاز شده و هنوز ادامه دارد

صفحه  9

  بادهای ۱20 روزه به ۱۷0 روز رسیده 
و گرد و غبار نفس مردم را گرفته است

  کاهش حقابه از رود هیرمند به دلیل 
سدسازی افغانستان وضعیت کشاورزی و 

شرب را بحرانی کرده است
  جمعیت سیستان نسبت به پنجاه سال 

گذشته، صد هزار نفر کاهش یافته و مهاجرت 
افزایش یافته است  صفحه  6

روند برگزاری جلسات شورای صدور مجوز برای این اثر، جزو 
سریع ترین روندها در موارد متاخر بوده است

صفحه  4

معمای توله  خرس گمشده 
در   پردیسان

خاک می بارد
درد می ماند

مردم می روند

سکه در سـراشیـبی
صفحه  8

ساترا: فیلمنامه سو  و  شون 
مجوز تولید  نداشت

توله خرسی که از فارس آمد و در تهران ناپدید شد

گزارشی از اثرات زیست محیطی و انسانی 
ناشی از بادهای ۱20 روزه، خشکی هامون، 

قطع حقابه و بی توجهی به سیستان

قیمت جهانی طلا سقوط کرد، بازار داخلی هم نزولی شد

  وزیر انرژی قزاقستان از تعادل ۷0 تا ۷5 دلاری دفاع 
می کند، اما پشت پرده، اوپک پلاس از نافرمانی ها خشمگین 

است و آمریکا سایه اش را بر بازار انداخته است
صفحه  10

طلای سیاه
گروگان نقشه های دیپلماتیک

پشت پرده تنش  های اخیر در نشست اوپک پلاس؛ آمریکا 
و قزاقستان بازیگران جدید بی تعادلی نفت

زینب اسماعیلی   
               روزنامه نگار
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   نرخ مصوب، اما اجرا نشده
براساس مصوبه های رسمی، قیمت نان لواش 
باید 11۲5 تومان باشــد، نان تافتون 1500 
تومان و نان بربری 4400 تومان.  اما آنچه در 
عمل اتفاق می افتد، تفــاوت معناداری با این 
ارقام دارد. بسیاری از نانوایان با اشاره به افزایش 
بهای مواد اولیه، اجاره ملک، دستمزد کارگران، 
نرخ بیمه و هزینه های جاری، عنوان می کنند 
که امــکان ادامه فعالیت با نرخ های رســمی 

وجود ندارد.
یک نانوا در منطقه سلســبیل در گفت وگو با 
»هفت صبح« تأکید می کند: »نان را به قیمت 
دو قرص می فروشــیم ولی یک قرص تحویل 
می دهیم. در واقــع برای پوشــش هزینه ها 
مجبوریم نان را با نــرخ واقعی عرضه کنیم اما 
به دلیل نظارت های رسمی، روی شیشه مغازه، 

همان نرخ دولتی را درج می کنیم.«

   یارانه ای که دیگر پرداخت نمی شود
یکی از دلایل اصلی این افزایش غیررسمی قیمت، 
قطع یا تعلیق پرداخت های سامانه یارانه ای نان 
است. نانوایان تا پیش از این، بخشی از مابه التفاوت 
هزینه های خــود را از طریق ســامانه ای به نام 
»نانینو« دریافت می کردند. این سامانه به صورت 
روزانه، درصدی از یارانه فروش نان را به حســاب 
نانوایان واریز می کرد. امــا به گفته فعالان صنف 
نان، این پرداخت ها از چنــد هفته پیش به طور 
کامل متوقف شده است و هیچ گونه اطلاع رسانی 

رسمی نیز در این خصوص صورت نگرفته است.
یکی از نانوایان منطقه شریعتی که نخواست نامش 
فاش شود، می گوید: »پرداخت یارانه ها متوقف 
شده، در حالی که قیمت مواد اولیه و هزینه های 

جانبی افزایش یافته اســت. ما ناچاریم نان را با 
قیمت بالاتر بفروشیم تا بتوانیم هزینه ها را جبران 

کنیم.«

   قاچــاق آرد؛ یارانه ای کــه به مقصد 
نمی رسد

عضو کمیســیون بودجه مجلس اخیراً اعلام 
کرده است که سالانه ۲50 هزار میلیارد تومان 
یارانه آرد پرداخت می شــود. اما بخش زیادی 
از این یارانه به دلیل نبود شفافیت در زنجیره 
تولید و توزیع، به جای رسیدن به سفره مردم، 
یا در قالب نان بی کیفیت به فروش می رسد یا 
ســر از بازار قاچاق در داخل و خارج از کشور 

درمی آورد.
برخی از آرد یارانــه ای در نانوایی هایی که فقط 
روی کاغذ فعال هستند، مصرف می شود و برخی 
دیگر به صنایع غذایی یا حتی کشورهای همسایه 
منتقل می شــود. نتیجه آنکه هزینه ها از محل 
بودجه عمومی تأمین می شود ولی منفعت آن به 

مصرف کننده واقعی نمی رسد.

   آشفته بازار نان؛ بی اعتمادی 
عمومی و نابسامانی صنفی

در چنیــن شــرایطی، بــازار نان به 
نقطه ای از بی ثباتی رسیده که در آن هم 

تولیدکننده ناراضی است و هم مصرف کننده. 
دولت نه توانایی افزایش رسمی قیمت نان را 
دارد و نه می تواند سامانه یارانه ای را به درستی 
مدیریت کند. در نتیجــه، نانوایان مجبور به 
دور زدن نرخ های مصوب و مردم هم ناچار به 
پرداخت بهایی هستند که به مراتب بیشتر از 

قیمت رسمی نان است.

   پیشنهادهای تکراری، گوش های ناشنوا
کارشناسان اقتصادی طی سال های گذشته 
بارها تأکید کرده اند کــه راه حل پایدار، حذف 
یارانــه آرد و پرداخــت مســتقیم یارانه به 
مصرف کننده است. اما این پیشنهادها همواره 
با مقاومت اجرایی مواجه شــده است؛ چه به 
دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی، چه به دلیل 

نبود زیرساخت های مناسب.

    تجربه دیگران
در ترکیــه، نــان ارزان قیمت دولتی توســط 
شهرداری های بزرگ مانند استانبول تولید و توزیع 
می شــود. نان های معروف به »هالک اکمک« با 
قیمتی حدود نصف قیمت نان آزاد، در سطح شهر 
عرضه می شود. شهروندان می توانند با مراجعه به 
باجه های متعدد شهرداری، این نان را خریداری 
کنند. از سوی دیگر، دولت با حمایت از نانوایان از 
طریق معافیت های مالیاتی و یارانه انرژی، تلاش 

کرده تا کیفیت نان را حفظ کند.
اما هند که بزرگ ترین سیستم توزیع یارانه ای دنیا 
را در اختیار دارد، از تجربه ای متفاوت بهره برده 

است. در برخی ایالت ها مانند تامیل نادو و کرالا، 
نانوایی های دولتی با قیمت تثبیت شده نان توزیع 
می کنند. اما نکته مهم تر، یکپارچگی سامانه های 
شناسایی است. با پیوند زدن کارت های یارانه ای 
به کد ملی و اثرانگشــت، دولت هند موفق شد 
بسیاری از تخلفات و هدررفت یارانه ها را کنترل 

کند.

  یکی از پیچیده ترین مسائل اقتصادی 
نانی که روزی ساده ترین و در دسترس ترین کالای 
ســفره مردم بود، امروز به یکی از پیچیده ترین 
مســائل اقتصادی کشــور تبدیل شــده است. 
نبود شــفافیت در توزیــع یارانــه، بی ثباتی در 
سیاســت گذاری های حمایتی و فشار روزافزون 
به نانوایان، سبب شده است که نان سنتی نیز به 

جمع کالاهای پرچالش بپیوندد.
شاید اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت تصمیم 

نهایی خود را اتخاذ کند:
آیا قصد دارد همچنان بــه توزیع یارانه آرد ادامه 
دهد، یا نظام حمایت را به شیوه ای هدفمند و قابل 

نظارت، متحول کند؟
در غیر این صــورت، این رونــد نه تنها موجب 
نارضایتی عمومی خواهد شــد، بلکه به کاهش 
کیفیت نان، آسیب به صنف نانوایی و در نهایت 

کاهش امنیت غذایی نیز منجر می شود.

دادگاه فدرال، تعرفه های ترامپ را خارج از اختیارات او دانست

شکست تعرفه ای ترامپ
بخش ۲۳۲ همچنان برقرار است؛ اما ابزارهای دیگر ترامپ 

زیر تیغ قضاوت قرار گرفتند

 The U.S.( در رأیی کم ســابقه، دادگاه تجارت بین المللی ایالات متحــده
Court of International Trade( در تاریــخ ۲۸ مه ۲0۲5 )7 خرداد 
1404( بخشی از سیاست تجاری دولت ترامپ را مغایر با قانون اساسی دانست. 
این تصمیم به طور موقت تعرفه های موســوم به »تعرفه هــای روز آزادی« 
)Liberation Day tariffs( را مسدود کرد؛ تعرفه هایی که شامل 10درصد 
مالیات بر واردات از کشورهای مختلف و عوارض اضافی بر کالاهای وارداتی از 
چین، کانادا و مکزیک بود. بر اســاس این رأی، رئیس جمهور سابق با استناد 
به »قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی« )IEEPA( برای اعمال 

تعرفه های گسترده بر واردات، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.
این قانون فدرال در ایالات متحده، به رئیس جمهور آن اختیارات گسترده ای 
می دهد تا در شــرایط اضطراری ملی، تجارت بین المللی را تنظیم کند. این 
قانون در تاریخ ۲۸ اکتبر 1۹77 به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون نقش 
مهمی در سیاســت خارجی و اقتصادی ایالات متحده ایفا کرده است. هدف 
اصلی این قانون آن است که به رئیس جمهور اجازه دهد در زمان های بحران، 
مانند تهدیدات خارجی یا اقتصادی، اقدامات سریعی برای حفاظت از منافع 
ملی انجام دهد، بدون اینکه این اختیارات به صــورت دائمی یا بدون نظارت 

کنگره اعمال شوند.
طبق این قانون، رئیس جمهور پس از اعلام وضعیت اضطراری ملی می تواند: 
تجارت بین المللی را تنظیم کند، ازجمله اعمال تحریم های اقتصادی علیه 
کشورها، سازمان ها یا افراد. دارایی های خارجی در ایالات متحده را مسدود کند. 
نقل وانتقال مالی بین المللی را محدود یا ممنوع کند. اقدامات لازم برای مقابله 
با تهدیدات خارجی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات متحده 

را انجام دهد.
بااین حال، رئیس جمهور نمی توانــد از این اختیارات بــرای محدود کردن 
اطلاع رسانی یا مواد اطلاعاتی )مانند رسانه ها یا ارتباطات شخصی( استفاده 
 )Free Trade in Ideas Act( کند؛ به ویژه پس از قانون تجارت آزاد ایده ها
در ســال 1۹۹4. قانون تجارت آزاد ایده ها اصلاحیه ای بر »قانون اختیارات 
اقتصادی اضطراری بین المللــی« )IEEPA( و »قانون تجارت با دشــمن« 
)Trading with the Enemy Act(محســوب می شود. به موجب آن، 
دولت فدرال ایالات متحده نمی تواند جریان اطلاعات، ایده ها، یا بیان )ازجمله 
مطالب نوشتاری، علمی، هنری، فرهنگی و رسانه ای( را حتی در صورت اعمال 

تحریم، محدود کند.
این قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی البته محدودیت های دیگری 
نیز دارد: رئیس جمهور باید وضعیت اضطراری را به طور رســمی اعلام کند و 
کنگره را مطلع سازد. این وضعیت اضطراری باید هرسال توسط کنگره بازبینی 
شود و می تواند توسط کنگره لغو شود. اگرچه این قانون به کنگره اجازه می دهد 
وضعیت اضطراری را لغو کند؛ اما در عمل کنگره به ندرت از این قدرت استفاده 
کرده است که باعث شــده برخی منتقدان این قانون را بیش ازحد گسترده و 

مستعد سوءاستفاده بدانند.
دادگاه تجارت بین المللی ایالات متحده در ایــن رأی خود تصریح کرده که 
قانون اساسی ایالات متحده، اختیار سیاست گذاری تجاری را به طور خاص در 
صلاحیت کنگره قرار داده و استفاده از اختیارات اضطراری ریاست جمهوری 
برای اعمال تغییرات ساختاری در سیاســت تجارت خارجی، فاقد پشتوانه 
قانونی است. ترامپ از IEEPA برای اعمال تعرفه های گسترده استفاده کرده 
بود، با این توجیه که مســائلی مانند مهاجرت غیرقانونــی و قاچاق فنتانیل 
تهدیداتی برای امنیت ملی هستند. دادگاه اما این استدلال را رد کرد و اعلام 
داشت که قانون اساسی به کنگره اختیار انحصاری در تنظیم تجارت داده است 
و استفاده از IEEPA برای این منظور خارج از اختیارات رئیس جمهور است. این 
تصمیم نشان دهنده محدودیت های قانونی IEEPA درزمینه سیاست تجاری 

است و بر اهمیت نظارت کنگره بر این اختیارات تأکید می کند.
نکته قابل توجه در این رأی دادگاه آن است که شامل تعرفه های اعمال شده بر 
واردات فولاد و آلومینیوم نمی شود؛ تعرفه هایی که ترامپ تحت »قانون توسعه 
تجــارت Trade Expansion Act of( »1۹6۲ 1۹6۲( و به دلایل امنیت 
ملی وضع کرده بود. یکی از مهم ترین بخش های این قانون، بخش ۲۳۲ )امنیت 
ملی( اســت که به رئیس جمهور اجازه می دهد درصورتی که واردات یک کالا 
امنیت ملی را تهدید کند، تعرفه ها یا محدودیت های تجاری اعمال کند. طبق این 
بخش، وزیر بازرگانی ایالات متحده ابتدا باید تحقیقی انجام دهد و توصیه هایی 
به رئیس جمهور ارائه دهد. سپس رئیس جمهور می تواند اقدامات لازم را برای 
محدود کردن واردات انجام دهد. این بخش در ســال های بعد، به ویژه در دوره 
دونالد ترامپ، برای اعمال تعرفه ها بر فولاد و آلومینیوم مورداستفاده قرار گرفت. با 
این اوصاف، سایر تعرفه هایی که خارج از چارچوب قانونی کنگره و صرفاً بر اساس 
اختیارات اضطراری اجرایی شده اند، اکنون در معرض لغو یا بازنگری قرار دارند.

با این حال، در ۲۹ مه ۲0۲5 )۸ خرداد 1404(، دادگاه استیناف فدرال به طور 
موقت اجرای این حکم را متوقف کرد و اجازه داد که تعرفه ها در زمان بررسی 
تجدیدنظر همچنان پابرجا بمانند. بر اساس زمان بندی جدید، شاکیان باید 
تا 5 ژوئن )15 خرداد( پاسخ دهند و دولت تا ۹ ژوئن فرصت دارد پاسخ نهایی 
خود را ارائه دهد. با وجود این توقف، تیم ترامپ اعلام کرده است که در تلاش 
برای یافتن راه های قانونی دیگر برای حفظ استراتژی تعرفه ای خود است. این 
اقدامات ممکن است شامل استناد به قوانین تجاری دیگر باشد که اجازه اعمال 

موقتی تعرفه ها تحت شرایط خاص را می دهد.
این وضعیت همچنان در حال تحول است و تأثیرات گسترده ای بر سیاست 
تجاری و روابط اقتصادی ایالات متحده خواهد داشــت. ناظران با دقت روند 
دادگاه، اقدامات احتمالی کنگره و تأثیرات آن بر بازارها را پیگیری می کنند. 
حکم اولیه دادگاه باعث ایجاد احساس آرامش در میان کسب وکارهایی شد که 
از افزایش هزینه ها و نوسانات بازار به علت تعرفه ها آسیب دیده بودند؛ اما توقف 
اجرای حکم، دوباره فضای عدم قطعیت را به بازارها بازگردانده است. تحلیلگران 
هشدار داده اند که این کشمکش حقوقی می تواند بر ثبات مالی ایالات متحده 

تأثیر بگذارد و زمان بندی رسیدن به سقف بدهی فدرال را تغییر دهد.
از منظر عملی، حکم اولیه می تواند راه را برای طرح درخواســت بازپرداخت 
تعرفه ها از سوی شرکت ها و واردکنندگان آمریکایی باز کند؛ موضوعی که در 
صورت پیگیری قضایی گسترده، پیامدهای مالی قابل توجهی برای دولت فدرال 
خواهد داشت. این رأی همچنین می تواند بر توافق نامه هایی تأثیر بگذارد که 
برخی کشورها تحت فشار تعرفه ای با آمریکا امضا کرده اند. احتمالًا این کشورها 
می توانند مدعی شوند که تعرفه هایی که زمینه ساز این مذاکرات بوده، از منظر 
حقوقی فاقد وجاهت بوده اند و درنتیجه، خواستار بازنگری در شرایط توافق 
شوند. افزون بر این، تصمیم دادگاه می تواند موجب شود رؤسای جمهور آتی 
در اعمال سیاست های تجاری یک جانبه، با محدودیت های حقوقی بیشتری 
مواجه شوند. تفسیر جدید دادگاه از اختیارات IEEPA، ممکن است کنگره را 

به بازنگری جدی در این قانون نیز ترغیب کند.
درهرصورت این حکم را می توان نقطه عطفی در تعادل سازی میان قوه مجریه 
و مقننه در حوزه تجارت خارجی ایالات متحده دانست. ضمن آن که پیامدهای 
اقتصــادی آن؛ از بازپرداخت تعرفه ها گرفته تا تأثیر بر تــراز تجاری و روابط 

دیپلماتیک، می تواند تا مدت ها ادامه دار باشد.

  نگاه

نان در فرهنگ و روان جمعی ایرانیان
در ایران، نان فقط یک خوراک روزانه نیست؛ بخشی از فرهنگ، حافظه 
جمعی و حتی روان جامعه اســت. تعبیر »نان شب« تنها اشاره ای به نیاز 
فیزیکی نیست، بلکه به وضوح بازتابی از دغدغه های عمیق اقتصادی و 
امنیت روانی مردم است. واژه هایی مانند »نان آور خانه«، »برکت سفره« 
یا »نان حلال«، تنها بخشی از ادبیاتی هستند که نشان می دهند نان تا چه 
اندازه در زیست ایرانیان، جایگاه هویتی و عاطفی دارد. همین بار معنایی 
باعث می شود که هرگونه تغییر در قیمت، کیفیت یا دسترسی به نان، فراتر 
از یک موضوع اقتصادی، به مسئله ای اجتماعی و حتی روان شناختی تبدیل 
شود. در بسیاری از مناطق ایران، به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها، 
نانوایی هنوز یکی از اصلی ترین مراکز تجمع و گفت وگوست. صف نان، محلی 

برای تبادل اخبار محلی، شنیدن قیمت ها، یا حتی شوخی های روزمره است. 
نان در زندگی روزمره، نقشی شبیه »ضامن امنیت« را دارد. اگر نان باشد، 
یعنی زندگی جریان دارد. از سوی دیگر، حافظه تاریخی مردم ایران پر است 
از فراز و فرودهایی که با نان گره خورده اند. از شورش های نانی در دوره قاجار 
و پهلوی، تا اعتراض های معیشتی دهه های اخیر، همگی نشان می دهند که 
کوچک ترین اختلال در دسترسی به نان می تواند موجی از نگرانی عمومی 
را ایجاد کند. برای دولت ها، شاید نان فقط یک سبد هزینه ای باشد؛ اما برای 
مردم، نان، بُن مایه بقا و آرامش است. به همین دلیل است که کوچک ترین 
تغییر در سیستم توزیع نان، باید با در نظر گرفتن ظرایف فرهنگی، تاریخی 

و روانی آن طراحی شود؛ نه صرفاً با نگاه اقتصادی یا فناورانه.

کته
ن

    گزارش 2 

 طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران، اقدامی نمادین بدون اصلاحات اقتصادی که تاثیری بر تورم و ارزش پول ندارد

صفرها می روند اما  دردها همچنان باقی می مانند
    کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که حذف صفرها بدون اصلاحات اقتصادی تاثیری بر تورم ندارد

از خیابان میرداماد که رد می شوید، ساختمان 
شیشه ای بانک مرکزی درست مثل همیشه 
استوار ایســتاده، اما در طبقات بالایی، گویا 
افکاری شگفتی ساز در حال جوشیدن است. 
محمدرضا فرزین رئیــس کل بانک مرکزی، 
همین چند روز پیش اعلام کــرد: »یکی از 
کارهای مهم ما در سال جاری، حذف چهار 
صفر از واحد پول کشور اســت. کشورهای 
زیادی ایــن کار را کرده اند، ما هم می توانیم 

آرایش جدیدی از ریال ایجاد کنیم.«
حذف چهــار صفر! ایده ای که سال هاســت 
در کشــوهای خاک خورده سیاست گذاران 
خوابیده، حالا دوباره بیرون کشــیده شده. 
قرار اســت ریال خداحافظی کند و تومان، 
البته این بار نه به شکل عرفی، بلکه رسمی، 
جای آن را بگیرد. به زبان ساده تر، هزار تومان 

فعلی می شــود یک تومان جدید. سکه ها و 
اسکناس ها نو می شوند، حساب ها بازنویسی 
می شــوند و به قول برخی مدیــران دولتی، 
»صفرهای بی خاصیت و اضافی اعداد، خلاص 

می شوند!«
اما آیا واقعاً مشــکل اقتصاد ایــران، صفرها 

هستند؟

  روایت یک جراحی بدون درمان 
بیماری

برای پاســخ به این ســوال، کافی است پای 
صحبت کسانی بنشــینیم که اقتصاد را نه با 
آرایش عددی، بلکه با واقعیت های درشــت 
آن می فهمند. حسین صمصامی اقتصاددان 
و نماینده سابق مجلس، از جمله چهره هایی 
است که با نگاه منتقدانه به این طرح می نگرد. 
او می گوید: »حذف صفر زمانی موثر اســت 
که کنــار آن سیاســت هایی مثــل کاهش 
کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل 

نقدینگی، مقابلــه با فســاد و بهبود فضای 
کسب وکار اجرا شــود. در غیر این صورت، 

این اقدام بیشتر یک شوی اقتصادی است.«
صمصامــی هشــدار می دهــد: »اگــر این 
اصلاحات همراه نباشــد، حذف صفر کمک 
خاصی نمی کند و حتی بی اعتمادی عمومی 

را نسبت به تصمیم گیران بیشتر می کند.«

   درس هایی فراتر از مرزها
نگاهی به کشــورهای دیگر که راه مشابهی 
رفته انــد، تصویر واضح تری بــه ما می دهد. 
ترکیه یکــی از معروف ترین نمونه هاســت. 
در دهه ۲000، پــس از یک دوره اصلاحات 
ســاختاری ســخت گیرانه و ثبات نســبی 
اقتصادی، شش صفر از لیر حذف شد و »لیر 
جدید« معرفی شــد. اما پیش از آن، دولت 
ترکیه اصلاحات بنیادی در بودجه، ساختار 
بانکی و تعامل بــا نهادهای بین المللی انجام 

داده بود.
در مقابــل، کشــورهایی مثــل زیمبابوه یا 
ونزوئلا نیز صفرها را حذف کردند، اما چون 
ریشــه مشــکلات پابرجا بود، مجبور شدند 
چند بار این کار را تکــرار کنند، تا جایی که 
اســکناس های بدون صفر هم دیگر خریدار 

نداشتند.

   واقعیت امروز اقتصاد ایران
ماجرای اقتصاد ایران، داستان دیگری است. 
در کوچه پس کوچه های بازار، اسکناس هایی 
که هنوز روی شان »هزار ریال« نوشته شده، 
در عمل ارزشی کمتر از یک نان ساده دارند. 
رشد بی سابقه نقدینگی، تورم مزمن، وابستگی 
به درآمدهای نفتی، نظام بانکــی ناتوان و از 
همه مهم تر، فشــار تحریم هــا، مجموعه ای 
از دردهای مزمن را شــکل داده اند که هیچ 
جراحی ظاهری ای نمی توانــد آنها را درمان 
کند. در این فضا، کاهش حجم اســکناس یا 
ساده سازی اعداد در نرم افزارهای بانکی، شاید 
به ظاهر شیک باشد، اما هیچ تأثیری بر ارزش 

واقعی پول در جیب مردم ندارد.

   چرا حذف صفر جذاب به نظر 
می رسد؟

مقامات دولتی می گویند: این طرح موجب 

کاهش هزینه چاپ اســکناس، سهولت در 
معاملات روزمره و بازگرداندن نسبی اعتماد 
عمومی می شود. اما این حرف ها شبیه چسب 
زدن روی زخمی عمیق است. درست است 
که اعداد تراکنش ها کوچک تر می شوند، اما 
قدرت خرید مردم، یعنــی آن چیزی که در 
مغــازه و داروخانه و جایــگاه بنزین اهمیت 

دارد، تغییری نمی کند.
بســیاری از اقتصاددانــان معتقدند حذف 
صفرها اگــر در قالب یک بســته اصلاحی 
بزرگ تر و منسجم باشــد، می تواند نشانه ای 
از آغاز ثبات باشــد. اما وقتی این اقدام تنها 
و بدون پشــتوانه انجام شود، چیزی جز یک 

مانور نمادین نیست.
حذف صفر از پول ملی، اگرچه در ظاهر کاری 
مدرن و پیشــرو به نظر می رســد، اما بدون 
اصلاحات عمیق اقتصــادی، چیزی جز یک 

تصمیم نمایشی نیست. 
درجدول  مقایسه ای تجربه برخی کشورها در 
حذف صفر از پول ملی تهیه شده که می تواند 
به عنوان ضمیمه این گزارش در روزنامه هفت 

صبح یا برای انتشار آنلاین استفاده شود:
ایران در آستانه تکرار مسیر برزیل و آرژانتین 
است؛ اگر ســاختارها اصلاح نشوند، صفرها 

بازخواهند گشت.

نانداغ،نرخداغتر!
قیمتنانسنتیدرتهرانچندبرابرنرخمصوبفروختهمیشود

نانوایانمیگویندبدونیارانه،امکانادامهفعالیتندارند

صبح زود، مقابل نانوایی سنگک در یکی از محله های مرکزی تهران، صف 
نسبتاً طولانی ای تشکیل شده. یکی از مشتریان، مردی حدوداً ۵۰ ساله، 
پس از دریافت دو عدد نان، با لحنی گلایه آمیز می گوید: »هر قرص نان ۱۰ 
هزار تومان، بدون هیچ گونه کنجد یا افزودنی. اگر این یارانه ای است، پس 
نان آزاد چه قیمتی دارد؟« این پرسش به ظاهر ساده، اکنون ذهن بسیاری از شهروندان تهرانی را مشغول کرده است. 

طبق نرخ های درج شده در سامانه های فروش اینترنتی مانند اسنپ فود، قیمت نان سنتی در تهران تفاوت قابل توجهی 
با نرخ مصوب دارد. نان سنگک ساده بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان قیمت گذاری شده و نوع کنجدی آن، حتی تا 4۰ هزار تومان 

نیز به فروش می رسد. نان بربری از ۸ تا ۱۵ هزار تومان و نان لواش بسته ای نیز به قیمت هایی تا ۱۰ هزار تومان عرضه می شود. 
البته برای خرید اینترنتی، باید هزینه ای حدود 4۰ هزار تومان هم بابت خدمات بسته بندی، ارسال و هماهنگی پرداخت شود. 

حمید بهشتی  
             هفت صبح

فرشید فرحناکیان  
             دکترای حقوق نفت و گاز

محمد حاجی مومنی  
             هفت صبح

سال اجرای طرحکشور
تعداد صفرهای 

حذف شده
دلیل اصلی

 حذف صفرها
نکات کلیدی و تجربه هانتیجه نهایی

 6صفر2005ترکیه
تورم مزمن، بی اعتمادی به 

پول ملی
موفق

همراه با برنامه اصلاحات اقتصادی و ثبات تورم؛ 
واحد جدید »لیره جدید« جایگزین شد.

1986–1994برزیل
در مجموع 9 صفر )چند 

مرحله(
تورم سه رقمی و بحران 

پولی
نیمه موفق

اصلاحات ناقص باعث تکرار حذف صفر در چند 
مرحله شد. تورم تا دهه 90 ادامه یافت.

1992 و 1983آرژانتین
مجموعاً 13 صفر

 در دو دوره
ناموفقابرتورم، سقوط ارزش پول

نبود ثبات سیاسی و عدم اصلاحات ساختاری 
موجب بازگشت تورم شد.

2009–2006زیمبابوه
 25صفر 

)در سه مرحله(
ابرتورم بی سابقه )تا 89.7 

سکستیلیون درصد!(
کاملًا ناموفق

حذف صفرها بی تأثیر بود؛ نهایتاً دلار آمریکا 
جایگزین پول ملی شد.

 3صفر1998روسیه
بحران اقتصادی پس از 

فروپاشی شوروی
موفق

همزمان با اصلاحات بازار آزاد، اعتماد به روبل 
جدید بازگشت.

2018 و 2008ونزوئلا
مجموعاً 8 صفر
 )در دو دوره(

ابرتورم و فروپاشی 
اقتصادی

ناموفق
حذف صفرها بدون کنترل تورم و فساد 

ساختاری هیچ اثری نداشت.

 4صفردر دست بررسیایران )پیشنهادی(
تورم مزمن، سنگینی 

تراکنش ها
نامشخص

اجرای موفق مشروط به اصلاح کسری بودجه، 
نظام مالیاتی و فضای کسب وکار است.

جدول مقایسه ای تجربه حذف صفر در کشورهای مختلف

تنها کشورهایی در حذف صفر موفق بودند که همزمان اصلاحات اقتصادی جدی، کنترل تورم و شفاف سازی ساختارهای مالی را اجرا کردند.
کشورهایی که حذف صفر را به عنوان ترفند تبلیغاتی یا اقدام نمادین بدون پشتوانه اجرا کردند، نتیجه مثبتی نگرفتند و حتی بی اعتمادی عمومی افزایش یافت.

قصهگرانینانسنتیدرتهران؛نانوایانزیرفشار،مردمدرصفسردرگمی
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     عکس روز

در حالی که بحران انــرژی، تغییرات اقلیمی و رقابت 
فناورانــه به ویژه در حوزه هــوش مصنوعی، دولت ها 
را به بازنگــری در ســبدهای انرژی ملی واداشــته، 
انرژی هســته ای بار دیگر در مرکز توجه جهانی قرار 
گرفته اســت. هفته گذشــته، مقر آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی در وین میزبــان نمایندگانــی از ده ها 
کشــور بود؛ گردهمایی  مهمی که نه برای بحث برسر 
تسلیحات هســته ای، بلکه با هدف بررسی فرصت ها، 
چالش ها و آینده انرژی هســته ای برگزار شــد. این 
نشست، نماد روشــن بازگشــت انرژی هسته ای در 
سیاســت گذاری های جهانی اســت؛ بازگشتی که از 
بلژیک و دانمارک تا بنگلادش و مصــر را دربرگرفته 
و اکنــون در قالــب رآکتورهــای مــدولار کوچک، 
با چشــم اندازی تازه در حال ظهور اســت. در همین 
حال، در خود اتریش، محل اســتقرار آژانس و یکی از 
معدود کشــورهای جهان که به طور قانونی استفاده 
از انرژی هســته ای را ممنوع کــرده، رآکتور عظیم و 
هرگز بهره برداری نشده  زونتندورف همچنان به عنوان 

بزرگ ترین مرکز آموزشی هسته ای اروپا فعال است.

  بازگشت دوباره انرژی هسته ای
تســریع تغییرات اقلیمی، رشــد فزاینده تقاضای برق 
و نیاز صنایــع بزرگ فناوری به انــرژی پایدار، از جمله 
عواملی انــد که بار دیگــر انرژی هســته ای را در صدر 
اولویت های کشــورهای پیشــرفته و در حال توسعه 
قرار داده اند. متیو ون ســیکل، مهندس ارشــد آژانس، 
می گوید: »ما شــاهد افزایش علاقه کشورهای عضو به 

توسعه انرژی هسته ای هســتیم، چه به دلیل نیازهای 
فزاینده انرژی، چه تغییرات اقلیمــی و چه ملاحظات 
راهبردی داخلی.« در ســال ۲0۲4، برای نخستین بار 
در دو دهه اخیر، تعداد پروژه هــای جدید رآکتورهای 
هســته ای ثبت شــده در جهان از مرز 50 مورد عبور 
کرد. از جمله می توان به ســاخت نخســتین نیروگاه 
هسته ای در مصر با همکاری روسیه، توسعه رآکتورهای 
کوچک مدولار )SMR( در کانادا و لهســتان  و احیای 
رآکتورهای غیرفعال شده در فرانسه و بلژیک اشاره کرد.

 چشم امید به رآکتورهای کوچک
یکــی از جذاب تریــن محورهــای جدیــد در 
سیاست گذاری هسته ای، رآکتورهای مدولار کوچک 
)SMR( هســتند، واحدهایی که در کارخانه تولید 
می شوند و قابلیت انتقال و نصب در شهرهای کوچک 
یا مناطق دورافتاده را دارند. ایــن فناوری با حمایت 
شــرکت های بزرگ فناوری مانند مایکروســافت و 
گوگل، به عنوان پاســخی به نیــاز روبه افزایش مراکز 
داده هوش مصنوعی معرفی شده است. تخمین زده 
می شود تا ســال ۲0۳5، حدود 15 درصد برق مورد 
نیاز مراکز داده در آمریکا از طریق انرژی هســته ای 
تأمین شــود. آژانس بین المللی انــرژی اتمی نیز با 
افزایش درخواست ها، دامنه همکاری های فنی خود 
را گسترش داده و از مشــاوره مالی گرفته تا آموزش 
نیروی انســانی و راهبردهای جلب حمایت عمومی، 
پشــتیبانی فنی و سیاســی ارائه می دهــد. به گفته 
کارشناســان، این نهاد اکنون بیش از هر زمان دیگر 

به عنوان »مرجع تنظیم گــر جهانی« در حوزه انرژی 
هسته ای عمل می کند.

 زونتندورف؛ نماد انتخابی متفاوت
در این میان، اتریــش حال وهوایی متفــاوت دارد. در 
دهه 1۹۷0، همه پرســی ملی با اختلافی اندک رأی به 
ممنوعیت استفاده از انرژی هســته ای داد. حاصل این 
تصمیم، تعطیلی رآکتور عظیم زونتندورف بود، پروژه ای 
یک میلیارد یورویی که هیچــگاه به مرحله بهره برداری 
نرســید. امروز، این نیروگاه در کرانه دانوب، بزرگ ترین 
مرکز آمــوزش عملیاتــی هســته ای اروپــا و یکی از 
جاذبه های توریستی عجیب این کشور است؛ جایی که 
علاوه بر دوره های آموزشی، سالانه جشنواره موسیقی 
الکترونیک »شــات داون« نیز در آن برگزار می شــود. 
پیتر شینرف، مربی ارشد زونتندورف، می گوید: »اینجا 
دیگر ارزش مالی ندارد؛ اما از نظــر نمادین، اهمیت آن 
برای اتریشی ها فراموش نشدنی است.« اتریش، بر خلاف 
اغلب همســایگانش، نه تنها نیروگاه فعــال ندارد، بلکه 
در سیاســت خارجی اش نیز با هرگونه توسعه هسته ای 
مخالفت می ورزد—چــه در امارات متحــده عربی و 

عربستان سعودی و چه در اوکراین.

 آینده ای پرتضاد و پرتأمل
همزمان با این رجوع جهانی به هسته ای، چالش های 
تازه ای نیز در حال شکل گیری اند. مسئله امنیت، دفع 
پســماندهای رادیواکتیو، خطرات ســایبری در عصر 
دیجیتال  و احتمال رقابت های فناورانه تســلیحاتی، 
همگــی جــزو دغدغه هــای فزاینده انــد. به ویژه در 
کشوری مانند چین که در حال ســاخت ده ها رآکتور 
جدید است  یا روســیه که از صادرات فناوری هسته ای 
برای تثبیت نفوذ ژئوپلیتیک بهــره می برد، مرز میان 
کاربرد صلح آمیز و نظامی انرژی هسته ای، بار دیگر به 
موضوعی مبهم بدل شده است. از سوی دیگر، بازگشت 
سرمایه گذاری در انرژی هسته ای، خطر عقب نشینی 
از توســعه انرژی های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و 
بادی را نیز در پی دارد؛ چراکــه منابع محدود دولتی، 
اولویت ها را تغییر می دهد. در نهایت، جهان با پرسشی 
اساسی مواجه اســت: آیا انرژی هسته ای می تواند پلی 
به ســوی آینده ای پاک تر و پایدارتر باشد، یا در مسیر 
پرریسک رقابت های ژئوپلیتیکی و فناورانه، به تهدیدی 
مضاعف بدل خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، نه فقط 
در آزمایشــگاه ها و نیروگاه ها، بلکــه در اتاق های فکر 

سیاست و وجدان عمومی ملت ها رقم خواهد خورد.

در روزگاری که مرز میان آزادی بیان و امنیت ملی در 
ایالات متحده بیش از هر زمان دیگــری تیره و مبهم 
شده، حکمی از سوی یک قاضی فدرال در نیوجرسی، 
بارقه ای از امید در دل حامیان آزادی و عدالت افروخته 
اســت. محمود خلیل، فعال جوان طرفدار فلسطین و 
فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا، از ماه مارس گذشته به 
اتهامی حیرت انگیز در بازداشت به سر می برد: »تهدید 
علیه سیاست خارجی آمریکا«، آن هم نه به واسطه اقدام 
مجرمانه، بلکه تنها به دلیل مواضع سیاســی و دفاع از 
مردم فلسطین. در حکم مفصلی که چهارشنبه صادر 
شــد، قاضی مایکل فاربیارز اعلام کرد   اســتناد دولت 
ترامپ به بند ۲1۲ از قانون مهاجرت برای بازداشــت 
و اخراج خلیل، مغایر با قانون اساســی است. او نوشت: 
»این بند  که بــه دولت اجازه می دهد افــراد را به دلیل 
تهدید علیه سیاســت خارجی بازداشت کند، در مورد 
اتهامات خلیل »به طــور غیرقانونی مبهم« بوده و فاقد 
تعریف روشــن از آنچه تهدید محسوب می شود.« این 
قاضی تصریح کرد که نامه وزیر خارجه، مارکو روبیو  که 
به عنوان مستند اصلی دولت ارائه شده، تنها به کلیاتی 
درباره مبارزه با یهودســتیزی در آمریکا می پردازد که 

قابل استناد برای این موضوع نیست.«
در حالی که دولــت تلاش می کند خلیــل را چهره ای 
خطرنــاک جلوه دهد، هیچ یک از اســناد ارائه شــده، 
از جملــه همان نامــه، او را بــه فعالیتــی مجرمانه یا 
خشونت آمیز متهم نمی کنند. وکلای خلیل، از جمله 
 ،)ACLU( اعضای اتحادیه آزادی های مدنــی آمریکا
معتقدند که موکل شان تنها به دلیل ابراز دیدگاه های 
سیاسی اش، هدف قرار گرفته اســت. آنها این اقدام 
را »نقض آشــکار متمم اول قانون اساسی« یعنی 
حق آزادی بیــان می دانند. بــا این همه، قاضی 
فدرال دســتور آزادی فــوری خلیــل را صادر 
نکــرده و دلیــل آن را ناتوانی تیــم حقوقی در 

ارائه مدارک کافی برای رد ســایر اتهامات دولت عنوان 
کرده، از جمله ادعای عدم افشــای عضویت در برخی 
گروه ها هنگام درخواســت اقامت دائم. بــا وجود این، 
رأی دادگاه فــدرال، از نظر حقوقی و سیاســی گامی 
بزرگ تلقی می شود. خلیل نخستین چهره در موجی از 
بازداشت های دانشجویی و فعالان طرفدار فلسطین بود 
که دولت ترامپ در ماه های اخیــر، با عنوان »مبارزه با 
یهودستیزی«، آغاز کرده است، موجی که منتقدان آن 
را پوششی برای خاموش  کردن جنبش های دانشجویی 
و سرکوب آزادی بیان در دانشگاه ها می دانند. خلیل در 
حوالی دانشگاه کلمبیا و همزمان با اعتراضات گسترده 
دانشــجویان به حمایت آمریکا از اســرائیل بازداشت 
شد؛ اعتراضاتی که به اخراج یا تعلیق ده ها دانشجو در 
دانشــگاه های پرآوازه ای چون هاروارد، ییل و ام آی تی 
انجامید. این پرونده اکنون به شــکل موازی در دادگاه 
مهاجرتی ایالت لوئیزیانا نیز در جریان است، ایالتی که 
به برخوردهای سخت گیرانه با مهاجران مشهور است. 
هفته گذشته، در جلسه ای طولانی، قاضی مهاجرتی با 
درخواست لغو روند اخراج خلیل مخالفت کرد، اگرچه 
به گفته وکلا، بازداشت اولیه خلیل بدون حکم قضایی 

و غیرقانونی بوده است.
اما اهمیت رأی دادگاه نیوجرســی فراتر از سرنوشــت 
فردی خلیل اســت. این حکم می تواند به یکی از نقاط 
عطف در تاریخ حقوق مهاجران و فعالان سیاســی در 
آمریکا بدل شود. اگر روند قضایی به سود او ادامه یابد، 
این پیــروزی نه فقط ســنگری از آزادی را برای خلیل 
بازمی گرداند، بلکه جان تازه ای بــه جنبش رو به زوال 
حمایت از فلسطین در دانشــگاه ها و فضاهای عمومی 
آمریکا خواهد دمید، جنبشی که در ماه های اخیر زیر 
فشارهای سیاســی، امنیتی و رســانه ای، به سکوت و 
عقب نشینی واداشته شــده بود. کارشناسان حقوقی 
نیز بر این باورند که اگر این حکم تثبیت شود، می تواند 
دامنه اختیارات دولــت فدرال در اســتفاده ابزاری از 
قانون مهاجرت برای ســرکوب صداهای سیاســی را 
محدود کند. تاکنون، بندهایی از این دســت، بیشــتر 
در پرونده هایی با اتهام تروریســتی یــا روابط امنیتی 
جدی به کار رفتــه بودند؛ نه در قبال دانشــجویی که 
تنها جرمش، شرکت در راهپیمایی یا امضای بیانیه ای 

سیاسی بوده است.
وکلای خلیل در بیانیه ای که توسط اتحادیه آزادی های 
مدنی آمریکا منتشر شــد، نوشــتند: »دادگاه فدرال 
آنچه را ما از ابتدا می دانستیم، تأیید کرد: دولت آمریکا 
نمی تواند از قانــون مهاجرت به عنــوان چماقی برای 
خاموش کردن اعتراض ها و ســدی مقابل آزادی بیان 
اســتفاده کند.« آن ها وعده دادند که هرچه ســریع تر 
مدارک تکمیلی مورد نیاز دادگاه را فراهم خواهند کرد 
تا خلیل به آغوش همســر و نوزاد تازه  متولد شده اش 
بازگردد. در کشوری که خود را مهد آزادی می خواند، 
این پیروزی بزرگ در برابر قانون های مبهم، می تواند 
آغاز خیزشــی تازه و خونــی دوبــاره در رگ های 
معترضان به جنایات رژیم اسرائیل باشد، خیزشی 
که این بار نه از محوطه دانشــگاه ها و خیابان های 
نیویورک، بلکه از پله های دادگاه و در سایه قانون 
آغاز می شــود و دیگــر کاری از ترامپ و یارانش 

برای خانوش کردن بر نمی آید.

   ینگه دنیا                                                                                                             

     
  کیوسک

فیگاروی فرانسه، عکس اصلی خود 
را به مسابقه حساس فینال لیگ 
قهرمانان اروپا بین تیم های پاری سن 
ژرمن و اینترمیلان اختصاص داد.

نیویورک تایمز، عکس و تیتر اصلی خود 
را به نقشه تغییر رویکرد حوزه های 

انتخاباتی در سه دوره گذشته اختصاص 
داد و نتیجه گرفت که آمریکا در حال 

حرکت به سمت راستگرایی است.
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ســازمان ملــل متحــد، باریکه غــزه را 
»گرســنه ترین نقطه جهان« اعلام کرده و 
می گوید 100 درصد جمعیت این منطقه در 
معرض خطر قحطی قرار دارند. این هشدار 
بی سابقه را ینس لارکه، ســخنگوی دفتر 
امور بشردوستانه ســازمان ملل، روز جمعه 
۹ خرداد در ژنو اعــلام کرد و گفت غزه تنها 
جغرافیایی در دنیاســت که کل ساکنانش 
با خطر قحطی روبــه رو هســتند. اما این 
هشدار در حالی مطرح شــده که سیستم 
کمک رسانی بین المللی، به دلیل محاصره و 
دخالت نظامی رژیم اسرائیل، مختل شده و 
برنامه تازه اسرائیل با مشارکت آمریکا برای 
جایگزینی ســازمان ملل نیز از همان آغاز 
با خشــونت، هرج ومرج و تیراندازی همراه 

بوده است.

  امدادرسانی قطره چکانی 
در جهنم محاصره

بر اساس گزارش سازمان ملل، اسرائیل پس 
از دو ماه محاصــره کامل کــه از ماه مارس 
ازســر گرفته شــد، اکنون ورود کمک ها را 
به صورت »قطره چکانی« می پذیرد. تاکنون 
فقط محموله هــای 600 کامیــون از میان 
۹00 کامیون مجاز، وارد غزه شــده اند و آن 
هم تنها بخشی از آنها توانسته اند به مناطق 
واقعا نیازمند برسند. سخنگوی سازمان ملل 
این روند را یکی از سخت ترین عملیات های 
امدادرسانی در تاریخ معاصر خوانده و گفته 
است که در بسیاری موارد، بسته های غذایی 
بلافاصله پس از ورود به غزه غارت می شوند 
و این واکنشــی طبیعــی برای بقاســت، 
واکنش انسان های ناامیدی که می خواهند 

خانواده شان را از گرسنگی نجات دهند.

  »فقط چوب برای آتش آوردم«
عایشه نعناع، زنی فلسطینی، پس از ساعت ها 
انتظار در صف های توزیع گفت: »آمده بودیم 
برای بچه های مان غــذا بگیریم  اما بی فایده 
بود. با دست خالی برگشتیم؛ تنها چیزی که 
توانستم بیاورم چند تکه چوب برای روشن 
کردن آتش بود.« زنی دیگر به نام ســمیرا 
زوراب روایت می کند که وقتی ساعت شش 
صبح به مرکز توزیع غذا رســید، بسته های 
کمکی مردم پیش تر غارت شده بود. او گفت: 
»با التماس از یک نفر یک بســته ماکارونی 
و یک قوطی لوبیا گرفتم. شکر خدا گفتم و 
بردم برای بچه هایم. بیش از یک هفته است 
که آرد و غــذا ندارم.« محمود اســماعیل، 
مردی که کیلومترها راه رفته بــود تا برای 
خانواده اش یک قوطی کنسرو یا کیسه آرد 
تهیه کند، به آسوشیتدپرس گفت: »در خانه 
من هیــچ غذایی نیســت و نمی توانم برای 
بچه هایم غذا تهیه کنم. با عصا آمدم  اما دست 
خالی برگشــتم. تنها چیزی که نصیبم شد 

آب بود.«

  بنیاد بحران ساز
بنیاد  مدعی اســت که در ســه روز نخست 
فعالیتــش بیــش از ۳۲ هزار بســته غذایی 
توزیع کرده است. هر بسته می تواند 5۸ وعده 
غذایی تأمین کند و شامل اقلامی چون برنج، 
ماکارونی، شکر و عدس اســت. اما این بنیاد، 
برخلاف نهادهای بین المللی، هیچ ســاختار 
نظارتی بی طرف ندارد و برخلاف اصول جهانی 
بشردوســتی، توســط یک طرف درگیر در 
جنگ اداره می شود. ســازمان ملل و بسیاری 
از گروه های امدادی از همــکاری با این بنیاد 
خودداری کرده اند. آن ها می گویند این بنیاد 
با اصول بی طرفی، بی غرضی و اســتقلال در 
تضاد است و از بن و ریشه، طرحی است برای 
»مهندســی جمعیتی«؛ چرا کــه مردم برای 
زنده  ماندن و دریافت کمک ناگزیرند از مناطق 
خود خارج شوند و به مراکز مشخصی که تحت 

کنترل ارتش اسرائیل هستند مراجعه کنند.

  غذا؛ ابزاری برای جنگ
ســازمان ملل تأکیــد می کند کــه ادعای 

عجیب اســرائیل دربــاره دزدیدن کمک ها 
توســط حماس، اغراق آمیز و بدون ســند و 
پشتوانه است و تنها مانع واقعی کمک رسانی، 
کنترل نظامی و محدودیت هایی اســت که 
ارتش جنایتکار این رژیم بر مسیرهای عبور 
کامیون ها تحمیل کرده اســت. سخنگوی 
سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد حتی 
در سه روز گذشته اجازه نداده اند کامیون های 
این نهاد به مرز بروند و محموله ها را تحویل 
بگیرند. در غیاب یک سیســتم امدادرسانی 
مؤثــر و بی طــرف، وضعیــت غزه هــر روز 
بحرانی تر می شــود. در حالی که ده ها هزار 
خانواده برای تهیه نان مجبورند کیلومترها 
پیاده روی کنند، کودکان گرســنه با دستان 
خالی بازمی گردند و مردمی که برای لقمه ای 
نان صف می کشــند با گلوله و گاز اشک آور 
مواجه می شوند. سازمان ملل هشدار می دهد 
که این شــرایط پیش درآمد قحطی فراگیر 
اســت؛ قحطی ای که اگر ادامه یابد، به یکی 
از تاریک ترین فصل هــای تاریخ معاصر بدل 

خواهد شد.

کلینت ایست وود، اسطوره خستگی ناپذیر هالیوود، در آستانه ۹۵ سالگی همچنان با شور و اشتیاق به خلق آثار سینمایی ادامه می دهد و قرار است 
فیلم جدیدی بسازد. این کارگردان و بازیگر برنده اسکار  که با شاهکارهایی چون »خوب، بد، زشت« و »هری کثیف« تاریخ سینما را رقم زده، با 

روحیه ای بی نظیر و تجربه ای بی کران، هرگز از بازنشستگی سخن نمی گوید. ایست وود، نماد خلاقیت و نوآوری، با تأکید بر ساخت آثار بدیع و پرهیز از 
تکرار، همچنان الهام بخش نسل هاست. او با هر فیلم، درس تلاش و پشتکار می دهد و ثابت می کند که سن، مانعی برای ساخت آثار ارزشمند نیست.

آریانا گرانده به »ملاقات با والدین۴« می آید!
آریانا گرانده، بازیگر و خواننده محبوب و پرآوازه، پس از درخشش 
در فیلم موزیکال »شــرور« )Wicked( که با فروش خیره کننده 
۸۰۰ میلیون دلاری، او را نامزد اسکار کرد، حالا به جمع ستارگان 
»ملاقات با والدین ۴« پیوسته اســت. این کمدی محبوب با بازی 
بن اســتیلر در نقش گرگ فاکر و رابرت دنیرو در نقش جک بیرنز، 
مأمور سابق سیا، از سال ۲۰۰۰ مخاطبان را با موقعیت های طنزآمیز 
خود سرگرم کرده و ســه گانه آن بیش از ۱.۳ میلیارد دلار فروش 
داشته است. گرانده که با نقش گلیندا در »شرور« تحسین شد، در 
این فیلم به کارگردانی جان هامبورگ در کنار استیلر، دنیرو، تری 
پولو و بلایت، نقش آفرینی خواهد کرد. یونیورسال این کمدی مورد 
انتظار را ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ اکران می کند. این انتخاب، نشان دهنده 
توانایی گرانده در عبور از صحنه موســیقی به پرده نقره ای است؛ 
ستاره ای که با صدای چهار اکتاوی و حضور صحنه ای بی نظیرش، 

همچنان مرزهای هنر را جابه جا می کند.

ون
و ز

یل

انسان، پیروز است
قاضی فدرال آمریکا بازداشت محمود خلیل، رهبر معترضان دانشگاه کلمبیا به جنایات اسرائیل  را به دلیل ابهام، خلاف قانون اساسی دانست

غذا، اسلحه ناجوانمردانه جنگ غزه
تمامدومیلیونو300هزارنفرفلسطینیساکنغزهدرمعرضقحطیاند

استقبالجهانیازانرژیهستهایافزایشیافتهوتنهادراروپا،بیشاز۱۵کشوردرحالتوسعهیابازگشتبهاینمنبعهستند

نیروگاهیکهخاموشنمیشود

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های الاتحاد و القادسیه

مسابقه دوستانه فوتبال بین تیم  ملی هنگ کنگ و باشگاه منچستریونایتد 

مسابقه فینال جام باشگاه های اروپا بین تیم های پاری سن ژرمن و اینتر میلان

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های ملی زنان برزیل و ژاپن

تیلور سوئیفت امتیاز پخش آثار ۶ آلبوم اولش را خرید

رامتین لطیفی  
             دبیر سرویس بین الملل
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     تغییر ذائقه مخاطبان و خستگی روانی جامعه، استقبال از درام های اجتماعی را کاهش داده است

روایت یک افول تدریجی
چه بر سر سینمای اجتماعی ایران آمده است؟

   نقاشیایکهخودشراپاکمیکند
بوم ســبزی بــزرگ که ایمــاز و بــا الهام از 
لیتوگرافی ۱۹۰۵ از کف جنگل نقاشی کرده 
بود، صحنه ای بود بــرای رقص مکانیکی یک 
بازوی رباتیک. این ماشین هر روز یکی از پنج 
طرح خطی از گیاهــان و جانوران جنگل را با 
جوهر محلول در آب ترسیم می کرد. ماشین 
به دقت برنامه ریزی شــده بود تا طرح ها را با 
جوهر قابل  حل در آب بکشد و در پایان هفته، 
این طرح ها به صورت روشمند توسط ماشین 
دومی پاک می شــدند که بــا چکاندن آب بر 
سطح بوم و اســتفاده از برس، تصاویر را محو 
می کرد. حال  و روز این درخت نخل روغنی، که 
قلب تپنده این تابلو بود، مقدار آب، سرعت و 
جهت برس را رقم می زد. این داده های زیستی 
از درخت نخل روغنی که در مرکز نصب قرار 
داشــت، مســتقیما بر فرآیند پاک سازی اثر 
می گذاشت. ســپس چرخه از نو آغاز می شد. 

خلقی دوباره، نابودی دوباره.

  روغننخل،تخریبمحیطزیســت
هنری

بازدیدکنندگان دوسالانه، بسته به لحظه ای 
که پا به این فضا می گذاشتند تصویری متفاوت 
می دیدند. سرعت کم و کندیِ چرخه، راز اثر 
بود. هیچ کس نمی توانســت این اثر را در یک 
لحظه ببیند. درســت مثل تمــام نیروهایی 
که بــرای تخریب محیط زیســت در کارند و 
برای ما انســان ها گاه چنان پیچیده اند که ما 
را به بی عملی یا فراموشــی می کشانند. این 
اثر به گونه ای طراحی شــده بود که به دلیل 
تکامل تدریجی اش در طول زمان، درک کامل 
آن غیرممکن بود. درســت ماننــد نیروهای 
پیچیده ای که به تخریب محیط زیست منجر 
می شــوند و ما را به ســوی بی تفاوتی سوق 
می دهند. این نصــب، چهارمین گام از پروژه 
مشترک پاندگا و ایمازو اســت که از ۲۰۱۹ 
آغاز شــد و به صنعت روغن نخل در اندونزی 
می پــردازد. این پــروژه که با عنوان »ســبز 
مصنوعی، سبز طبیعی« از سال ۲۰۱۹ شروع 

شد، چهارمین نسخه خود را در این نمایشگاه 
به نمایش گذاشت.

طبیعتبرابرتکنولوژی؛همآهنگ
یاهمرزم

بین ســال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶، تولید روغن 
نخل بیش از دو میلیون هکتــار، برابر با یک 
 چهــارم از فرآیند جنگل زدایــی جنگل های 
اندونزی را بلعیــد. این تخریب بــه  ویژه در 
»کالیمانتان«، »ســوماترا« و »پاپوآ«، تنوع 
زیستی را به زانو درآورده، زیستگاه ها را نابود 
کرده و خــاک، آب و زندگی را بــه مخاطره 

انداخته است.
این اثر، نقاشــی در فضای بــاز را از نو تکرار 
می کند زیرا دیگر نقاش انســانی نیســت که 
طبیعت را با احساس و کاستی هایش به تصویر 
بکشد. اینجا منظره ای است که از گفت وگوی 
انســان، ماشــین و گیاه زاده می شود. دست 
بی جان ربات، طرح های ایمازو را می کشــد 
و محو شدن جنگل به ســامت درختی گره 
خورده که نماد طبیعت زنده است. این منظره، 
برخاف نقاشــی های ســنتی که طبیعت را 
از نگاه انســانی ثبت می کردنــد، از همکاری 
میان برنامه ریزی انســانی، فناوری ماشین و 

واکنش های زیستی گیاه شکل می گیرد.

هنرمعاصر،صداییعلیهفراموشی
نقاشــی منظره در غرب، طبیعــت را چون 
گنجی برای بهره کشــی می دید کــه در آن 
انســان ارباب گونه بر طبیعت سلطه دارد. در 
سرزمین هایی چون اندونزی که روزگاری زیر 
یوغ استعمار بودند، این نگاه پیچیده تر است. 
در دهه ۱۹۴۰، ســودجوجونو، نقاش انقابی 
اندونزی، سبک »موئی ایندی« )هند شرقی 
زیبا( را نقد کرد. ســبکی که عمدتا از سوی 
هنرمنــدان غربی برای مخاطبان گردشــگر 
خلق می شــد اما گاهی هنرمندان محلی نیز 
در آن مشارکت داشــتند. او تصاویر رمانتیک 
از جنگل های آرام را که رنــج مردم را پنهان 
می کردند، فریبی شرقی ســاز می دانســت. 

ســودجوجونو به  عنوان یــک هنرمند عمیقا 
سیاســی، این بازنمایی های شرقی ساز را که 
فقر و ســختی های مردم اندونــزی را نادیده 

می گرفتند، به چالش کشید.
پانــدگا و ایمازو، کــه در شــهر »باندونگ« 
جاوه کار می کنند، پــس از مهاجرت ایمازو 
از ژاپن به اندونزی به ســال ۲۰۱۷، به معضل 

جنگل زدایی پرداختند.

بیتوجهیدولتالهامبخشتصاویر
استعماری

ایمازو که در ژاپن زاده شده بود از بی توجهی 
نســبی دولت اندونزی به محیط زیست خود 
شگفت زده شد و این موضوع الهام بخش کارش 
شد. اثرشان با جریانی در هنر معاصر اندونزی 
هم نوا اســت که طبیعت و دخالت انســان را 
می کاود. هنرمندانی چــون »آراهماییانی« 
پیشــگام هنر اجرا، بر اخاق زیست محیطی 
تأکید کرده، گفته اند بی احترامی به طبیعت 
آن را به منبعی برای چپــاول بدل می کند. او 
با آثارش ما را به یاد مســئولیت مان در برابر 
طبیعت به عنوان امانت دار می اندازد. جومالدی 
الفی، نقــاش نیز نشــان داده چگونه تصاویر 
استعماری، اندونزی را بهشتی دست نخورده 
جلوه می دادند. او با بازنگری در بازنمایی های 
تاریخی، نشان داد چگونه این تصاویر درک ما 

از طبیعت را تحت تأثیر قرار داده اند.

رقصویرانگرانسانوطبیعت
پانــدگا و ایمــازو نــه بــه دنبال بهشــتی 
پیشاصنعتی اند و نه فناوری را دشمن طبیعت 
می دانند. تابلو »سبز مصنوعی، سبز طبیعی« 
کشــمکش میان انســان و طبیعت را نشان 
می دهد. انســان که می خواهد طبیعت را رام 
کند و طبیعت که انســان را بازمی ســتاند و 
این دو در چرخــه ای بی پایان از ســاختن و 
ازدست دادن در پیکارند. این اثر مثل آینه ای 
ما را به تماشــای خودمان دعوت می کند؛ به 
پرسیدن اینکه در این رقص ویرانگر، چه نقشی 

داریم و کجا ایستاده ایم؟

اینروزهافضاییعجیبوغیرقابلپیشبینی
برســینمایایرانحاکمشدهاست.فضایی
کهقواعدســنتیتحلیلبازار،واکنشهای
منتقدانوحتیتجربهپیشبینیهایحرفهای
درمواجهــهباآنرنــگباختهاند.برخلاف
سالهایگذشــتهکهوجودنقدهایمثبت
دربارهیکفیلممیتوانستنویدبخشاقبالی
نسبیدرگیشهباشــد،امروزهیچاطمینانی
ازجذبمخاطببرایحتیپرمخاطبترین
فیلمهاوجــودندارد.اینبحــران،بیشاز
هرگونهدیگری،متوجهســینمایاجتماعی
شــدهاســت.گونهایکهنهدردستهبندی
ژنریککلاســیکقرارمیگیــردونهتابع
قواعدرایجبازاراست،امادرطولسالهای
اخیربهیکیازمهمترینبســترهایبازتاب
مســائلاجتماعیدرفرهنگعمومیایران
تبدیلشدهبود.سینمایاجتماعیایرانکه
باتمرکزبربازنماییمعضلاتونارساییهای
اجتماعیتوانســتبهموفقیتهاییجهانی
دســتپیداکند،اکنوندچاررکودیعمیق
شدهاست.اینرکودتنهابهکاهشاستقبال
مخاطبانمحدودنمیشــود؛بلکهازکاهش
تولیداینگونهفیلمها،محدودیتدراکران،
افتســرمایهگذاریبخشخصوصیوحتی
کنارهگیریتدریجیفیلمسازانشاخصآن

حکایتدارد.

  تغییر ذائقه یا خستگی روانی جمعی؟
یکیازمهمتریــندلایلافولاســتقبال
مخاطبانازســینمایاجتماعیرابایددر
خســتگیروانیجامعهجســتوجوکرد.
مردمدرگیربابحرانهــایمزمناقتصادی،
تجربهزیستهتورمافسارگسیخته،نابرابری
اجتماعــی،ناامنــیشــغلیوبحرانهای
روحی،دیگرتــوانوتمایلیبرایمواجههبا
واقعیتهایتلخدرقالبیکروایتسینمایی

ندارند.آنهاترجیحمیدهنــددقایقیرا
ازدنیــایواقعیفاصلهبگیرنــدوبهجهان
ســرگرمکننده،خندهآوریافانتزیسینما

پناهببرند.
درچنینشرایطی،فیلمهایکمدیوتجاری
بهویژهآنهاییکهبــدوندغدغهاجتماعی
تولیدشدهاند،سهمبیشتریازبازاررابهخود
اختصاصدادهاند.استقبالگستردهازچنین
فیلمهایینهتنهانشــانهایازضعفسلیقه
عمومینیست،بلکهنشانهایروشنازبحران
روانیجامعهایاستکهنیازبهآرامشوگریز

ازرنجدارد.

  عدم نوآوری، تکرار و بحران در روایت
ازسویدیگر،بخشــیازبیمیلیمخاطبان
رابایدبــهحســابضعــفدرتولیدات
سینمایاجتماعیگذاشــت.درسالهای
اخیــر،بســیاریازاینآثاردچــارتکرار
مفــرطدرمضامین،روایتهــاوحتیزبان
بصریشــدهاند.بهنظرمیرســدبخشیاز
فیلمســازانتلاشکردهاندباالگوبرداری
ازآثارموفقسالیانگذشــته،مسیردیده
شــدندرجشــنوارههاوکســبافتخار
بینالمللیراتکرارکنند.امااینرویکرد،به
علاوهنابلدیهایبرخیازســینماگراندر
پرداختروایتهایدرگیرکنندهباعثنوعی
یکنواختیوخســتگیدرمخاطبداخلی
شدهاســت.فیلمهاییکهگاهبیشازآنکه
بربســترواقعیتهایامروزجامعهحرکت
کنند،درتکــراردردهاییتوقفکردهاندکه
یادیگرمسئلهعمومینیســتندیابهدلیل
تغییرشــرایطاجتماعی،نیازمندبازروایی
متفاوتیاند.درغیابزباننووجســارتدر
روایت،اینآثاربدلبهکلیشههاییشدهاند
کهدیگربرایمخاطبشهریطبقهمتوسط

نیزجذابیتیندارند.

سیاست گذاری فرهنگی، ممیزی و حذف 
تدریجی

مسئلهمهمدیگر،مربوطبهمحدودیتهای

سیاسیوموانعساختاریاستکهسینمای
اجتماعیرادرســالهایاخیربهحاشــیه
راندهاست.بارویکارآمدندولتسیزدهم
وشکلگیریفضایسیاسیبستهتر،فرآیند
صدورپروانهساختونمایشبرایفیلمهای
اجتماعیباســختگیریهایســلیقهای
مواجهشــد.ممیزیهایگســترده،تعیین
خطوطقرمزنامشــخصونبودشفافیتدر
سیاستگذاریفرهنگیباعثشدتابسیاری
ازفیلمســازانمســتقلوجدییابهاجبار
سکوتاختیارکنند،یاعطایفیلمسازیرا
بهلقایشببخشــند.حتیبرخیفیلمهایی
کهباپروانهساخترسمینیزتولیدشدهاند،
ماههاوحتیســالهادرصفاکرانماندهو
درنهایت،یاباسانسورگســتردهبهنمایش
درآمدهاندیابهکلیازاکرانکنارگذاشــته
شدهاند.مثالبارزآن،دوفیلم»برادرانلیلا«
ساختهسعیدروســتاییو»تفریق«ساخته
مانیحقیقیاست.آثاریکهبهدلیلکیفیت
هنریبالا،پیشینهسازندگانوگروهبازیگران،
میتوانســتندبهاحیایاعتمادعمومیبه
سینمایاجتماعیکمککنند.امابیتدبیری
مدیرانفرهنگیدرقبالآنها،فرصتینادرو

ویژهراازسینمایایرانگرفت.

ضعف زیرساخت های پخش و تک ژانری 
شدن اکران

ازســویدیگر،بایــدبهمســئلهاکرانو
سانسبندیتوسطسینماداراننیزپرداخت.
درشرایطیکهاحتمالبازگشتسرمایهبرای
فیلمهایاجتماعیکاهشیافته،طبیعیاست
کهســینماداراننیزتمایلیبهاکرانچنین
آثارینداشتهباشــند.درنتیجه،فیلمهای
اجتماعییادرســالنهایدرجــهدوودر
سانسهایمردهاکرانمیشوند،یااساسابه
نمایشدرنمیآیند.اینچرخهمعیوبباعث
شدهاکرانسینمایایرانبهسمتتکژانری
شدنپیشبرود.اتفاقیکهدردرازمدتمنجر
بهکاهشاعتبار،تنــوعوحتیفروشکلی

سینمایایرانخواهدشد.

  تغییر گفتمان اجتماعی و نیاز به زبان تازه
واقعیتدیگرآناستکهدغدغههایاجتماعی
مردمنیزدرســالهایاخیرتغییرکردهاند.
مسائلیکهتادیروزدرســینمایاجتماعی
بازنماییمیشــدند،دیگرلزومــااولویت
جامعهنیستند.اگرروزیپرداختنبهروابط
انسانیطبقهمتوسطیامعضلاتجنوبشهر
میتوانستباهمذاتپنداریمخاطبهمراه
شود،امروزمسائلتازهتریچونبحراناعتماد
عمومی،نابرابریهایســاختاری،اعتراضات
مدنی،شکافهاینسلیوبحرانهایهویتی
درمرکزتوجهافکارعمومیقــراردارند.اما
پرداختنبهاینموضوعات،باسدهایجدی
سانســورومحدودیتهایساختاریمواجه
است.درنتیجه،فیلمســازانجسوریاامکان
ساختندارند،یاآثارشــانپیشازنمایش

متوقفمیشوند.

راهی برای نجات هست؟
درچنینشرایطی،پرسشمهمایناست:آیا
راهیبراینجاتســینمایاجتماعیوجود
دارد؟پاسخســادهنیســت.امابیتردید،
بازگشــتســینمایاجتماعیبهجایگاه
پیشینخودنیازمندمجموعهایازتحولات
درسطحسیاســتگذاریفرهنگی،حمایت
ازتولیداتمســتقل،تجدیدنظردرممیزی،
ایجادتنــوعدرپخشونیزنوســازیزبان
رواییاینسینماســت.درنهایتبایدگفت
ســینمایاجتماعیصرفایکگونهنیست؛
بلکهآینهایاستکهجامعهدرآنبهتماشای
خودمینشــیند.حذفآنازچرخهتولید
ونمایش،بهمعنایحــذفامکانگفتوگو،
نقدوبازاندیشــیدربارهمســائلبنیادین
اجتماعیاست.اینگونهسینمایی،درعین
آنکهتوانطرحمســائلمغفولرادارد،اگر
بانگاهیتازهوزبانینوعرضهشود،همچنان
میتواندمخاطبراباخودهمراهکند.درغیر
اینصورت،بایدشاهدتداومحاشیهنشینی

آنوتکصداییشدنفضای
سینمایایرانباشیم.

دیگرنمیفروشد
غـم

»غم«

   سینمای اجتماعی در مطالعات سینمای جهان جایگاهی ندارد، این مفهوم در سینمای ایران رایج است

    ممیزی در مناسبات قدرت است، اگر فیلمساز و سرمایه گذار قدرتمندی پشت اثر باشند، می توانند هر 
موضوعی را در حوزه اجتماعی مطرح کنند

   »پایتخت« نیاز مخاطب را رفع کرد، سینما دچار رکود فروش در سینماها شد

بررسی
دلایلکاهش
مخاطب
درسینمای
اجتماعی
ایرانازنگاه
علیروحانی

درسالهایاخیرنوعیرخوتفراگیربرسینمایاجتماعیایران
حاکمشدهاست.بهطوریکهحتینمایشفیلمهایتوقیفیباحضور
بازیگرانسرشناسنظیر»بیسروصدا«)مجیدرضامصطفوی(بااثر
قصهگوییهمچون»زیباصدایمکن«)رسولصدرعاملی(نیزفروش
مناســبیراتجربهنمیکنند.دلیلاینموضوعراچگونهارزیابی

میکنید؟
سینمای اجتماعی مقوله ای است که تنها در ایران مورد توجه قرار دارد و 
اساسا این گونه در مطالعات سینمایی جایگاه ویژه ای ندارد. با وجود اینکه 
می توان به وجود ژانر آســیب های اجتماعی را در سینمای جهان اشاره 
داشــت اما این نوع فیلم دوره های تاریخی بسیار محدودی را پشت سر 
گذاشته است. به گونه ای که هیچ سینمایی در دنیا، سرمایه ها و عوامل 
موفقیت خود را بر پایه سینمای اجتماعی قرار نمی دهد. در هیچ کشوری 
فیلمســازان با معضات اجتماعی نمی توانند مخاطبان را به حضور در 
سالن های ســینما ترغیب کنند. البته این موضوع می تواند به واسطه 
برخی از فیلم ها در ایران رخ دهد اما اگر این دسته از آثار را مورد بررسی 
قرار دهیم متوجه می شویم که هر یک وابسته به ژانر دیگری هستند و در 
عین حال دارای حال و هوای خاصی بــوده و نوعی خوانش اجتماعی از 
آن ها توسط مخاطب صورت گرفته است. به همین دلیل انتظار بی جایی 
است که سینمای اجتماعی بتواند توجه مخاطبان انبوه را به خود جلب 
کند. در کشورهای صاحب سینما نظیر آمریکا، ایتالیا، فرانسه، انگلستان و 
حتی کره جنوبی و ژاپن، زمانی که به لیست فیلم های پرفروش در سال و 
دهه نگاه می کنیم، به هیچ عنوان با فیلم های اجتماعی قابل ذکری مواجه 
نمی شویم. در ایران هم به دلیل اینکه تنها داشته و سرمایه بیشتر فیلم های 
ایرانی مربوط به موضوعات اجتماعی است، مخاطب تا حدودی از بروز این 
وضعیت خسته و کافه شده است. فراموش نکنیم با ظهور اینستاگرام، 
تلگرام و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی، عما بخش زیادی از طرح 
مسائل اجتماعی به کمک تصویر در این فضا به انجام می رسد و به همین 

دلیل دیگر سینما پاسخ گوی این نیازها نیست.

برخیعقیدهدارندجلوگیریازنمایشفیلمهایمهماجتماعی
سالیاناخیرنظیر»برادرانلیلا«)سعیدروستایی(،»تفریق«)مانی
حقیقی(و...بهایجادفاصلهمیانمخاطبانسینماوآثارسینمایی

جدیمتعلقبهگونهاجتماعیاثرگذاربودهاست.
سینمای ایران این توانایی را ندارد که هر ســاله آثار فاخر پرتعدادی را 
ارائه کند. سرمایه های سینمای ایران به نوعی است که در هر سال تنها 
می تواند چند فیلم مهم را نمایش دهد. آثاری که از عوامل حرفه ای بهره 
برده باشد، از بودجه مناسبی برخوردار بوده و در یک کام تولید فاخر و 
جدی باشند. این موضوع مربوط به یک سال اخیر نیست و در گذشته هم 
سینمای ایران این قدرت را نداشته اســت که در یک سال تعداد زیادی 
فیلم باکیفیت ارائه کند. حتی در سال های طایی نیز این عدد از انگشتان 
یک دست فراتر نرفته است. بنابراین اگر فیلمی که متعلق به این تعداد 
فیلم محدود اما مهم باشد و امکان عرضه و نمایش پیدا نکند، عما آسیب 
زیادی به سرمایه کلی سینمای ایران وارد خواهد شد و تاثیرش را در یک 

سال سینمایی خواهد گذاشت. 

چراباوجودمسائلوبحرانهایمختلفاجتماعیدرکشور،این
گونهسینماییدچارتکرار،بیرمقیوافتمخاطبشدهاست؟بهنظر
شمااینمشکلریشهدرانتخابسوژهداردویانحوهروایت؟البته
برخینیزمعتقدهســتندکهمخاطبامروزبهدلیلرویاروییبا
واقعیتهایتلخروزمره،دیگرحوصلهمواجههبانسخهسینمایی

آنراندارد.اینتحلیلرادرستمیدانید؟
از اساس ســینما و به طور مشخص صنعت ســینما قرار است در جایگاه 
پرکننده اوقات فراغت باشــد و عمده ترین هدف سینمای بدنه را می توان 
ایجاد سرگرمی دانست. چشــم اندازهای اقتصادی سینما نیز حول مفهوم 
سرگرمی به سرانجام می رسد. به زبان ســاده مردم هزینه نمی کنند تا در 
سالن های سینما چیزی را بیاموزند و یا با مشکات کشور آشنا شوند. بلکه 
هزینه می کنند تا سرگرم شوند. می توان درباره ماهیت به سادگی اندیشید. 
آیا سرگرمی در ذات خود با تلخی، سیاهی، بدبینی و غم و غصه همراه است 
و یا با شــادی و نشاط؟ طبیعی اســت که فیلم های اجتماعیِ تلخ و گزنده 
سرگرم کننده نیستند و نمی توان با نشــان دادن نارسایی های اجتماعی 
و مواردی همچون فقر و فاکت، ســرگرمی ایجاد کرد. تنها کشوری که با 
نمایش معضات اجتماعی سرگرمی ایجاد می کند سینمای هند است که 
در عین نمایش مســائلی نظیر فقر، مخاطب با صحنه های رقص و آواز نیز 
مواجه می شود. در سینمای بدنه زمانی که فیلم از وجه سرگرمی خود فاصله 
می گیرد، تماشاگر احساس می کند که متضرر شده است. در هیچ جای دنیا 
مخاطب به قصد رنج کشیدن اقدام به تماشای یک فیلم نمی کند. ممکن 
است در یک مقطع تماشاگر دچار حالتی از اندوه باشد و بخواهد که مابه ازای 
آن را در محصولی سینمایی به تماشا بنشیند. اما کلیت و ماهیت سینما برای 
مخاطب براساس امید به زندگی، شادی و ایجاد نشاط شکل می گیرد. زمانی 
که فیلم ها ترویج ناامیدی می کنند، درنهایت مخاطب آن را پس می زند و با 
خود می گوید چرا باید با وجود ترافیک سنگین و صرف هزینه، با موضوعی تلخ 
در سالن سینما مواجه شود. فیلم اجتماعی باید قابلیت ایجاد سرگرمی سازی 

را نیز دارا باشد، در غیر این صورت مخاطب خود را از دست خواهد داد. 

مخاطبامروزبیشازپیشدرمعرضسریالهاوبرنامههای
ســکوهاینمایشخانگیوپلتفرمهایمختلفاست؛این
موضوعبرتغییرذائقهتماشــاگرواقبالکمترنسبتبه

سینمایاجتماعیاثرگذاربودهاست؟
اقبال به پلتفرم ها را باید در چارچوب مناسبات و میدان تولید 

سریال در ایران مشــاهده کرد. علت توجه مخاطب به این دسته 
از تولیدات این اســت که تلویزیون نوعی از ســریال را می سازد که 

بخش های مهمی از زندگی مردم ایران در آن وجود ندارد و مخاطبان 
جلوه های مهمی از زیست اجتماعی خود را در این دسته از آثار مشاهده 

نمی کنند. جامعه ایرانی نمی تواند با چهره و زندگی خود در سریال های 
تولید شده در تلویزیون مواجه شود. هنگامی که مخاطب ایرانی 

خودِ واقعی اش را در قاب تلویزیون مشاهده کند شاهد اقبال 
به ســریالی مانند »پایتخت« خواهیم بود که گویا هفتاد 

درصد مخاطب داشته است. حال این مخاطب می تواند 
روابط، طرز پوشش و مسائل مربوط به زیست خود را 
در سریال های شبکه نمایش خانگی مشاهده کند و به 
همین دلیل به سمت پلتفرم ها گرایش پیدا می کند. 
باید پلتفرم را در قیاس با رقیب خود یعنی تلویزیون 
تحلیل کرد و طبیعی اســت کــه در زمینه های 
مختلف، پلتفرم از فضایی آزادتر برخوردار است. 
این قرارداد وضع شــده که تلویزیون به عنوان 
رسانه دولتی باید آموزش مردم را برعهده داشته 
باشــد در صورتی که پلتفرم ها این وضعیت را 
ندارند و می توانند به راحتی سریال هایی تلخ 

با پایان هایی غیرایدئولوژیک تولید کنند و به بازنمایی گروه های اجتماعی 
بپردازند که در سریال های تلویزیونی دولتی دیده نمی شوند و همین موضوع 

باعث ایجاد جذابیت برای مخاطب می شود.

اگربخواهیدنسخهایبرایاحیایسینمایاجتماعیبگویید،چه
مولفههاییرادراولویتقرارمیدهید؟

همه تولیدکنندگان آثار سینمایی در سراسر جهان معتقدند که برای صنعتی 
شدن و جهت دادن به ذائقه عمومی در سینما، چاره ای جز ساخت تولیدات 
ژانری وجود ندارد. به نظر می رســد که اگر ژانرها قــدرت لازم را در حیات 
سینمای ایران پیدا کنند، آنگاه می توان آن را در بستر مسائل اجتماعی نیز 
به کار گرفت. یعنی در ابتدا باید یک فیلم پلیسی، تریلر، وحشت، تاریخی و... 
باکیفیت مناسب ساخته شود و در خال و چارچوب آن، مسائل اجتماعی نیز 
به تصویر درآید. صرف نمایش آسیب های اجتماعی بدون وجود چارچوبی 
مشخص، استقبال از آثار را با دوام نخواهد کرد. سینمای اجتماعی به تنهایی 
نمی تواند در جذب مخاطب موفق باشد چراکه عموم تماشاگران دلبسته ژانر، 
قصه و روایت هستند. به عنوان مثال اگر یک فیلمساز ایرانی بخواهد یک اثر 
پلیسی را کارگردانی کند، نمی تواند تنها وابسته به اصول ژنریک در سینمای 
آمریکا باشد و باید روایت خود را با مسائل اجتماعی موجود در بطن جامعه 
ایرانی تلفیق کند. نتیجه به اثری ختم خواهد شد که هم در سنت ژانر حرکت 

کرده و هم به مسائل موجود در سطح جامعه پرداخته است.

فیلمهایسینمایایرانعمومابهسهگونه»کمدی«،»کودکو
نوجوان«و»اجتماعی«خلاصهمیشــوندو

عدموجودتنوعباعثشدهتابسیاریاز
افرادعلاقهمندبهســایرگونهها،

رقبتیبرایحضوردرسالنهایسینمانداشتهباشند.چهدلایلی
باعثشدهتاسینمایایرانازتنوعژانریبیبهرهباشد؟

دلایل فقدان ژانر در سینمای ایران ریشه های مختلفی دارد و زمینه های 
گوناگون از تاریخی تا صنعتی و زیبایی شناسی را در برمی گیرد. سینما از 
ابتدا به صورت الگوهای ژانری وارد ایران نشــد، زمان زیادی صرف شد تا 
سینماگران ایرانی متوجه شدند باید در این زمینه فعالیت هایی انجام دهند. 
نکته بعدی این که نگاه منتقدین، فیلم سازان شاخص و جریان باکیفیت 
سینمای ایران از گذشته نســبت به ژانرها منفی بوده است. زیرا ژانرها را 
تصویری از سینمای صنعتی و تجاری آمریکا و اروپا می دیدند. به همین 
دلیل سینماگران ایرانی گرایش به نوع متفاوتی از سینما داشتند که متعلق 
به سینمای ژانر نبود و برخی آن را سینمای هنری نامیدند. در سینمای 
هنری، عبور و بی توجهی به ژانرها و بی اعتنایی به قواعد آن از استراتژی های 
دائمی به شمار می رود. به همین دلیل بخشی از سینما که دارای قدرت 
معنوی بوده و اتاق فکر را در اختیار داشته، فاقد دانش و عاقه ژانری بوده 
است. پس از انقاب، بخش مربوط به سینمای متفکر عما اتاق فکر دولت 
را نیز در دست می گیرد و بنیاد سینمایی فارابی و مدیریت آن مدت زیادی 
از قواعد سینمای هنری دنباله روی می کنند و تا دهه های بعد عدم توجه 
به ژانر همچنان احساس می شود. به مرور گرایش هایی شکل می گیرد که 
متعاقب آن این نگرانی تاحدودی از میان می رود و اکنون توجه به ژانر بسیار 
بیشتر شده است. همچنین زمانی که بخش عمده ای از اقتصاد سینمای 
یک کشور وابسته به دولت است، تهیه کننده ها خود را نیازمند به بازگشت 
سرمایه نمی بینند. ذات ژانر در مصرف است که معنا پیدا می کند. اصولا 
ژانرها زمانی رشد پیدا می کنند که در بازار رقابت قرار گیرند و زمانی که این 
وضع وجود نداشته باشد، تولیدات ژانریک رشدی نخواهند داشت. 
برای مثال در سینمای ایتالیا ســرجیو لئونه تصمیم می گیرد 

تا یک فیلم وســترن ایتالیایی با نام 
»به خاطر یک مشت دلار« را 

کارگردانی کند. او حتی 

نام خود را در تیتراژ این فیلم قرار نمی دهد. این اثر به مدت شــش ماه در 
شــهرهای مختلف ایتالیا به نمایش خود ادامه می دهد، همین موضوع 
فیلمســازان دیگر را  عاقه مند می کند و باعث ایجاد زیر ژانر فرعی به نام 
»وسترن اسپاگتی« می شود که در زمان خود منجر به تولید چهارصد فیلم 
می شود. بازار مصرف و رقابت درون اقتصاد آزاد، زمینه ساز ایجاد ژانر است 
و تمام هدف سینمای دولتی پیدا کردن یک نهاد قدرت است. سینما در 
ایران بیش از آنکه مخاطب محور باشد، سرمایه گذارمحور است. درنتیجه 
سرمایه گذار دولتی افقی طولانی مدت را متصور نیست و ممکن است پس از 
مدتی از حیطه تولید فاصله بگیرد. در این فضا، نیازی به ژانر برای بقا در ایران 
وجود ندارد در حالی که در کشورهایی نظیر ایتالیا، اسپانیا، ژاپن و فرانسه، 
هنگامی با رشد ژانرها مواجه هستیم که بازار این نیاز را احساس می کند. در 
واقع ژانرها بر اساس نیاز و مصرف جامعه شکل می گیرند. متاسفانه در ایران 
به این موضوع توجه نشده است و فرصت های تاریخی را نیز از دست داده ایم.

دردوسالاخیروبهدلیلبروزمسائلومنازعاتاجتماعی،دیگر
بیانقصههاییمربوطهبهاقشارحاشیهنشینومصائبمردمتنگدست
جنوبشهرمدنظرعمومجامعهنیستوگوییدغدغهورویکردمردم
دچارتغییرشدهاست.ازطرفی،بهدلیلوجودموانعیهمچونممیزی،
امکاننمایشمسائلروزدرفیلمهایسینمایایرانفراهمنیست.
فکرمیکنیداینموضوعتاچهاندازهدررخوتحاکمبرسینمای

اجتماعیاثرگذاربودهاست؟
من چندان به نقش منفی ممیزی در سینمای ایران باور ندارم و به نظر 
می رسد این سینما به همه موضوعات می پردازد و رد این موضوع در 
سریال های پلتفرم های مختلف نیز دیده می شود و شرایط به گونه ای 
اســت که اگر خانواده ها شاهد فیلمی آمریکایی باشــند، با مسائل 
غیراخاقی کمتری مواجه خواهند شد. اساسا ممیزی در ایران همواره 
در مناســبات مربوط با قدرت بوده است و اگر فیلمســاز و سرمایه گذار 
قدرتمندی پشت یک اثر باشــد، آنگاه آن ها می توانند هر موضوعی را در 
حوزه اجتماعی مطرح کنند. به همین دلیل گفتمان مربوط به ممیزی 
در هنر ایران مسئله ای است که موضوعیت ندارد. اگر وجود ممیزی 
قدرتمند بود، اکنون باید با ده ها فیلمنامه و نمایشنامه شاهکار که 
امکان ساخت و نمایش را پیدا نکرده اند و در فضای مجازی حضور 
دارند، مواجه می شدیم در صورتی که اینطور نیست. فیلمسازان 
موفق ایرانی که جوایــز جهانی را به خود اختصــاص داده اند 
درنهایت توانسته اند از این موانع عبور کنند. ممیزی در ایران به 
بهانه ای برای کم کاری و شکست های فیلمسازان ایرانی بدل 
شده است. مخاطب به دلیل اینکه فیلمی دچار ممیزی شده 
باشد آن را رد نمی کند و تنها به کیفیت فنی، روایت و شکل 
اجرایی آن توجه نشان می دهد. همچنین اگر موضوعی در 
قالب لفافه و به زبان نمادین بیان می شود، مخاطب نیز این 
شرایط تاریخی را درک کرده و آن را می پذیرد و فیلمساز را 
بازخواست نمی کند که چرا مسئله ای را به صورت مستقیم 
عنوان نکرده  ای. زیرا او خود در جامعه حضور دارد و نسبت 

به این مسئله آگاه است.

محمدعرفان صدیقیان  
             هفت صبح

بررسیآماریفروشفیلمهادرسالجدیدنشانمیدهد
کهتعدادمخاطبانسینمایایراننسبتبهدوسالاخیرافت
محسوسیداشــتهاســتوحتیفیلمهایکمدینیز
نتوانستهاندآنچنانکهانتظارمیرفت،فروشموفقیراثبت
کنند.علتاینموضوعراخصوصاازنظرگاهاجتماعیچطور

ارزیابیمیکنید؟
به عقیده من سینمای ایران همیشه وابستگی عمیقی به سیکل ها 
داشته و در شرایطی که فقدان ژانر در سینمای ما  احساس می شود، 
با چرخه هایی مواجه هستیم که در دوره هایی به ظهور می رسند. 
فیلم های کمدی در ایران بیشــتر محصــول همین وضعیت 
هستند و به نظر می رســد این چرخه ها، هیچ گاه دوام 
ژانرها را نداشــته و درنهایت دچار نوعی ضعف شده 
و به فراموشی سپرده می شوند. به همین دلیل 
چرخه فیلم های کمدی در شرایط فعلی دچار 
نوعی افول شده است. عامل دیگر این است 
که اساســا نگارش فیلمنامه های کمدی به 
سادگی اتفاق نمی افتد. من همواره آثار روز 
ســینمای ایران را دنبال می کنم. فیلم های 
کمدی در یک سال اخیر به لحاظ فیلمنامه  
آثاری ضعیف بودند و هیــچ یک حتی دارای 
فیلمنامه ای به قدرت فیلم موفق »فسیل« هم 
نبوده اند. این موضوع قطعا بر رفتار مخاطبان اثرگذار است. 
کمدی نویسی کار بسیار سخت و دشواری است و الگوهای محدودی 
در این زمینه وجود دارد. بنابراین نمی توان هر نویسنده و کارگردانی 
را برای تولید آثاری در این ژانر به کار گرفت. البته در نوروز امسال 
بازگشت مجموعه »پایتخت« نیز در عدم فروش فیلم های کمدی 
دخیل بوده است. زیرا مجموعه ای که ۲۶ قسمت هر شب در ساعت 
بسیار مناسبی روی آنتن می رفته است و از کیفیت خوبی برخوردار 
بوده، باعث شده تا به طور طبیعی مخاطبان عاقه مند به این ژانر با 

تماشای این سریال نیازهای خود به این گونه را رفع کنند.

دکترعلی روحانی،  عضو هیأت علمی دانشکده ســینما تئاتر دانشگاه هنر ایران،  کارشناس سینما و مدرس 
جامعه شناسی است. با او از ابعاد و دلایل افول سینمای اجتمای ایران، بحران مخاطب و ناموفق بودن نسخه 
سینمای کمدی پرسیدیم. روحانی که ســینمای اجتماعی را ساخته سینمای درون کشور می داند که چنین 

تعریف و جایگاهی خارج از ایران ندارد، معتقد است همین سینمای اجتماعی به تنهایی 
توان جذب مخاطب را ندارد. »هیچ جای دنیا مخاطب به قصد رنج کشــیدن اقدام به 
تماشای یک فیلم نمی کند«. او مناسبات درهم ریخته سینمای اجتماعی را برگرفته از 

عوامل مختلفی می داند، از برخورد منفی نسبت به تنوع ژانری که از دیرباز تاکنون 
در میان سینماگران و منتقدان ســینمایی وجود داشته است، تا سینمای 

سرمایه گذارمحور این روزها که حتی به بازگشت طولانی مدت اعتقادی 
ندارد، تا وجود شبکه های اجتماعی که بخشی از نیاز اطلاع و بازنمایش 

مسائل اجتماعی را برای مخاطب مرتفع کرده است.

مردم هزینه نمی کنند تا در سالن های سینما 
چیزی را بیاموزند و یا با مشکلات کشور آشنا 
شوند. بلکه هزینه می کنند تا سرگرم شوند. 

سینمای اجتماعی به تنهایی نمی تواند در 
جذب مخاطب موفق باشد چراکه عموم 
تماشاگران دلبسته ژانر، قصه و روایت 

هستند

کته
ن

اساسا ممیزی در ایران همواره در مناسبات مربوط 
با قدرت بوده است و اگر فیلمساز و سرمایه گذار 

قدرتمندی پشت یک اثر باشد، آنگاه آن ها 
می توانند هر موضوعی را در حوزه اجتماعی مطرح 

کنند. به همین دلیل گفتمان مربوط به ممیزی 
در هنر ایران مسئله ای است که موضوعیت 

ندارد. ممیزی در ایران به بهانه ای برای کم کاری و 
شکست های فیلمسازان ایرانی بدل شده است

کته
ن

نقاشیایکهخودشراازبینمیبردتازندهبماند

نقاشی،ربات،درخت؛اتحادبرایحفظمحیطزیست
    تصویریازجنگلهایانبوهاندونزیدرنمایشگاههنرمعاصربانکوک،باچهرهایمتفاوتبازنماییمیشود

درحاشیهشلوغیهایشهربانکوک،جاییکهنمایشگاههنرمعاصردردوسالانه۲۰۲۴برپاست،نصب»سبزمصنوعی،سبزطبیعی«
اثرباگوسپاندگاوکیایمازو،درمرکزهنروفرهنگبانکوک،قصهایازخلقونابودی،آفرینشوزوالاست.ایناثرهنریکهدرواقع
بهتابلوینقاشیمیماند،مثلافسانهایکهن،جنگلهایانبوهاندونزیرادرچرخهایپایانناپذیربهتصویرمیکشدومحومیکند.

گوییپنهلوپهایپارچهایمیبافدوشبانهرشتههایشرامیگسلد.

جمعــه گذشــته،  با پخــش قســمت اول 
»سووشون« و تنها چند ســاعتی پس از قرار 
گرفتن این سریال روی خروجی پلتفرم نماوا، 
این سریال توقیف شد. در ادامه با دستور ساترا، 
پلتفرم نماوا، به دلیل تخلف در پخش آخرین 

ساخته نرگس آبیار مسدود شد.
درحالی که نرگس آبیار در ســاعات ابتدایی 
روز شنبه بیانیه ای منتشــر کرد و مدعی شد 
که این سریال در همان قسمت اول، با ممیزی 
از صداقت روایت دور شــد، ســاترا بیانیه ای 
در توضیــح روند پخــش و توقیف ســریال 
»سووشون« منتشــر کرد. متن این بیانیه به 

شرح زیر است:
سازمان تنظیم مقررات رســانه های صوت و 
تصویر فراگیر )ساترا( در بیانیه ای توضیحاتی 
درباره روند صدور مجوز و محتوای ســریال 

»سووشون« ارائه کرد.
این سازمان برای تنویر افکار عمومی اعام کرد 
که کلیات طرح اولیه این اثر که اقتباســی از 
رمان ماندگار سیمین دانشور است، مورد تأیید 
قرار گرفته بود، اما فیلمنامــه نهایی موفق به 

اخذ مجوز تولید نشد. 
۱- براســاس ضوابط جــاری، تمامــی آثار 
نمایشــی، ملزم به اخذ مجوز ســاخت )طرح 
اولیه، فیلمنامه و تولید( و انتشــار هســتند. 
درخصوص سریال »سووشون«، کلیات طرح 
که اقتباسی از اثر ماندگار ضد استعماری استاد 
سیمین دانشــور بود، برای نگارش فیلمنامه 
مورد موافقت قرار گرفت؛ لیکن فیلمنامه ارائه 

شده نتوانست مجوز تولید را اخذ کند.
۲- ســاترا با هدف همکاری با نماوا )به رغم 
نداشتن مجوزهای لازم برای تولید( طی ماه 
گذشــته اثر تولید شده را در شــورای انتشار 
بازبینــی و نــکات اصاحی را در جلســات 
مختلف به مدیران محتــرم نماوا و کارگردان 

و تهیه کننده اعام کرد. به غیر از اشــکالات 
متعدد قسمت نخست، ساترا درباره  ۵ قسمت 
بعدی تحویل داده شــده ســریال با توجه به 
رعایت نسبی حدود اخاقی، عرفی و شرعی، 
حداقل موارد را برای اصاح بــه صاحبان اثر 

اعام کرده است.
۳-لازم به ذکر اســت روند برگزاری جلسات 
شــورای صدور مجوز بــرای این اثــر، جزو 
سریع ترین روندها در موارد متاخر بوده است. 
نماوا برخاف گفت وگوها و توافقات، نسخه ای 
را منتشــر کرده که دارای تخلفات مشهود و 

متعدد است.
۴- ساترا بار دیگر تأکید می کند رویکرد این 
نهــاد، حمایت از حقــوق مخاطبان، فرهنگ 
عمومی و صیانت از تولید ملی در چهارچوب 
قانون است. موید این ســخن آثار دیگری از 
نماوا و سایر سکوهای نمایش خانگی است که 
در فرایندی منطقی و در تعامل بین تنظیم گر 
و تولید کنندگان در حال سیر روال مرسوم و 

متعارف هستند.
۵- در پایان از مدعی العموم محترم در اقدام 
به موقع و قاطع، در دفاع از حاکمیت قانون و 
صیانت از حقوق عامــه و حکمرانی یکپارچه 

فرهنگی تشکر و قدردانی می شود.
جز بیانیه های منتشر شده در فضای رسمی، 
فضای مجازی از ساعات ابتدایی توقیف تا زمان 
انتشار این مطلب، اظهارنظرهای متفاوتی از 
۹۰ دقیقه ابتدایی این سریال دید. مخاطبان 
فضای مجازی، چه در اینستاگرام و چه شبکه 
ایکس در حمایت یا مخالفت با این ســریال 
پست ها و استوری های زیادی منتشر کردند. 
بسیاری هم نظر با نگاه ساترا و برخی در دفاع 
از نرگس آبیار،  گروهی هم در هیچ کدام ســو 
به بحث اقتباس و داســتان ضداستعمارگری 
که بن مایه رمان »سووشون« سیمین دانشور 

است تکیه کردند و ســاخت نخستین سریال 
اقتباسی با این میزان وفاداری و نمایش دقیقی 
از استعمارگری را نقطه قوت این اثر دانستند. 
در میان تمام ایــن اظهارنظرها امــا یکی از 
متفاوت ترین نظراتی که منتشر شد مختص 
به حسین دهباشی بود. حسین دهباشی که 
پیش تر از این هم به نظراتی متفاوت و بی محابا 
شناخته شده، این بار در شبکه ایکس خود تنها 
یک جمله نوشت. دهباشی با هشتگ سربسته 
نوشــت: »اون نهادی که حامی نماوا اســت، 

می تونه خود ساترا را هم بکنه تو گونی«. 
با توجه به اینکه نرگــس آبیار در بیانیه خود 
اشاره مســتقیمی به دریافت مجوز ابتدایی 
برای نمایش نکرده، به نظر می رســد که این 
اثر بعد از تولید و بــا توجه به مذاکرات بعدی 
و انجام اصاحــات مجوز نمایــش دریافت 
کرده اســت. همین طور آبیار در بخشــی از 
بیانیــه اش اعام کرده که ممیزی قســمت 
نخست تنها ۶۲ ثانیه بوده است، این درحالی 
است که در بیانیه ساترا به نظر می رسد موارد 
اصاحی اعام شــده بیش از چند ثانیه بوده 
است که بدون اعمال به نمایش درآمده است. 
همین طور باید منتظر ماند و دید که دعوای 
ســاترا و نماوا بنا به ادعای دهباشی در جای 

دیگری قابل حل خواهد بود!

ساترا:فیلمنامهسووشونمجوزتولیدنداشت
روندبرگزاریجلساتشورایصدورمجوزبرایایناثر،جزوسریعترینروندهادرمواردمتاخربودهاست

نوشین آذرنگ  
            هفت صبح

در روزگاری که تخریب محیط زیست، نابرابری های اجتماعی و سایه های سنگین انقاب 
دوم صنعتی جهان را در بر گرفته، هنر دیگر تنها یک دل مشــغولی زیبایی شــناختی 
نیســت. هنر ابزاری ژرف برای مقاومت، تأمل و بازآفرینی اســت. نصب  هنری »سبز 
مصنوعی، ســبز طبیعی« اثر باگوس پاندگا و کی ایمازو که در دوسالانه هنر بانکوک 
۲۰۲۴ به نمایش درآمد، گواهی است بر قدرت هنر در رویارویی با بحران های جهانی. این 
اثر، دریچه ای می گشاید تا رابطه انسان با طبیعت و قدرت را از نو ببینیم. از نگاه گفتمان 
انتقادی، این نصب، روایت های مسلط را به چالش می کشد، همدلی می آفریند و انسان را 
به کنش جمعی فرا می خواند. نشانه ای روشن از اینکه هنر می تواند جهان را نجات دهد.

بههمریختنروایتهایمسلط
گفتمان انتقادی نشان می دهد چگونه زبان، تصویر و فرهنگ، ساختارهای قدرت و باورها 
را می سازند. »سبز مصنوعی، سبز طبیعی« گفتمان های استعماری و سرمایه داری را که 
در نقاشی منظره سنتی ریشه دارند، به لرزه درمی آورد. تصاویری که طبیعت را منبعی 
منفعل برای بهره کشی انسان می دیدند. پاندگا و ایمازو به  جای نقاش انسانی، بازویی 
مکانیکی را به کار می گیرند که با داده های زیستی یک درخت نخل هدایت می شود. این 
نقدی اســت به منطق چپاول گر صنعت روغن نخل که میلیون ها هکتار از جنگل های 

اندونزی را نابود کرده است.

طنینیازنالههایویرانیطبیعت
در ایران که جنگل ها و بلوط ستان های زاگرس و دریاچه ارومیه زیر فشار بهره کشی و 
تغییرات اقلیمی می نالند، این اثر طنینی آشنا دارد. چرخه خلق و محو تصاویر جنگل در 
این نصب، ویرانی بی امان طبیعت را به تصویر می کشد و نشان می دهد چگونه نظام های 

اقتصادی جهانی، بی عدالتی زیست محیطی را جاودانه می کنند. این اثر، ما را به پرسش 
از روایت هایی وا می دارد که پیشــرفت صنعتی را بر حفظ طبیعــت و فرهنگ ترجیح 

می دهند و به بازنگری سیاست های زیست محیطی خودمان فرا  می خواند.

پرورشهمدلیوآگاهیجمعی
قدرت هنر در این اســت که بحران های دور را ملموس و فوری می کنــد. فرآیند آرام و 
سنجیده این نصب  که تصاویر جنگل را براساس حال  و روز یک گیاه زنده می سازد و محو 
می کند، تماشاگر را به تماشای شکنندگی طبیعت در لحظه دعوت می کند. این کندی 
به گفته هنرمندان، بازتاب زوال تدریجی محیط زیست است. زوالی که اغلب نمی بینیم و 
ما را به بی عملی  می کشاند. با قراردادن درخت نخل روغنی که نماد قربانی حرص انسان 
است، در مرکز این اثر، درد مشترک انسان در جامعه جهانی را فریاد می زند. از جنگل زدایی 
اندونزی تا چالش های زیست محیطی ایران. این دعوتی است به همدلی با طبیعت های 
دور و دیدن پیوندشان با مسائل نزدیک، تا آگاهی ای جمعی بسازیم که از مرزها فراتر رود.

هنر،زبانیجهانیبرایرهایی
»سبز مصنوعی، ســبز طبیعی« نشــان می دهد هنر چگونه با به  هم  ریختن باورهای 
ویرانگر، پرورش همدلی و برانگیختن کنش، می تواند جهان را نجات دهد. از نگاه گفتمان 
انتقادی، این اثر، بازی قدرت در گفتمان های زیست محیطی و استعماری را می گشاید 
و هنر را زبانی جهانی می داند که از مرزهای فرهنگ و جغرافیا می گذرد. برای ایرانیان، 
این اثر می تواند یادآور میراث غنی هنری ما باشد. میراثی که می تواند امید و تغییر را در 
جهانی در آستانه فروپاشی شعله ور کند. با در آغوش  کشیدن این هنر، به سوی روایتی 

تازه گام برمی داریم. روایتی که انسان و طبیعت در آن هم زیست می شوند.

قدرت هنر، چراغی بر جهان پرآشوب
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 بادهای معروف بــه »بادهــای ۱۲۰ روزه« از دیرباز یکی از 
شاخص ترین پدیده های زیست محیطی منطقه سیستان و 
بلوچستان بوده ؛ بادهایی که به طور معمول در فصل تابستان 
حدود ۱۲۰ روز با شــدت بالا می وزیدنــد و نقش مهمی در 
اقلیم، کشــاورزی و زندگــی مردم منطقه داشــتند. مدت 
زمان وزش این بادها در ســال های اخیر به ۱۷۰ روز رسیده 
و در حالی که با خشک شــدن تالاب هامون، که قبلًا مانند 
کولری طبیعی عمل می کرد و بادهای ۱۲۰ روزه را معتدل 
می ســاخت، حالا دیگر ارمغان بادهای تابستانه برای اهالی 
سیســتان، گرد و غبار و ریزگرد است و سوزش گلو و چشم. 
بادهای تابستانه، منطقه سیستان را به یکی از بحرانی ترین 
مناطق در زمینه گرد و غبار و بیماری های ناشی از آن تبدیل 

کرده است.
  مسئله آب هیرمند و پیامدهای آن

 از اواســط قرن ۱۳ هجری شمســی)حدود سال ۱۲۵۰( و 
پس از معاهده گلداســمیت که منجر به تقسیم سیستان به 
دو بخش داخلی و خارجی شد، مسئله آب منطقه به یکی از 
موضوعات مهم سیاسی و محیط زیستی بدل شد. سهم ایران 
از رودخانه هیرمند در دوره های مختلف تاریخی دستخوش 
تغییرات بسیاری شده و با احداث سدها و انحراف های آب از 
سوی افغانستان، منابع آبی منطقه به شدت تحت فشار قرار 
گرفته است. بر اساس معاهده دلتا در سال ۱۳۵۱، ایران سهم 
مشخصی از آورد رودخانه هیرمند، معادل ۸۲۰ میلیون متر 
مکعب در سال داشــت؛ اما در عمل، انحراف های غیرقانونی 
و ســاخت ســدهایی مانند بند کمال خان و سد بخش آباد 
در افغانســتان موجب کاهش قابل توجه این سهم شد. این 
موضوع به بحران کشاورزی در سیستان انجامیده و موجب 
بیکاری بیش از ۶۰ هزار بهره بردار کشــاورزی شده است. از 
سوی دیگر، تأمین آب شــرب مردم از طریق انتقال حدود 
۲۷ میلیون متر مکعب آب به زاهدان ادامه دارد، اما مسائل 
زیست محیطی مانند خشک شــدن تالاب های بین المللی 
هامون متشکل از سه تالاب )صابری، پوزک و هیرمندی( که 
بخش عمده ای از آنها در خاک ایران واقع است، باعث افزایش 

گرد و غبار و فرسایش بادی شده اند.
  کاهش 100 هزار نفری جمعیت سیستان در طول 

50 سال
خشــکی تالاب هامون و افزایش روزافزون گــرد و غبار، به 
یک بحران بزرگ زیســت محیطی و اجتماعــی برای مردم 
سیستان تبدیل شــده اســت. این بحران، نه فقط از منظر 
اقتصادی بلکه از جنبه فرهنگی و روانی نیز زندگی ساکنان 
این دیار را عمیقا تحت تاثیر قرار داده است.سیستان با رتبه 
نخست بیماری های تنفســی و پوستی مواجه است و آمارها 

از افزایش بیماری سل و مشــکلات قلبی و  چشمی در این 
منطقه حکایت دارند. گرد و غبار نه فقط ســلامت جسمی، 
بلکه ســلامت روانی مردم را هم تهدید می کند. افسردگی 
و اضطراب بین مردم منطقه بیشتر شــده و برخی از اهالی 
سیستان از دردهای مزمن و مشکلات پوستی ناشی از شرایط 

محیطی شکایت دارند.
فرشــید عابدی، محقق و روزنامه نگار محلی است. او با این 
توضیحات می گوید :» مجموع این شــرایط در طول دهه ها 
باعث شده جمعیت سیســتان نسبت به سال ۱۳۵۱، حدود 
۱۰۰ هزار نفر کاهش یابد و کوچ گسترده ای به مناطق دیگر 
کشور صورت گیرد. یکی دیگر از پیامدهای خشکی هامون، 
بیکاری و مهاجرت گروه های جوان تر جامعه محلی اســت. 
کسانی که آینده ای روشن در روستا نمی بینند، به شهرها و 

حتی کشورهای دیگر مهاجرت می کنند.«
یکی از جوانان مهاجرت کرده  سیســتان و بلوچســتان که 
تالاب خشکیده را نماد بی توجهی و نادیده گرفته شدن مردم 
اســتانش می داند، می گوید: »وقتی می بینی آب نیســت و 
زندگی در حال از بین رفتن است، مجبور می شوی به دنبال 
کاری در شهر باشی. شاید روزی برگردم، اما الان هیچ امیدی 

نیست.«
  وقتی هامون خشکید، دل ما هم خشکید

پیرمرد از بزرگان روستاهای اطراف هامون است؛ آن دسته 
از معدود اهالی قدیمی که در میــان گرد و غبار دل از خاک 
سیســتان نکنده اند: »وقتــی هامون خشــکید، دل ما هم 
خشــکید. روزگاری وقتی از خانه بیرون می آمدیم، صدای 
آب و پرندگان و سبزی گیاهان کنار تالاب، ما را آرام می کرد. 
اما حالا باد که می آید، همه جا گرد و خاک اســت، چشم ها 

می سوزد و نفس تنگ می شود.« 
مردم محلی بارها از بیماری های تنفسی و مشکلات سلامتی 
ناشی از گرد و غبار شکایت کرده اند. کودکان بیشتر از همیشه 
بیمار می شــوند و بزرگترها به دلیل کمبود آب و زمین های 
کشاورزی به ســختی روزگار می گذرانند. همانطور که یک 
کشاورز می گوید:»یک وقتی در زمین های کنار هامون گندم 
و جو می کاشــتیم و از این راه زندگی مان را می چرخاندیم، 
اما حالا زمین ها خشک شــده و حاصل نمی دهد. با خشک 
شدن آب، ماهی ها هم از تالاب رفتند و ما کار و درآمدمان را 

از دست دادیم.«
  مسئولین چه می گویند؟ 

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیســتان و بلوچستان در 
تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد که منشــأ گرد و غبار اخیر 
در منطقه سیستان، بستر خشــکیده تالاب هامون پوزک و 
منطقه برینگک در خاک افغانستان است. وی افزود که تصاویر 

ماهواره ای نشــان می دهد این پدیــده از مناطقی در خاک 
افغانستان آغاز شده که به دلیل موقعیت جغرافیایی، خارج 
از دسترس اقدامات حفاظتی ایران هســتند و سال هاست 
آبگیری نشــده اند.محمدرضا علیمردانی، بــا انتقاد از نبود 
ســازمان حفاظت محیط زیست در کمیســاریای آب ایران 
و افغانستان، اظهار کرد: این ســازمان خود یکی از قربانیان 
اصلی انحراف رود هیرمند و عدم آبگیری تالاب هامون است. 
وی تأکید کرد که وزارت خارجــه و وزارت نیرو باید دریافت 
حقابه ایران را با تمرکز ویژه بر جداسازی حقابه تالاب هامون 
از حقابه شرب و کشاورزی دنبال کنند. مدیرکل هواشناسی 
استان سیستان و بلوچســتان نیز در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۴ 
گزارش داد که غلظت ریزگردها در هــوای زاهدان به چهار 

برابر حد مجاز رسیده است. 
  ابعاد سیاسی و دیپلماتیک

 کارشناسان محیط زیســت معتقدند که برای کاهش شدت 
گرد و غبار در منطقه سیستان، باید حقابه منطقه سیستان 
و تالاب هامون از افغانستان تأمین شود. در کنار این احقاق 
حق، مرطوب ســازی بستر تالاب و توســعه پوشش گیاهی 
می تواند به تثبیــت کانون هــای گرد و غبــار کمک کند.

ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز  در تاریخ ۲۷ اردیبهشت 
۱۴۰۴ با اشــاره به تعهدات طالبان به حسن هم جواری، بر 
مطالبه ثابت حقابه تأکید کرد و گفت عدم شفافیت طالبان 
در اجرای تعهدات، از جمله ممانعت از بازدید ســد کجکی، 

نشان دهنده نبود اراده واقعی برای همکاری است. 
فرشید عابدی، محقق و روزنامه نگار اهل سیستان است. او با 
تاکید بر اینکه بحران آب سیستان ریشه در مسائل سیاسی 
و دیپلماتیک دارد، به هفت صبــح می گوید:» وزارت نیرو و 
سازمان محیط زیست ایران به رغم داشتن معاهدات مشخص، 
نتوانسته اند سهم ایران از آب هیرمند را به طور کامل حفظ 
کنند.به طوری که جلسات متعدد کمیساریای آب با طرف 
افغانســتانی بی نتیجه مانــده و طرف افغانســتانی به بهانه 
خشکســالی و کمبود آب، به تعهدات خود عمل نمی کند. از 
سوی دیگر، ساخت سدهایی مانند بند کمال خان در امتداد 
رودخانه فرا )که منبع آب تالاب هامون صابری است( موجب 

نگرانی های جدی زیست محیطی و انسانی شده است.«
  وضعیت کنونی و آینده پیش رو

در حال حاضر، هنوز ســد بخش آباد به طــور کامل تکمیل 
نشــده و آب ورودی به تالاب هامون بســیار محدود است. 
خشک شدن تالاب و افزایش کانون های بحرانی گرد و غبار 
نه تنها سلامت مردم منطقه را به خطر می اندازد بلکه توسعه 
و سکونت در سیســتان را که همین الان هم چالشی است، 
بسیار غیرمحتمل خواهد کرد. عابدی ادامه می دهد:»نگرانی 
اصلی این اســت که اگر روند فعلی ادامه یابد، بخش بزرگی 
از سیســتان به کانون اصلی ریزگردها تبدیل شده و کیفیت 
زندگی به شــدت کاهش می یابــد. به علاوه اینکــه درباره 
پیامدهای زیســت محیطی سدســازی های افغانستان در 
حوضه آبریز هیرمند نه در سازمان حفاظت محیط زیست و 
نه وزارت نیرو هیچ مطالعه و پژوهشی صورت نگرفته است. 
این یعنی درصورت تکمیل و آبگیری سد بخش آباد، تشدید 
گردوغبار طبیعی ترین ماحصل برای اهالی سیستان است و 
به گواه کارشناسان پس از تکمیل سد، شرایطی بر سیستان 
حاکم  خواهد شــد که به حال شرایط اســفناک و امروزی 
سیســتان غبطه خواهیم خورد و قطعا کوچ اجباری مردم 
سیستان بیشتر خواهد شد.« به گفته این محقق محلی، نبود 
هماهنگی بین وزارت نیرو، وزارت خارجه و سازمان محیط 
زیست و رویکرد منفعلانه دیپلماسی ایران درباره آب، باعث 
شده تا از فرصت های حقوقی و بین المللی برای حفظ حقابه 

و حل بحران به خوبی استفاده نشود.

نقش حیاتی نظارت محله ای 
در کاهش آسیب های اجتماعی

جامعه شناسان، مسئولان شهری و استادان 
دانشگاه از ضرورت احیای نقش محله در 

توسعه شهری و تقویت امنیت خانواده می گویند
کارشناســان حوزه جامعه شناســی، روان شناسی و 
خانواده در نشستی تخصصی با عنوان »امنیت پایه در 
خانواده و پیشــرفت اجتماعی« که در دانشگاه علامه 
طباطبائی برگزار شد بر لزوم بازتعریف نقش محله ها 
در توســعه شــهری و تأثیر آن بر کاهش آسیب های 

اجتماعی تأکید کردند.
دکتر میثم مهدیار، جامعه شناس و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست »امنیت پایه در 
خانواده و پیشــرفت اجتماعی« می گوید:»در مسیر 
توسعه شهری، دچار محله زدایی شــده ایم. این روند 
نه تنها خرده فروشــی های محلی را نابود کرده، بلکه 
آرامش روانی خانواده ها را نیز هدف گرفته است. تقویت 
نظارت محله ای تنها راه مقابله با آسیب های ناشی از 

زندگی در کلانشهرهاست.«
به گفته او، خانواده به عنوان ســلول بنیادین جامعه، 
تنها در بســتر امــن و آرام محله معنا پیــدا می کند. 
جایی که مدارس، مســاجد، خرده فروشی ها و حتی 
بوســتان های محلی به ایجاد همبستگی اجتماعی و 
کاهش اضطراب های جمعــی کمک می کنند. اما این 
عناصر کلیدی در هیاهوی توسعه بی برنامه گم شده اند.

عبدالله معتمدی، استاد دانشــگاه علامه نیز هشدار 
می دهد که مدرنیته همان گونه که خانواده را در غرب 
متحول و متزلزل کرد، امروز امنیت خانواده ایرانی را 
نیز تهدید می کند. او تأکید می کند که »اگر خانواده ای 
در فضای ناامن روانی، اقتصادی یا شناختی رشد کند، 
کودکان آن به رفتارهای دفاعی، پرخاشگرانه و بی ثبات 

سوق پیدا می کنند.«
معتمدی با اشاره به چهار بعُد امنیت پایه—اقتصادی، 
روانی-عاطفی، جسمی-بهداشــتی و شناختی—بر 
این باور اســت که تحقق این ابعاد، خانواده را در برابر 
آسیب های اجتماعی مقاوم تر می کند. اما تحقق این 
امنیت، بدون بازتعریف جایگاه خانواده در ســاختار 

شهری، ممکن نیست.
مریم اردبیلی، مدیرکل بانوان شهرداری تهران با تأکید 
بر نقش محله محوری در حل مسائل شهری، می گوید: 
»بیش از ۵.۲ میلیون خانواده در تهران زندگی می کنند. 
اگر شــهر را از نگاه خانــواده طراحی کنیم، بســیاری 
از آســیب ها کاهش می یابد. مشــارکت خانواده ها در 

تصمیم گیری های شهری باید جدی گرفته شود.«
او مدل خانواده محور در مدیریت شهری را راهی برای 
احیای آرامــش اجتماعی می دانــد و تأکید می کند 
که تنها با تلفیق ارزش هــای دینی با نیازهای زندگی 
مدرن می توان از خانــواده در تلاطم تغییرات عصر نو 
محافظت کرد. از نگاه یاســر رضاپور، دانشیار مشاوره 
دانشگاه اردکان، ناامنی اقتصادی و روانی، جامعه را به 
سمت افراط گرایی و قوم گرایی سوق می دهد و حتی 
هویت ملی را تهدید می کند. او هشــدار می دهد که 
»تورم مزمن، اخلاق اجتماعی را فرســوده می کند« 
و تنها راه نجات، تحقــق »امنیت پایــه« برای همه 
خانواده هاست. در همین راستا، سیدمریم پورموسوی، 
از مرکز مشاوران خانواده قوه قضائیه، امنیت را موهبتی 
الهی می داند و بر پیوند آن با عدالت و توسعه گفتمان 
دینی تأکید می کند. او مشــارکت مردمی، رسانه ای، 
آموزشی و پژوهشــی را ابزارهایی موثر در تحقق این 
امنیت می داند. سرانجام، محمدحسین ساجدی نیا، 
دبیر اندیشکده خانواده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 
از نبود برنامه ریزی های ریشه ای در حوزه خانواده گلایه 
دارد و معتقد است »برنامه های پیشرفت باید فرادولتی 
باشند تا بتوانند ساختاری پایدار و مؤثر در حمایت از 

خانواده ها ایجاد کنند.«

   نشست

خاکمیبارد،دردمیماند،مردممیروند
گزارشی از اثرات زیست محیطی و انسانی ناشی از بادهای ۱۲۰ روزه، خشکی هامون، قطع حق آبه و بی توجهی به سیستان

 وضعیت این روزهای سیستان فراتر از 
یک بحران زیست محیطی ساده است؛ 
هفته گذشته منطقه سیستان شاهد 
شرایطی بود که شــاید اگر در دیگر 
نقاط کشور شــاهد آن بودیم، قطعا 
سروصدای خیلی زیادی در رسانه ها 

و شــبکه های اجتماعی راه می افتاد. 
اما شــرایط این هفته های سیستان 
حتی آنطور که باید در رســانه ها هم 
جریان ساز نشد. گرد و غبار حاصل از  
بادهای 120 روزه که تعداد روزهایش 
هر سال بیشتر و بیشتر می شود، انگار 
بر دیدگان همه نشسته است و کسی 
آنطور که باید به سیســتان خشک و 

غبار آلود توجه نمی کند. 

راضیه زرگری  
             هفت صبح

گفت وگوی هفت صبح با »فرهاد شهرکی«، نماینده مردم زابل، هامون و هیرمند در مجلس 

احیایهامون
نیازمندنگاهملیاست

   با توجــه به شــرایط بحرانی 
زیست محیطی در سیستان با شروع 
بادهای 120 روزه و تشدید شرایط 
خاستگاه های داخلی گردوغبار، چه 
اقداماتی برای بهبود وضعیت فعلی 

در نظر گرفته شده است؟
بادهــای ۱۲۰ روزه، زمانی عامل حیات 
و تهویه طبیعی منطقه بودند؛ اما اکنون 
با خشک شدن تالاب هامون و گسترش 
کانون های گردوغبار داخلی، به تهدیدی 
جدی برای ســلامت، امنیت و معیشت 
مردم تبدیل شــده اند. در سطح فوری، 
پیگیری هایی برای تأمیــن منابع مهار 
فرسایش بادی از طریق پاشش مالچ های 

غیرنفتی، بذرپاشی و آبیاری 
محدود صــورت گرفته 

است. هم زمان، ارتقاء 
ســامانه های پایش 
هوا و تأمیــن اقلام 
بهداشتی برای مردم 
مناطق پرریسک نیز 

به دستگاه های ذی ربط 
منتقل شده است. اما اصل 

راه حل، بازگشــت آب به بستر 
هامون و احیای پوشش گیاهی طبیعی 
اســت که بدون نگاه ملــی، تحقق پذیر 

نخواهد بود.

   مجلس و سازمان محیط زیست 
چه اقداماتی برای نظارت و بهبود 
وضعیت تالاب هامون و کانون های 

گردوغبار انجام داده اند؟
مجلس در حوزه قانون گذاری و نظارت 
فعالانه وارد شده است. در برنامه هفتم 
پیشرفت، پیشنهادهای مشخصی برای 
احیای تالاب ها، تخصیص بودجه پایدار 
مقابله بــا گردوغبار و ارتقــا اختیارات 
سازمان محیط زیســت ارائه شده است. 
در ســطح نظارت نیز، کمیسیون اصل 
۹۰ و کمیسیون کشاورزی بارها موضوع 
هامون و بحران های اکولوژیک سیستان 
را در دستور کار قرار داده اند. متأسفانه، 
در ســطح اجرا، نبود انســجام نهادی و 
تخصیــص اعتبارات کافی باعث شــده 
عملکرد دســتگاه های مسئول، از جمله 
ســازمان حفاظت محیط زیست، نتواند 
پاســخگوی عمق بحران باشد. نیازمند 
بازنگری در ساختار اجرایی محیط زیست 

کشور هستیم.

    در حــوزه دیپلماســی آب، 
دولت چه تدابیری بــرای تعامل با 
افغانســتان و کاهش آسیب های 
ناشی از سدسازی های این کشور 

اتخاذ کرده است؟
مســئله حقابه هیرمند، موضوعی فنی 
نیست؛ یک مسئله راهبردی، امنیتی و 
زیست محیطی است. در ماه های اخیر، 
جلســاتی با حضور وزرای نیرو، خارجه، 
اطلاعات، جهاد کشاورزی و نمایندگان 
نیروهای مسلح در کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس برگزار شد و موضوع با پیشنهاد 
بنده به شورای عالی امنیت 
ملی ارجاع شــد. دولت 
نیــز تیم فنــی برای 
مذاکره با افغانستان 
در چارچوب معاهده 
۱۳۵۱ تعیین کرده 
اســت. امــا تجربه 
ثابت کــرده که صرف 
مذاکرات دوجانبه کافی 
نیست. باید از ظرفیت نهادهای 

بین المللی استفاده کرد.

   برای جلوگیــری از کوچ اجباری 
مردم سیســتان چه راهکارهایی 
پیشــنهاد می دهید و آیا برنامه ای 
برای بازگشت به شرایط پایدار وجود 

دارد؟
کوچ اجباری مردم، نشــانه شکســت 
حکمرانــی در منطقــه اســت. برای 
جلوگیــری از آن، باید ابتدا معیشــت 
جایگزیــن بــرای مردم فراهم شــود: 
کشاورزی گلخانه ای، دامداری سبک، 
مشاغل خرد و صنایع تبدیلی از جمله 
راهکارهاســت. دوم، زیرساخت هایی 
ماننــد آب آشــامیدنی پایــدار، راه 
دسترســی، بهداشــت و آموزش باید 
تقویت شود و سوم، احیای محیط زیست 
از طریق آب رســانی به تالاب، توسعه 
کمربند ســبز و مشــارکت مــردم در 
حفاظت منابــع طبیعی بایــد محور 
توسعه قرار گیرد. من معتقدم تشکیل 
یک کارگــروه ملی ویژه بــا اختیارات 
فرادســتگاهی برای نجات سیستان، 

ضروری و اجتناب ناپذیر است.

  بادهای ۱۲۰ روزه به ۱۷۰ روز رسیده و گرد و غبار نفس مردم را گرفته است
  کاهش حق آبه از رود هیرمند به دلیل سدسازی افغانستان وضعیت کشاورزی و شرب را بحرانی کرده است

  جمعیت سیستان نسبت به پنجاه سال گذشته، صد هزار نفر کاهش یافته و مهاجرت افزایش یافته است  
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-  از فامیل ها- خلاصه و مختصر

2- ششــلول- عضــو بین ســر و بدن- 
نیکوروی و خوبرو

3- حیوان وحشــی- چهــره و صورت- 
رستم از آن گذشت

4- خانــه پشــت بــه آفتــاب- نورگیر 
ساختمان های قدیم- نوعی مدل موی سر

5- موشــک انداز کوچــک ضــد تانک- 
شاداب- قرار ملاقات انگلیسی

6- آلونــک- شــرم- شــهری در ایالت 
تورینگن در آلمان

7- تیرانداز- یک دهانه برخوردی در ماه 
است- از اقمار سیاره اورانوس

8- کافــی- درس ورزش در مقاطــع 
تحصیلی- نت سوم موسیقی

9-هر خانه ای دارد- نام دیگر سوره بنی 
اسرائیل- رودی در قزاقستان

10- انزجار- نیزارها- کشیدنی بعد از قهر
11- شهری در سوئیس- صفت باد- از وزن 

های شعر فارسی
12- الکل میــوه- تعجــب و حیرت- از 

شهرهای استان گیلان
13- مضطرب- حنا- اثر پا

14- تفســیر زند- کم خرد و نادان- پناه 
بردن

15- بدگمان- زیرک و دقیق

عمودي
 1-  الیم-  کشــور جزیره ای میان دریای 

کارائیب و اقیانوس اطلس شمالی 
2- زنــی که بــه تنهایی عهــده دار امور 
معیشتی خانواده اش است- از ستاره های 

دنباله دار
3- پشته بلند- هنر موزیکال- مرکز ایالت 

جورجیا
4- چارقد- استوار- ملاحظه

5- فارسی قدیم- زورگو- سرمربی اسبق 
بایرلورکوزن

6- جدا کننده- آشکار و پیدا- زمان مرگ
7- واحد نظامی- وزیر سابق امور خارجه 

آمریکا- شناس
8- مساوی- اولین فضانوردی که به کره 

ماه رفت- خمره بزرگ
9- بــی اعتقاد بــه معــاد- دیبافروش- 

فدراسیون جهانی کشتی
10- بینی- شهری در رومانی- نوعی میمون
11- نوعی سبک موســیقی- پرآوازه- از 

اعضای تنفسی
12- در آخر آمــده- آخرین- تکنیکی در 

فوتبال- راه های معنوی
13- درختــی در جنگل های شــمال- 

دریاچه سوئیس- حرارت بالای بدن
14- نامی برای بانوان- شاعر صفویه

15- الزامات بقای یک دولت- ترکش 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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سیاه رو و 
گناهکار

 همراه چاى 
میخورند

 رشته باریک 
مساوى شدنو مسطح  از ماشینهاى 

  به معنى نشان تجارىکشاورزى
طبیعت است

 وکیل 
عمومى

ضعیف و 
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نظریات

  نوعى چاپ

 محل و جا
دلربا

سنگریزه

گناهکار

روادید

برنامه نمایشى 
با یک 
نوازنده

حرف نداکافى

 از صنایع 
 زنده شدندستى

مداح

زندانگل سرخ

 نرمى و جادوگرى
روانى

مؤمن

 نوعى نارنگىحرف گرد!

حالادرندگان

دوازده 
کیلوگرم

شیوا

 قفسه شیشه اى 
مغازه

اندوه و 
دلتنگى

 بهره و فایده

ناگهانى

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
ارزن
دلبر

سهام
شهرت
کوري
مربي

مطلا  
 نفله

 

5 حرفي :
احرار

استخر   
خلیلي
دانکو
دریغا
دوغ با
رفتار

ستاري
سوغات

سیاوش
نخودي
نقصان

نوادر
یکسان

6 حرفي :
ایرلند
بهاریه

مریوان
یارایي 

  7 حرفي :
  آبونمان
میکل آنژ

8 حرفي :
تکان دادن
رباط کریم
ماني و ندا

مشکل پسند  

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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روایت های عجیب و تکان دهنده سارقان از علت دزدی ها و دلایل بازگشت شان به جرم 

فاطمهشیخعلیزاده  
             دبیر سرویس حوادث

متهمانــی کــه در هفته اخیر در ســطح 
خیابان های شــهر تهران شناسایی و به دام 
پلیس افتادند، در محوطــه پلیس آگاهی 
تهران بزرگ به خط شده اند تا بعد از شناسایی 
شاکیان آنها و تکمیل تحقیقات، یک به یک به 
اتهامات آنها رسیدگی شود. بسیاری از این 
سارقان که حالا به اتهام زورگیری، گوشی قاپی 
یا سرقت منزل اینجا هستند، پیش از این هم 
به اتهام سرقت دستگیر شده و حتی شاید 
حبس کشیده باشند اما اینکه بعد از آزادی 
باز هم سراغ سرقت رفته اند، ما را می رساند به 
همان بحث همیشگی که مجازات ها بازدارنده 
نیستند. نه تنها حبس باعث نمی شود متهمان 
تنبیه شــوند، بلکه زنــدان و ندامتگاه ها 
انگار تبدیل به شــبکه ای شده که همه این 
سارقان را به هم متصل می کند تا از شیوه ها و 
شگردهای یکدیگر بیاموزند و با تجربه بیشتر 
به سطح شهر بازگردند! در ادامه این گزارش 
گفت وگوهای خبرنگار هفت صبح با متهمان 

این طرح پلیس را بخوانید.

   اشک و التماس یک سارق
مدتی قبل کلیپ سرقت از زن میانسالی در فضای 
مجازی منتشر شــد. در این تصاویر دیده می شد 
که خانمی میانسال در حالی که در افکار خودش 
غرق بود، در پیاده  رو مشــغول کار با گوشی تلفن 
همراهش بود. ناگهان یک ســارق بی رحم به او 
نزدیک شد  و گوشــی اش را از دستش   قاپید. زن 
وحشت زده در یک عکس العمل به سمت سارق 

موبایلش می دود و با شــتاب زمین می خورد اما 
سارق بی توجه به او از مهلکه می گریزد.

کاربران فضای مجازی بــا دیدن این صحنه برای 

خانم مالباخته میانســال دلســوزی می کردند و 
دلشان می خواست این سارق جوان زودتر به دام 
بیفتد و قانون مجازاتی بــرای او در نظر بگیرد که 

تاوان این کاری را که با زن بیگناه کرد پس بدهد.
بالاخره مدتی بعد این ســارق جوان به دام افتاد 
و روز گذشــته در طرح پلیس آگاهی روبه روی 
مالباخته قرار گرفت و باورش سخت بود که این 
دزد دستبند بر دست که عاجزانه التماس می کند 
او را ببخشند و به پای زن میانسال افتاده، همان 
کسی است که بی رحمانه گوشی را قاپید و برایش 
مهم نبود زن بینوا زمین خورد و هر دو دستش 

شکست.
سارق جوان خطاب به مالباخته اش می گوید: »من 

بدبختم. اشتباه کردم من را ببخشید.«
زن میانســال خطاب به او می گوید:»من از حق 

خودم گذشت نمی کنم.گوشی 
من در هرات پیدا شــد اما آسیب 
روحی و جسمی من به حدی زیاد 
بود که دیگر گوشــی در برابرش 

چندان اهمیتی نداشــت! من جای 
مادر تو بودم و الان بچه هایم درگیر 
سلامتی من هستند. کاش به جای 

دزدی، کارگری می کردی و نان حلال 
می خوردی.«

   گفت وگوی ما با متهم این پرونده را بخوانید.
در مورد روز حادثه توضیح بده.

من روز حادثه در حالت عادی نبودم، چون قرص 
مصرف می کنم و اعتیاد دارم.وقتی گوشــی این 
خانم را گرفتم، اصلا متوجه نشدم که زمین خورده 
بود. وقتی روی موتور نشســتم دیــدم که زمین 

افتاده است.
تو چطور این خانم را پرتاب کردی که منجر به 

شکستن دستانش شد؟
من او را هل ندادم؛ وقتی گوشی را گرفتم خودش 

دوید و زمین خورد.
قبل از این هم دزدی کرده بودی؟

یکی دو بار دیگر هم گوشــی قاپی کرده بودم اما 
دستگیر نشده بودم.

با پول گوشی چه کار کردی؟
گوشــی را 10 میلیون تومان فروختم و با پول آن 

موادمخدر خریدم و مصرف کردم.
چرا به این خانــم مالباخته گفتی بدبختم و 

مشکل خانوادگی دارم؟
چون پدرم معتاد اســت و مادرم هم آســم دارد.

خودم هم درگیر موادمخدر شدم و برای هزینه های 
زندگی و اجاره خانه همیشه مشکل داریم.

مشغول به هیچ کاری نبودی؟
وانت داریم؛ من روی وانت کار می کردم اما اشتباه 
کردم و از روی طمع برای اینکه زودتر و بیشتر به 

پول برسم، دست به این کار زدم.

   ســرقت از زنــان با قمه 
30 سانتی

باند چهار نفره سارقان که به دام 
پلیس افتاده اند، شیوه و شگرد 
خاصی برای خــود طراحی 
کــرده بودند.آنها فقط زنان 
را طعمه قــرار می دادند و با 
یک قمه 30 ســانتی متری 
طعمه های خــود را تهدید 

کــرده و گوشــی را از آنهــا 
می ربودند.دو نفر از اعضای باند 

دو فرد دیگر را اسکورت می کردند 
تا به دام نیفتند.

   گفت وگوی ما با سردسته این 
باند را بخوانید.

چرا فقط از زنان سرقت می کردید؟
برای اینکه نمی خواستیم کســی را با قمه بزنیم! 
مردها مقاومت زیادی در برابر ســرقت اموال شان 
می کنند و در آن صورت شاید مجبور می شدیم از 

قمه استفاده کنیم.
یعنی قمه 30 سانتی متری را فقط برای تهدید 

همراه داشتید؟
بله!  برای اینکه سریع از مهلکه فرار کنیم.با دو موتور به 
سرقت می رفتیم و دو نفر گوشی را می گرفتیم و به دو 
دوست دیگرمان که با یک موتور دیگر ما را اسکورت 
می کردند، می دادیم تا اگر گیــر افتادیم مال دزدی 

همراه ما نباشد. بقیه ماجرا را هم به خدا می سپردیم!
یعنی برای دزدی به خدا توکل می کردید؟!

فقط برای اینکه دستگیر نشویم!

با پول اموال سرقتی چه کار می کردی؟
خرج دوست دخترهای مان می کردیم!

یعنی نیاز مالی نداشتی و فقط برای رفیق بازی 
دست به دزدی می زدی؟

بله! با دوســتان مان جمع می شدیم و می گفتند 
دزدی کنیم؛ من هم در رودروایســی می ماندم و 

قبول می کردم.

   فرار سارق از بیمارستان بعد از دستگیری
یکی دیگر از سارقان کسی است که چند ماه قبل به 
اتهام سرقت بازداشت شده بود اما توانست با فریب 
دادن سرباز از چنگ قانون بگریزد. با پیگیری های 

انجام شده متهم بار دیگر به دام افتاد.

بار قبل چطور از دست مامور قسر در رفتی؟
در جریان تعقیب و گریز با ماموران بعد از سرقت 
گوشــی تصادف کردم و پایم آســیب دید.بعد به 
همراه یک ســرباز راهی بیمارســتان شــدم.در 
بیمارستان به ســرباز گفتم دستم را باز کن که به 
سرویس بهداشــتی بروم.او هم فکر می کرد چون 
پایم آسیب دیده نمی توانم فرار کنم اما من از پنجره 

بیمارستان فرار کردم.
بعد چطور دستگیر شدی؟

دوباره مجبور بودم سرقت کنم چون به خاطر همان 
تصادفی که منجر به آسیب پایم شد، بدهکار بودم.

در جریان سرقت ها گیر افتادم.
اصلا از همان اول چرا دست به سرقت زدی؟

بی پول بودم و هیچ وقت شغلی نداشتم.

دزدها    از    زندان
 آموزشگاه   جرم   می سازند

  ۹۵ سارق خفت گیر و گوشی قاپ در طرح هفته قبل پلیس به دام افتادند
  بسیاری از سارقان سابقه دار هستند و پس از آزادی دوباره به سرقت برگشته اند



بازارچه08
 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4065  یکشنبه  11 خرداد  1404 

قیمت جهانی طلا سقوط کرد، بازار داخلی هم نزولی شد

سکه در سراشیبی
هفت صبح|  طلا به عنوان یکی از سنتی ترین بازارهای مالی برای سرمایه گذاری 
در جهان شناخته می شود. در ایران نیز بسیاری از مردم بخشی از سرمایه های 
خود را تبدیل به طلا می کنند تا در شرایط تورم، ضرر و زیان کمتری را متحمل 

شوند.
در حالی که بازار جهانــی طلا طی یک هفته اخیر با کاهش چشــمگیر قیمت 
مواجه بود که بازار داخلی نیز هفته ای نزولی را پشت سر گذاشت؛ به گفته رئیس 
اتحادیه طلا و جواهر تهران، ضمن اشــاره به کاهش معنادار قیمت سکه و طلا 
عنوان کرد که خریداران همچنان در سردرگمی به سر می برند اما ثبات دوماهه 

در بازار فرصتی مطمئن برای مبادلات مطمئن است.
نادر بذرافشان در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و 
طلا، اظهار کرد: در یک هفته اخیر )دوم لغایت ٩ خرداد ماه( در بازارهای جهانی، 
شــاهد کاهش ۶۲ دلاری هر اونس طلا بودیم که قیمت جهانی آن را به ۳۲٩۶ 

دلار رسانده است. این کاهش جهانی تاثیر مستقیم بر بازار داخلی نیز داشت.
به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در بازار داخلی نیز قیمت ها در مسیر 
نزولی قرار گرفت. هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۱۵۵ هزار تومانی به قیمت 

شش میلیون و ۴۵۷ هزار تومان رسید.
وی با بیان اینکه در بازار سکه نیز روند کاهشی چشمگیر بود، گفت: سکه تمام 
بهار طرح جدید با کاهش یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در آخرین معاملات روز 
پنجشنبه به ۷۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و  سکه تمام طرح قدیم با یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان کاهش به ۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.  نیم سکه ٩۰۰ 
هزار تومان ارزان تر شــد و به ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کاهش یافت. ربع 
سکه با کاهش ۶۰۰ هزار تومان به ۲۳ میلیون و ٩۰۰ هزار تومان رسید و سکه 
یک گرمی بانک مرکزی نیز ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد که کاهش 

۲۰۰ هزار تومانی را نسبت به ابتدای هفته تجربه کرده است.
بذرافشان در رابطه با آخرین وضعیت حباب سکه نیز گفت: همچنین حباب سکه 
در طول هفته با ۸۰۰ هزار تومان کاهش، به ٩ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.

   مردم بلاتکلیف  هستند
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به تردید مردم برای خرید طلا و 
سکه و به تعویق انداختن معاملات خود به سبب اطمینان به آینده بازار، تصریح 
کرد: متأسفانه با وجود اینکه وارد سومین ماه سال شده ایم، اما بازار همچنان در 
وضعیت رکود قرار دارد و مردم هنوز تمایلی به خرید یا فروش مصنوعات طلا یا 
سکه ندارند. ثبات قیمت ها باعث شده برخی تصور کنند این کاهش موقتی است 
یا ممکن است قیمت ها باز هم افت کند، یا بالعکس، افزایشی شود، بنابراین دست 

نگه داشته و معاملات خود را متوقف کرده اند.
وی افزود: اما تجربه نشــان داده پس از ثباتی دوماهه در بــازار، نگرانی از بابت 
نوسانات کاهش  پیدا می کند؛ بنابراین، به هموطنان توصیه می کنیم با اطمینان 

خاطر، مبادلات خود در زمینه خرید و 
فروش طلا و ســکه را انجام دهند. 
این کاهش قیمت، کــه تا حدی 
غیرمنتظره بود، فرصت مناسبی 
برای معاملات امــن و مطمئن 

فراهم کرده است.
   قیمت سکه و طلا در بازار

دیروز و تا لحظه تنظیم این خبر 
قیمت طلا و سکه به شرح زیر بود.

گزارشی از درآمد های نجومی برخی ناخن کارهای حرفه ای     سبزه میدان
در ایران با خدمات زیبایی لاک و کاشت ناخن در سالن های لوکس

تعرفه های اتحادیه برای خدمات زیبایی رعایت نمی شود و قیمت ها اغلب سلیقه ای هستند
نرخ خدمات کاشت و ترمیم ناخن در برخی سالن ها تا دو برابر تعرفه است

کسب ثروت با  لاک و سوهان

شاید شــما هم شــنیده باشــید که بخش 
عمده ای از مشــاغل پولســاز آینده مربوط 
به حوزه تکنولوژی های نویــن مانند هوش 
مصنوعــی، تولید ربــات، برنامه نویســی و 
توســعه دهنده وب، دیجیتال مارکتینگ و 
مشاغلی از این دست است که البته گمانه زنی 

کاملا درست و منطقی خواهد بود.
اما با اینکــه بخش زیادی از دنیــای آینده، 
وابســته به این حوزه ها خواهد بود، مشاغل 
دیگری هم هستند که ماهیت خود را تا حدود 
زیادی حفظ خواهند کرد و نیاز انسان ها به 
آنها باعث خواهد شــد تا همچنــان در بین 

مشاغل پردرآمد قرار داشته باشند.

   صنعت آرایش و زیبایی
یکی از مشــاغلی که درآمد نســبتا بالایی 
می توان از آن به دست آورد، فعالیت در حوزه 
آرایشگری و زیبایی است. بسیاری از انسان ها 
برای زیبایی و آراســته بــودن اهمیت قائل 
هستند و به همین دلیل شــغل آرایشگری 
و زیــر مجموعه های ایــن شــغل در دنیا 

مشتری های زیادی دارد. 
اما در ایران برخی افراد و به خصوص خانم ها، 
به صورت افراطی و به دفعات )حتی دو مرتبه 
در ماه( به ســالن های زیبایی مراجعه کرده 
و خدمات ایــن مراکز را دریافــت می کنند. 
همین موضوع عاملی شــده کــه صاحبان 
ســالن های زیبایی که عمدتا خــود نیز از 
آرایشگرهای حرفه ای هستند، تبدیل به یکی 

از پردرآمدترین مشاغل ایران شوند.
اگر یک جستجوی ساده در اینترنت در مورد 
پولسازترین مشــاغل در ایران داشته باشید 
متوجه خواهید شد که شغل آرایشگری در 

میان ۱۵ شغل برتر این فهرست قرار دارد.
جالب اســت بدانید بر اســاس گزارش ها، 
گردش مالی صنعت زیبایی در ایران مربوط 
به سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۲۰ همت بوده است 
که البته بخش زیــادی از این عدد مربوط به 
جراحی های زیبایی و بخش دیگری از آن به 
هزینه های لوازم آرایش و همچنین پرداخت 

به سالن های زیبایی بوده است.

   بی توجهی به تعرفه
چنان که اشاره شد بخشــی از گردش مالی 
۲۲۰ همت صنعت زیبایی در ایران مربوط به 

سالن های زیبایی می شود.
اتحادیه خدمات آرایشگاه های زنانه هر سال 
لیست تعرفه خدمات این حوزه را به روزرسانی 
می کند اما کمتر سالن زیبایی و یا آرایشگری 
خود را ملزم می داند که از این لیست قیمتی 

پیروی کند.
به عنوان مثال در تعرفه امسال این اتحادیه 

ذکر شده نرخ متوســط هزینه رنگ مو زنانه 
بسته به شــرایط مو و مواد اســتفاده شده، 
بین ۲ تا ۵ میلیون تومان است. اما با مراجعه 
به برخی سالن ها در ســطح شهرها متوجه 
خواهید شــد که اعداد بالاتری از مشــتری 
دریافت خواهد شــد که تفــاوت ۱۰ تا ۳۰ 
درصدی دارد. در این خصوص بســیاری از 
آرایشگرها مهارت بالا را دلیلی برای دریافت 

این تفاوت قیمت ذکر می کنند.

   درآمد نجومی ناخن کارها
در ســالن های زیبایی زنانه، یک متخصص 
وجود دارد که با توجه به مهارت، سطح درآمد 
این شغل را تبدیل به یکی از پولسازترین ها 
در ایران کرده اســت. ناخن کارهــا یکی از 
تکنوکرات های دنیای زیبایی هســتند که 
با توجه به افزایش درخواســت ها در ایران، 

تبدیل به شبه ثروتمندان شده اند.
صنعت کاشت و خدمات زیبایی ناخن، به ویژه 
در سال های اخیر در ایران رشد قابل توجهی 
داشته است. این افزایش به دلایل مختلفی 
از جمله علاقه منــدی بانوان بــه زیبایی و 
نگهداری از ناخن ها، افزایش علاقه از طریق 
شــبکه های اجتماعــی و همچنین افزایش 
تمایل بــه دلیل دیدن مدل هــای متنوع بر 

روی دست آشنایان و دوستان، صورت گرفته 
است. بنابراین حرفه زیبایی ناخن در ایران، به 
سرعت در حال گسترش است. همین افزایش 
تقاضا باعث ایجاد قیمت های بالاتر و در نتیجه 

صعودی شدن درآمد آنها شده است.
طبق تعرفه اتحادیه آرایشــگرهای زنانه در 
سال ۱۴۰۴، کاشت ناخن دست بین ۳۰۰ تا 
۶۰۰ هزار، کاشت ناخن پا بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ 
هزار، ترمیم ناخن دســت بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ 
هزار، لمینت ناخن بیــن ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار 
و پدیکور ناخن بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان 
است. در این بخش هم بسیاری از سالن های 
زیبایی به این تعرفه اهمیتی نداده و با تاکید 
بر اینکه مهارت آنها بالاتر است و یا آپشن های 
جدیدی ارائه داده اند، اقدام به دریافت مبالغ 
بالاتری می کننــد. به همیــن دلیل درآمد 
ناخن کاران به ویژه در کلان شهرهایی مانند 
تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، ساری و غیره، 

به طور قابل توجهی افزایش یافته است. 
اگر تعرفه اتحادیــه را در نظر بگیریم به طور 
متوسط هر ناخن کار می تواند هر ماه بین ۸۰ 

تا ۵۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد.
بسیاری از ناخن کاران حرفه ای در هر روز به 
۱۰ تا ۱۵ نفر خدمات ارائه می کنند. اگر هر 
کدام از این تعداد، فقط ۳ قلم از خدماتی که 

اتحادیه نرخ آنها را اعلام کرده دریافت کنند، 
رقمی نزدیک ۲ میلیون تومان می شود. اگر 
متوسط این رقم را برای هر نفر یک میلیون 
تومان و تعداد افراد مراجعــه کننده روزانه 
به یک ناخن کار حرفــه ای را ۱۵ نفر در نظر 
بگیریم، یک ناخن کار حرفه ای در هر ماه ۴۵۰ 
میلیون تومان درآمد ناخالص خواهد داشت. 
البته این رقم با توجه به نرخ اتحادیه اســت. 
گفته می شود برخی از ناخن کارهای حرفه ای 
که در سالن های زیبایی لوکس تهران فعالیت 
می کنند و البته دریافتی های بیشتری نسبت 
به دیگر سالن ها در سطح شهر تهران دارند، 
درآمد ماهانه بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان 
دارند. هر چند باید در نظر گرفت که به طور 
میانگین، ۴۰ درصــد از این درآمد ناخالص، 
سهم صاحبان سالن زیبایی می شود و با توجه 
به فراز و نشیب بازار و گرفتاری های شخصی، 
زمان خالص درآمدزایی هر فرد، بین ۲۰۰ تا 

۲۵۰ روز در سال است نه کل ۳۶۵ روز!

   خطر مرکز غیرحرفه ای
شــاید به دلیل بالا بودن قیمت کاشــت و 
زیبایی ناخن، برخی از افراد توانایی پرداخت 
این قیمت ها را نداشــته و بنابراین به سمت 
مراکز و افراد غیر حرفــه ای بروند که در این 

صورت این تصمیم می تواند برای آنها تبعاتی 
داشته باشد. باید در نظر گرفت که هر جایی 
که ارزان تر بــود احتمالا خدمات مناســب 
و اســتاندارد را ارائه نداده و برخــی از این 
مراکز به دلیل عدم رعایت اصول بهداشــتی 
و غیر حرفه ای بودن، باعث ایجاد عفونت در 

انگشتان خانم ها شوند.

   کلام آخر
ممکن است که یک آرایشگر و یا ناخن کار به 
شکل معمول تحصیلات مرتبط دانشگاهی 
)رشــته آرایشــگری در دانشــگاه علمــی 
و کاربردی تدریس می شــود( هم داشــته 
باشــد اما بخش بســیار زیادی از خانم های 
آرایشــگر در ایران یا تحصیلات دانشگاهی 
ندارند و یا رشــته تحصیلی آنهــا در ارتباط 
با این شغل نبوده اســت. بنابراین می توان 
این طور نتیجه گیری کرد بدون تحصیلات 
آکادمیک نیز می توان شغلی را انتخاب کرد 
و در آن متبحر شــد که درآمد سرشاری را 
ایجاد خواهد کرد. هر چند در این شغل هم 
مثل بسیاری از مشــاغل دیگر، همه افراد به 
موفقیت های بزرگ دست نمی یابند و اکثرا، 
با درآمدهای اندکی بالاتر از متوسط و زحمت 

کاری زیاد، زندگی می کنند. 

قیمت )تومان( نوع
73 میلیون و 205 هزارسکه امامی 

68 میلیون و 85 هزار سکه بهار آزادی 

42 میلیون نیم سکه

24 میلیون ربع سکه 

13 میلیون و ششصد هزارسکه گرمی

6 میلیون و 486 هزار گرم طلای 18 عیار

8 میلیون و 662 هزار گرم طلای 24 عیار 

28 میلیون و 161 هزارمثقال طلا 

328940اونس طلا )دلار( 

در بیــن مشــاغل پردرآمــد در ایــران، برخی 
ناخن کارهای حرفه ای که در ســالن های لوکس 
فعالیت می کنند، با داشتن درآمد نجومی ۵۰۰ تا 
۸۰۰ میلیون تومانی، تبدیل به شــبه ثروتمندان 
ایران شده اند. البته این رکوردها، به عده محدودی 

از ناخن کارها اختصاص دارد و فراگیر نیست. 
هزینه زندگــی کردن در ســال های اخیر به طور 
متوســط افزایش چشمگیری داشــته است. این 

هزینه در جوامع شهرنشین و به خصوص کشورهای 
توسعه یافته و یا در حال توسعه، به مراتب بیشتر 

بوده است.
این شرایط البته در دهه های اخیر برای مردم ایران 
بیش از هر کشــور دیگری وجود داشته که تورم و 
دیگر مشــکلات اقتصادی، از دلایل سختی های 

زندگی و یا کاهش رفاه عمومی بوده است.
در همین حــال در دنیا و ایران، برخی مشــاغل 
معمول و یا نوظهور هســتند که به دلیل شرایط 
خاص خود، درآمد بیشــتری را برای فعالان رقم 

می زنند.

حمید رجبی  
            هفت صبح

   روایت یک تجربه تلخ
مژگان دختری جوان و پرانــرژی، با هیجان برای 
آماده ســازی خود جهت یک مراســم خانوادگی، 
به یکی از مراکــز زیبایی در شــمال غربی تهران 
مراجعه کرد. اما آنچه بــرای او به عنوان یک تجربه 
آرامش بخش و خوشــایند شروع شــد، خیلی زود 
به کابوســی تلخ تبدیل شــد. در جریان خدمات 
مانیکور، بی دقتی ناخــن کار منجر به ایجاد زخم و 
خون ریزی در یکی از انگشــتان او شد؛ زخمی که 
علاوه بر درد و التهاب، نگرانی هــای جدی درباره 
احتمال انتقــال بیماری های خــاص را نیز در پی 
داشــت. مژگان که از نظر بهداشتی بسیار محتاط 
است، با صرف هزینه های ســنگین، ناچار به انجام 
آزمایش های پزشکی مختلف شــد. او در تماس با 
روزنامه هفت صبح می گوید: »با اتحادیه آرایشگران 
و حتی اتاق اصناف تمــاس گرفتم. همه فقط قول 
دادند که پیگیری می کنند، اما در عمل هیچ اتفاقی 
نیفتاد.« بی پاســخ ماندن شــکایات این چنینی، 
اعتماد عمومی را نسبت به نهادهای نظارتی کاهش 
می دهد و می تواند سلامت شهروندان را نیز به خطر 
بیندازد. مژگان امیدوار اســت رسانه ای شدن این 
ماجرا تلنگری باشد برای مسئولان صنفی تا نظارت 
موثرتر و رســیدگی واقعی تری به تخلفات مشابه 
داشته باشند. در حالی که زیبایی حق هر زن است، 

سلامت او اولویت دارد.
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  سیمین برادران
             هفت صبح

ســاعت حوالی دو بامداد بود که ســایه ای ناشناس در 
حاشیه پارک پردیسان دیده شــد؛ سایه ای که خیلی 
زود مشخص شد متعلق به یک توله  خرس است. از آن 
لحظه، پارک پردیسان وارد وضعیت متفاوتی شد. حالا 
چند روز گذشــته و هنوز هیچ  کس نمی داند این توله  
خرس دقیقا چطور از نگاه ها پنهان شده. ماجرا اما فقط 

یک گم شدن ساده نیست...

 ماجرای توله  خرسی که از کلینیک پردیسان 
سر درآورد و بعد غیبش زد

همه چیز از یک رؤیت ساده شروع شد: ساعت ۲ بامداد 
پنجشــنبه 8 خرداد ماه، نگهبان ها ســایه ای سیاه در 
حاشیه مسیر آسفالت شــمالی پارک پردیسان دیدند. 
سایه ای که خیلی زود فهمیدند توله خرس قهوه ای است؛ 
یکی از همان دو توله ای که مادرشان را شکارچی ها در 
منطقه ابرج مرودشــت کشــته   و پس از آن به تهران 
منتقل شــده بودند. با این رؤیت، زنــگ خطر به صدا 
درآمد. کل پارک پردیســان، این فضای ۲۲5 هکتاری 
در غرب تهران، وارد وضعیت اضطراری شــد. عملیات 
جست وجو آغاز شد اما تاریکی شب، کار را سخت کرد. 

خرس کوچک از نظرها ناپدید شد.

 درهای پارک بسته شد، نیروها آمدند
به محض اطلاع از این ماجرا، یگان حفاظت محیط زیست 
به همراه پلیس راهور دســت به کار شدند. ورودی های 
پارک برای چند ســاعت بســته شــد تا جست وجو 
بی مزاحمــت ادامه پیدا کند. اما تــا طلوع صبح، هیچ 

ردپایی از خرس پیدا نشد. 

 از فارس تا تهران؛ قصه دو توله بی مادر
داستان این توله  خرس از اواخر اردیبهشت شروع شد، 

وقتی محیط بانان در استان فارس دو توله  خرس قهوه ای 
پیدا کردند؛ مادرشان به تازگی توسط شکارچی کشته 
شــده بود. لاشــه مادر را در منطقه ابرج پیدا کردند و 
توله ها را برای تیمار و نگهداری به کلینیک حیات وحش 
پردیسان فرستادند. قرار بود این دو، بعد از بهبودی، به 

طبیعت برگردند  اما حالا یکی شان غیب شده است.

 نه سیاه است، نه آن یکی
سازمان حفاظت محیط زیســت در اطلاعیه ای تأکید 
کرده که این توله خرس قهوه ای گمشــده، هیچ ربطی 
به ماجرای توله خرس های سیاه کشف شده از متخلفان 
در روز چهارشــنبه گذشته )هفتم خرداد( ندارد. ماجرا 

جداست و حساس تر از آنچه تصور می شود.

 خطرناک نیست؟ واقعا؟
محیط زیست به رسانه ها می گوید این خرس کوچک 
»خطرناک نیســت«؛ امــا همین حالا هــم تیم های 
زنده گیــری، محیط بانان، حتی پهپادهــا وارد میدان 
شده اند. یگان حفاظت می گوید احتمال هایی از قبیل 
سهل انگاری، سرقت یا خروج خودسرانه توله از قفس را 

بررسی می کند. اما متخصصان حرف دیگری می زنند.

 شهروندان مراقب باشند
ســازمان محیط زیســت از مردم خواســته اگر ردی 
از توله خــرس دیدند، با شــماره 1540 یــا تلفن های 
0۹1۲۳618۲۳0 و 0۹۳۹۲۲65108 تماس بگیرند. 
قول داده اند نتیجه بررســی ها را هم بــه اطلاع عموم 
برســانند. تا آن زمان، تنها چیزی که روشن است، یک 

سؤال ساده است: خرس کجاست و چگونه غیب شد؟

 کهرم: توله  خرس گمشده پردیسان می تواند 
به کودکان آسیب بزند

گم شــدن یک توله  خرس در دل پایتخت، شــاید در 
نگاه اول شــبیه سوژه ای کارتونی باشــد؛ اما اسماعیل 

کهرم، فعال باسابقه محیط زیست، 
می گویــد قضیــه به هیچ وجه 
ســاده نیســت. او ایــن ماجرا 
را »غیرطبیعــی« توصیــف 
می کند و هشــدار می دهد: »این 

توله خرس هرچند کوچک است  اما 
هنوز می تواند بــرای مردم، به خصوص 

خانواده هایی کــه کودک دارنــد، خطرناک 
باشد.« کهرم می گوید گم  شدن این خرس نباید اتفاق 
می افتاد؛ چراکه در پارکی مثل پردیســان، اگر دیوار، 
زنجیر یا قفس نباشد، حیوان خیلی راحت از محدوده 
خارج می شــود. حالا پرسش او روشن است: چرا از اول 

فکری برای ایمنی نشده بود؟

 تهدیدی سیاه رنگ با موهای بلند
کهرم دربــاره نژاد این حیوان هــم توضیح می دهد: با 
خرس بلوچی طرفیم؛ سیاه، پشمالو و در گذشته طعمه 
قاچاقچی ها. او یادآوری می کند که این خرس ها پیش تر 

هم توسط سازمان محیط زیست نجات یافته اند.
از نظر کهرم، رهاسازی یا حفاظت از این توله به درستی 
انجام نشــده و اگر این حیوان به بلوغ رســیده باشد، 

خطرش چند برابر می شود.

 جست وجوی هوایی برای 
یک خرس گمشده

کهــرم البتــه فقط هشــدار 
نمی دهــد، راه حل هــم دارد. 
او می گویــد بایــد از نیروهای 
محیط زیست اطراف تهران کمک 
گرفت و با یک عملیات حساب شده و 
حتی استفاده از هواپیماهای سبک یا پهپادها، 

دنبال توله خرس گشت.

 خرس، بین قاچاق و خطر برای مردم
او تأکید می کند که این حیوان اگر پیدا نشــود، یا 
سر از دســت قاچاقچیان در می آورد، یا بلای جان 
شــهروندان می شــود و ممکن اســت به کودکان 

آسیب بزند. 
از نظر او، این اتفاق باید زنگ هشداری باشد برای 
آینده، چــون خرس های دیگری هم هســتند که 

ممکن است همین مسیر را بروند.
در پایان، کهرم حرفش را اینطــور ادامه می دهد: 
»جان حیوان ارزش دارد. باید از او در برابر آسیب 
و از منظر زیســتی محافظت شود. حیوان هم باید 

آموزش ببیند تا بتوان مدیریتش کرد.«

 ساجدین: هنوز نمی دانیم توله  خرس پردیسان 
گم شده یا دزدیده شده است

جست وجو از بامداد پنجشــنبه ادامه دارد؛ تا عصر روز 
شنبه 10 خرداد ماه سال جاری معلوم نیست که خرس 
گم شــده یا دزدیده شــده و ماجرای چرایی گم شدن 
توله خرس چهار ماهه در پارک پردیســان همچنان در 

هاله ای از ابهام است.
علیرضا ســاجدین، معاون رصد و پایش یگان حفاظت 
سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار 
هفت صبح از ادامه جست وجو و بررسی علت این اتفاق 
خبر می دهد. او تأیید می کند که »توله خرس در پارک 
پردیسان گم شده اســت« اما درباره چگونگی این گم  
شدن، پاسخ دقیقی ندارد: »نمی دانیم. ما در حال حاضر 
در حال بررسی هســتیم تا ببینیم این خرس چگونه 

مفقود شده است.«
ســاجدین تأکید می کند هنوز مشــخص نیست این 
حیوان »گم شده« یا »برده شــده« »این امر در دست 

بررسی است و هنوز به نتیجه نرسیده ایم.«

 خطرناک نیست  اما بی خطر هم نه
در ادامه، دربــاره خطرات احتمالی ایــن خرس برای 
شهروندان، ساجدین توضیح می دهد:»این توله خرس 

چهار ماهه اســت و جثه درشــتی ندارد. خطر جانی 
آنچنانــی ندارد.« بــا این حال، او اظهارات اســماعیل 
کهرم، فعال محیط زیست، مبنی بر خطر احتمالی برای 
کودکان را کاملا رد نمی کند:»ممکن است برای کودکان 
خطر داشته باشد. نمی توانیم بگوییم صد درصد بی خطر 
است. البته ممکن است وقتی انسان را ببیند، فرار کند.«

 احتمال دزدیده  شدن؟ هنوز معلوم نیست
شایعاتی درباره احتمال ربوده  شدن توله خرس توسط 
قاچاقچیان حیات وحش هم مطرح شده، اما ساجدین 
می گوید هنوز اطلاعاتی قطعی در این باره وجود ندارد: 

»واقعا نمی دانم. ابعاد ماجرا در دست بررسی است.«

معمای توله  خرس 
گمشده   در   پردیسان

احتمالسرقتتولهخرسازقفسکلینیکپردیسانبررسیمیشود
عملیاتجستوجوازبامدادپنجشنبهآغازشدهوهنوزادامهدارد

تولهخرسیکهازفارسآمدودرتهرانناپدیدشد
از بامداد پنجشنبه تا امروز

به گفته ســاجدین، عملیات جست وجو از ساعت 
دو بامداد روز پنجشــنبه 8 خرداد ماه آغاز شده و 
همچنان ادامه دارد. او اعلام می کند: »دو شــماره 
تماس در سایت سازمان اعلام کرده ایم و گفته ایم 
چنانچه فردی خبری به دســت آورد، به ما اطلاع 
دهند.« از ظهر جمعه نیز جست وجو با پهپاد آغاز 
شده اســت. او با اعلام این خبر عنوان کرد: »حتی 
برای استفاده از پهپاد با مراجع ذی ربط هماهنگی 
کردیم، چون تردد پهپاد در سطح شهر تهران ممنوع 
است.« معاون رصد و پایش یگان حفاظت سازمان 
حفاظت محیط زیســت همچنین خبر می دهد 
که توله خرس یک بار دیده شده: »ساعت ۲ بامداد 
پنجشنبه شب، یک بار رویت شد. تیم های عملیاتی، 
هلال احمر و سگ های ردیاب هم اعزام شدند. اما 
هنوز نتیجه قطعی نگرفته ایم.« در پایان، او تأکید 
می کند: »اگر خرس را پیدا کنیم، با تدابیر تخصصی 

عملیات زنده گیری انجام خواهد شد.«

خرسی که گم شد؛ طعمه ای برای 
قاچاقچیان یا قربانی سهل انگاری؟

هنوز هیچ کس نمی داند این توله خرس دقیقا چگونه 
ناپدید شــده؛ آیا از قفس گریخته؟ دزدیده شده؟ 
یا پای قاچاقچیان حیات وحش در میان اســت؟ 
هرچه هست، پاسخ های مقامات مسئول تاکنون 
یا در حد »نمی دانیم« باقی مانده یا با عباراتی کلی 
مثل »در دست بررسی اســت« پوشانده شده اند. 
همین ابهام هاست که ماجرا را از یک حادثه ساده 
به یک معمای پیچیده تبدیــل کرده؛ معمایی که 
در دل پایتخت و درست در قلب یکی از نمادهای 
محیط زیستی کشور رخ داده. وقتی نه قفس بسته 
بوده، نه مراقبت کافی وجود داشــته و نه کســی 
مســئولیت روشــنی می پذیرد، طبیعی است که 
افکار عمومی بپرســد: آیا این توله خرس به همان 
سرنوشتی دچار شــده که پیش تر نمونه هایش در 

بازار قاچاق دیده شده اند؟

 
سازمان محیط زیست 

از مردم خواسته اگر ردی از 
توله خرس دیدند، با شماره 

۱۵۴۰ تماس بگیرند
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    گزارش 2

پشت پرده تنش  های اخیر در نشست اوپک پلاس، آمریکا و 
قزاقستان بازیگران جدید بی تعادلی نفت

طلای سیاه، گروگان نقشه های دیپلماتیک

در هوای خنک و خشک آستانه پایتخت قزاقستان، وزیر تازه نفس انرژی، 
ارلان آکنژنوف، در حالی که پالتوی بلند خاکســتری رنگش را روی دوش 
انداخته بود، روبه روی دوربین های خبرنگاران ایستاد. موهای جوگندمی اش 
زیر نور سرد سالن برق می زد و صدایش، گرچه آرام، اما محکم بود: »قیمت 
نفت بین ۷۰ تا ۷۵ دلار برای هر بشکه، تعادلی است که هم تولیدکننده را 

راضی می کند و هم بازار را آرام نگه می دارد.«
در ظاهر این جمله، خبری معمولی بود. اما بــرای فعالان بازار انرژی، این 
سخن، همانند بوی بنزین در یک فضای بسته، خبر از شعله ای در راه می داد.

اپیزوداول؛نارضایتیدراوپکپلاس
در هتل ریتزکارلتون دبی، جایی که نمایندگان ارشــد اوپک پلاس برای 
نشست ماهانه جمع شــده بودند، فضا متشنج تر از همیشــه بود. نماینده 
عربستان، اخم هایش را درهم کشــیده بود: »چطور قزاقستان می تواند از 
سهمیه عبور کند و بعد به ما بگوید این تولید بالا به خاطر تولید اولیه پایین 

بوده است؟ این توهین به نظم است.«
تولیدکنندگان دیگــر نیز نجواکنــان از تخطی آلماتی حــرف می زدند. 
تحلیلگران بازار نفت می دانســتند که تولید بی رویه قزاقستان، گرچه در 
مقیاس جهانی کم تأثیر به نظر می رســد، اما در کنار سیاســت های مبهم 

آمریکا، می تواند بازار را به سمت یک موج نوسانی جدید ببرد.
اپیزوددوم؛شبحتعرفهها

در نیویورک، فردای همان روزی که آکنژنوف سخنرانی می کرد، دادگاهی 
تجاری حکم داد که بســیاری از تعرفه های تجاری اعمال شــده در دوره 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ باید متوقف شود. این رأی، به طرز عجیبی 
باعث افزایش قیمت نفت شــد؛ چون ســرمایه گذاران، آن را نشــانه ای از 

گشایش در تجارت جهانی تلقی کردند.
اما همه ماجرا به این ختم نمی شــد. آن ســوی اقیانوس، آمریکا در حال 
طراحی تحریم های جدیدی برای محدود کردن صادرات نفت خام روسیه 
بود. یکی از اعضای تیم شــورای امنیت ملی آمریکا در گفت وگو با شبکه 
بلومبرگ گفت: »تحریم های هوشمند طراحی شده اند تا منابع مالی روسیه 

را هدف بگیرند، نه مردم را.«
اما این تحریم ها، شبیه سنگریزه هایی هســتند که در حوض آرام اقتصاد 
جهانی می افتند؛ موجی کوچک، اما با دامنه ای که تا خاورمیانه، قزاقستان 

و حتی ونزوئلا می رسد.
اپیزودسوم؛یکسناریو،سهمسیر

از میان گفت وگوها و تحلیل های این روزها، سه سناریوی ممکن برای آینده 
قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۲۵ قابل ترسیم است.

سناریویاول-ثباتدر۷۰تا۷۵دلار
این سناریویی اســت که وزیر انرژی قزاقســتان آرزو دارد. در این حالت، 
اوپک پلاس موفق می شــود از طریق دیپلماسی درون گروهی، کشورهای 
متخلف را به پایبندی به توافق بازگرداند. تولید اضافی کنترل می شــود و 
سیاست های آمریکا در قبال روسیه با احتیاط اجرا می شود، بدون آنکه بازار 

را وارد شوک کند.
تحلیلگران بازار در لندن می گویند در این حالت، قیمت نفت بین ۷۲ تا ۷۴ 
دلار باقی می ماند و تعادل نســبی در عرضه و تقاضا، از جهش های قیمتی 

جلوگیری خواهد کرد.
سناریویدوم-بازگشتبهبحرانقیمتیزیر۶۵دلار

در این حالت، قزاقســتان، عراق و نیجریه به تولید مــازاد ادامه می دهند. 
آمریکا صادرات نفت خود را افزایش می دهد تا هم به اروپا کمک کند و هم 
بازار آســیا را تصاحب کند. هم زمان رکود خفیف در اقتصاد چین، تقاضا را 
کاهش می دهد. در نتیجه، قیمت نفت سقوط می کند و به محدوده ۶۰ تا 

۶۵ دلار بازمی گردد.
این ســناریو، به گفته تحلیلگر ارشــد موسســه انرژی اس اند پی گلوبال، 
»کابوس مشترک برای تولیدکنندگان اســت. کشوری مثل قزاقستان که 
هزینه اســتخراج بالایی دارد، با قیمت های پایین تر دچار کسری بودجه 

خواهد شد.«
سناریویسوم-جهشقیمتبهبالای۸۰دلار

در این مسیر، تحریم ها علیه روسیه شدیدتر از پیش بینی ها می شوند، جنگ 
در خاورمیانه تشدید می شود و فن آوری حملات سایبری، تأسیسات نفتی 
را تهدید می کند. بازار دچار ترس و کمبود می شود. در نتیجه، قیمت نفت 

طی چند هفته به بالای ۸۰ دلار جهش می کند.
اما به گفته استفانی فرلند، تحلیلگر فرانســوی بازار انرژی، »این سناریو، 
اگرچه برای برخی کشورها سودآور است، اما فشــار تورمی شدیدی را به 
اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد و بخصوص کشــورهای واردکننده مانند 

هند، ترکیه و مصر را دچار مشکل می کند.«
اپیزودچهارم؛نفت،آیندهوسایهابهام

وقتی از وزیر انرژی قزاقستان درباره آینده سوال شد، او لبخندی زد و گفت: 
»ما در دنیایی زندگی می کنیم که هر روز ممکن است خبر جدیدی بشنویم. 
مهم این است که با دیگر کشــورها هماهنگ بمانیم و منافع بلندمدت را 

فدای تولید کوتاه مدت نکنیم.«
او درســت می گفت. در دنیایی که بازارهای جهانی انرژی با هر توییت، هر 
رأی دادگاه و هر نشتی لوله دســتخوش تغییر می شوند، پیش بینی قیمت 

نفت مثل راه رفتن روی طناب در حال لرزش است.
سخنپایانی؛درجستجویتعادل

در پایان این داستان پیچیده، آنچه روشن است این است که طلای سیاه، 
نه تنها کالایی اقتصادی، که اکنون شخصیتی جهانی است. نفت دیگر فقط 
در بورس انرژی معامله نمی شود. در لایه های پنهان سیاست، در آرزوهای 
توسعه طلبانه کشورها و در گفت وگوی میان وزیران با چشمان خسته نیز 

نقش دارد.
اگر بخواهیم دست به پیش بینی برای پایان سال ۲۰۲۵ بزنیم، محتمل ترین 
مسیر همان ســناریوی نخست است: بازگشــت به تعادل ۷۰ تا ۷۵ دلار، 
اما تنها در صورتی که همه بازیگران، از قزاقســتان گرفته تا واشنگتن، از 

ماجراجویی های بیش از حد پرهیز کنند.
وگرنه، بازار نفت، آماده توفانی تازه است. توفانی که از تنگیز تا تگزاس، همه 

را درگیر خواهد کرد.

    یادداشت 

آنوشا لطفی  
             هفت صبح

   نیروگاه های غیربازاری باید برق تولید کنند اما 
هیچ حمایتی از دولت دریافت نمی کنند

   وزارت نیرو وعده تشکیل کارگروه تخصصی 
داده اما تجربه نشان داده این وعده ها اغلب 

بی نتیجه است مصوبهایعلیهنیروگاهها
مصوبه جدید قیمت سوخت، نیروگاه های غیربازاری را در بحران قرار 

داده و خطر خاموشی و افت تولید صنعتی را تشدید کرده است

درست در نخســتین روزهای گرم بهار ۱۴۰۴، 
مصوبه ای از دل هیأت تنظیم بازار برق بیرون آمد 
که همچون پتک بر سر بخشی از صنعت فرود آمد: 
نرخ سوخت نیروگاه ها افزایش یافت، اما سهم آن 
در قیمت گذاری برق، همچنان محدود ماند. این 
تصمیم اگرچه در دل خود شــفافیت بیشتری را 
برای بازار برق نوید می داد، اما همزمان زنگ خطر 
را برای گروهی خاص به صدا درآورد: نیروگاه هایی 
که نه در بازار رقابتی برق هســتند و نه یارانه ای 
دریافت می کنند، اما باید تولید کنند. اسم شــان 
را گذاشــته اند »نیروگاه های غیربــازاری«، اما 
امروز دقیق تر است اگر آنها را »قربانیان خاموش 

سیاست های سوختی« بنامیم.
آغازماجرا؛برقازکجاگرانشد؟

ماجــرا بــا افزایش نرخ ســوخت آغاز شــد. در 
صورتجلســه رســمی هیأت تنظیم بازار برق به 
تاریخ ســوم خرداد ۱۴۰۴ )شــماره ۴۱۱(، نرخ 
پایه ســوخت نیروگاه ها ۲۷۰۰ ریال به ازای هر 
واحد ســوخت )مترمکعب گاز یا لیتر گازوئیل( 
تعیین شد. این رقم نســبت به سال گذشته ۵۰ 
درصد افزایش داشت و نقطه عطفی در نگاه دولت 
به یارانه های انرژی تلقی شــد. اما یک عدد دیگر 
مهم تر بود: فقط ۷۵۰ ریــال از این نرخ به عنوان 
»سهم قابل جبران ســوخت« در محاسبه سقف 
قیمت برق لحاظ می شود. یعنی تولیدکننده برق 

باید گران بسوزاند، اما ارزان بفروشد.
در ظاهــر، این تصمیــم به قصد واقعی ســازی 
قیمت هــا، افزایــش بهــره وری و تشــویق به 
بهینه سازی گرفته شده بود. اما در عمل، شکاف 
جدیدی بین نیروگاه هایی که می توانند در بازار 
برق رقابت کنند با آنهایــی که مجبور به مصرف 

درون سازمانی هستند، ایجاد شد.
نیروگاههاییکهدربازارنیستند،اماباید

زندهبمانند
برخلاف تصور عمومی، همه نیروگاه های برق در 
ایران لزوماً به بازار رقابتی انرژی وصل نیســتند. 
بسیاری از صنایع بزرگ کشور مانند فولاد مبارکه، 
پتروشیمی ها، کارخانه های سیمان، شهرک های 
صنعتی و حتی مناطق آزاد، طی سال های گذشته 
به دلایــل مختلف )قطعــی مکرر بــرق، نیاز به 
خودکفایی، ناتوانی شبکه در تأمین انرژی پایدار( 
اقدام به احداث نیــروگاه کرده اند. این نیروگاه ها 
که غالباً با ســرمایه گذاری بخــش خصوصی یا 
شرکت های سهامی ایجاد شده اند، امروز در زمره 
نیروگاه های »غیربازاری« دسته بندی می شوند. 
یعنی بــرق خود را بــه صورت منظم به شــبکه 

نمی فروشند، بلکه مصرف داخلی دارند یا فقط در 
ساعات پیک، بخشی را تحویل شبکه می دهند.

اما تصمیم اخیر وزارت نیرو درباره نرخ سوخت، 
این گــروه را از حمایت های قیمتــی و یارانه ای 
نیز محروم کرده اســت. طبق بند صریح مصوبه 
هیأت تنظیم بازار برق، نیروگاه های غیربازاری از 
هیچ گونه جبران هزینه سوخت برخوردار نخواهند 
شد. نتیجه این تصمیم برای این نیروگاه ها، چیزی 
شبیه یک هشدار خاموش است: »یا وارد بازار شو، 

یا بسوز و بساز.«
صنعتمیسوزد،نهفقطسوخت

در روزهای نخســت تابســتان، گزارش هایی از 
گوشه و کنار کشور منتشــر شد که نشان می داد 
قطعی های برق در واحدهای صنعتی آغاز شــده 
است. شــورای هماهنگی شــهرک های صنعتی 
با صدور بیانیه ای هشــدار داد که ناپایداری برق 
موجب کاهــش ۳۰ درصدی تولیــد در برخی 
واحدها شده است. در همین گزارش آمده بود که 
نیروگاه های صنعتی، به دلیل افزایش نرخ سوخت 
و نبود تضمین برای فروش برق یا جبران هزینه ها، 

عملًا صرفه اقتصادی خود را از دست داده اند.
در بسیاری از شهرک های صنعتی کشور، خصوصاً 
در مناطق محروم تر یا دور از شــبکه های انتقال 
اصلی، واحدهای تولیدی برای تأمین برق پایدار به 
نیروگاه های کوچک مقیاس یا مولدهای پراکنده 
وابســته اند. حالا با نرخ ۲۷۰۰ ریالی ســوخت و 
بدون جبران، این مولدها یک به یک از مدار خارج 
می شوند. مدیرعامل یکی از شهرک های صنعتی 
اســتان مرکزی می گوید: »ما به نیروگاه سازان 
اعتماد کردیم، اما حالا تولیدکننده ای هستیم با 
دست هایی بسته. نه می توانیم خاموشی را تحمل 

کنیم و نه هزینه برق غیراقتصادی را.«
برقارزان،سرمایهگذاریپرریسک

همه این بحران ها، یک علت ریشه ای دارد: قیمت 
برق در ایران هنوز واقعی نیست. متوسط قیمت 
فروش برق به مشترکین خانگی، تجاری و صنعتی 
در کشــور کمتر از یک پنجم هزینه تمام شده آن 
است. این شکاف را تا امروز دولت از طریق یارانه 
ســوخت جبران می کرد. اما حالا کــه تصمیم 
گرفته اند قیمت ســوخت را بــالا ببرند و جبران 
آن محدود شــده، صنعت برق نیــز در معرض 

بحران های ساختاری قرار گرفته است.
سرمایه گذاران بخش خصوصی حالا می پرسند: 
»چرا باید در صنعتی ســرمایه گذاری کنیم که 
هزینه ســوخت بالا رفته، قیمت فــروش پایین 
مانده، تســویه مالی با تأخیر انجام می شــود و 

ریسک بازگشت سرمایه بالاست؟«
در نتیجه، نه فقط نیروگاه هــای قدیمی از نفس 
افتاده اند، بلکه پروژه های جدید نیز یکی پس از 

دیگری در قفسه مطالعات باقی مانده اند.

راهحلهادرراهند؟یافقطرویکاغذ؟
در همیــن مصوبه ۴۱۱، اشــاره ای به تشــکیل 
»کارگروه تخصصی برای بررســی سهم سوخت 
در قیمت بازار برق« شــده اســت. این کارگروه 
قرار اســت با حضــور نماینــدگان وزارت نیرو، 
شرکت مدیریت شبکه، سازمان برنامه و بودجه و 
کارشناسان مستقل، راهکاری برای واقعی سازی 
قیمت انــرژی و جبــران منطقــی هزینه های 

نیروگاه ها ارائه کند.
این تصمیم اگرچه در ظاهر امیدوارکننده است، 
اما تجربه نشان داده که بسیاری از این کارگروه ها 
بیشتر از آنکه بخشی از راه حل باشند، خود بخشی 
از مشکل هســتند: کُند، پر از ملاحظات سیاسی 

و بی اثر در عمل.
در این میــان، برخی نیز پیشــنهاد می کنند که 
دولت به جای اصرار بر کنترل دستوری قیمت ها، 
از مکانیزم هایــی مانند تعرفه گــذاری پلکانی، 
مشــوق برای ارتقای راندمان نیروگاه ها و انتشار 
اوراق حمایتی برای تأمین مالی صنایع بهره گیرد. 
اما تا زمانی که قیمت برق زیــر نرخ واقعی بماند 
و اختلاف آن با قیمت ســوخت پر نشــود، هیچ 

راهکاری پایداری لازم را نخواهد داشت.
پایانبرقمجانی؟

شاید بتوان گفت مصوبه اخیر هیأت تنظیم بازار 
برق، نشانه ای اســت از پایان دوران برق مجانی. 
تصمیمی سخت ولی دیرهنگام. اما اگر قرار است 
سیاســت گذاران از بار مالی یارانه ها شانه خالی 
کننــد، نمی توانند همزمــان از بخش خصوصی 
انتظار سرمایه گذاری داشته باشند، بدون اینکه 
پشتوانه روشنی برای قیمت گذاری، تسویه مالی 

و بازگشت سرمایه ارائه دهند.
برق، فقط نور در خانه ها نیست. برق، موتور پنهان 
اقتصاد صنعتی است. اگر خاموش شود، علاوه بر 
چراغ کارخانه ها، اعتماد به سیاســت گذاری هم 

خاموش خواهد شد.
به منظــور ایجاد امــکان بهره بــرداري کامل از 
ظرفیت مولدهای مقیاس کوچک و نیروگاه های 
مستقر در صنایع به ویژه در ایام گرم سال ۱۴۰۴ 
و در راستاي تسهیل اجراي برنامه هاي مدیریت 
مصرف توسط مشترکین مصارف تولید )صنعت 
و معدن( و سایر مصارف و با هدف تسهیل تأمین 
برق در اوقــات اوج مصرف بحرانــي و همچنین 
افزایش مشارکت مشــترکین شبکه برق کشور، 
مقرر شــد موارد زیر برای تصویب بــه وزیر نیرو 

پیشنهاد  شود:
به منظور توســعه مولدهای مقیــاس کوچک و 
بهره مندي از مزایای این مولدها در ایام گرم سال 
۱۴۰۴، نرخ خرید برق تولیدي مولدهاي مقیاس 
کوچک متصل به شبکه توزیع مطابق جدول زیر 

تعیین می شود.

بازهزمانی

نرخساعات
کمباری

)ریالبهکیلووات
ساعت(

نرخساعات
میانباری

)ریالبهکیلووات
ساعت(

نرخساعاتپرباری
)ریالبهکیلووات

ساعت(
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سایرایام
مجموعسقفبازار
بهعلاوهنرخپایه
بهایآمادگی

تبصره1:برای سال ۱۴۰۴ ابتدای نیمه دوم فروردین ماه تا انتهای مهرماه مبنا قرار می گیرد.
تبصره2:در تعیین نرخ های جداول فوق سه بازه مساوی هشت ساعته در نظر گرفته شده 
است. در صورت تغییر ســاعات کم باری، میان باری و پرباری، به منظور ترغیب بیشتر مولدها 
به تولید در ساعات پیک، شرکت توانیر و شرکت مدیریت شــبکه مجازند متناسب با بازه های 
جدید، نرخ های فوق را با اعمال ضرایب طوری تغییر دهند که میانگین وزنی نرخ در ۲۴ ساعت 

جدول فوق تغییر نکند.
تبصره3:نرخ هاي فوق برای نیروگاه های کمتر از ۱۰۰ مگاوات، غیر از نیروگاه های متصل 

به شبکه توزیع با ضریب هشت دهم )۰/۸( محاسبه مي شود.

نیروگاه های پراکنده به دلیل نزدیکی به محل مصرف، تلفات 
انرژی در خطوط انتقــال را کاهش می دهنــد. هرچه برق 
مســافت کوتاه تری را طی کند، میزان انرژی از دست رفته 
کمتر است. این مســئله باعث می شود مصرف کننده برق با 
کیفیت بهتر و هزینه کمتر دریافت کند. همچنین وقتی برق 
در کنار محل مصرف تولید می شــود، فشار روی شبکه های 
اصلی کمتر شده و شبکه توزیع عملکرد بهتری دارد. در واقع، 
نیروگاه های پراکنده می توانند به عنوان نیروی پشتیبان در 
شرایط اضطراری عمل کنند و جلوی خاموشی های گسترده 

را بگیرند.
از ســوی دیگر، این نیروگاه هــا که اغلب مبتنــی بر منابع 

تجدیدپذیــر مانند خورشــید و باد هســتند، بــه کاهش 
آلایندگی های زیست محیطی کمک می کنند. در شرایطی 
که بحران هــای اقلیمی به یکــی از بزرگ ترین تهدیدهای 
جهان تبدیل شده، حرکت به ســوی انرژی های پاک دیگر 
گزینه ای نیست بلکه ضرورت است. این نیروگاه ها به تنهایی 
نمی توانند کل نیاز برق کشــور را تأمین کنند، اما ترکیب 
آن ها با نیروگاه های بزرگ سنتی، تصویر آینده تولید انرژی 

را روشن تر می کند.
با این حــال، اتصال نیروگاه های پراکنده به شــبکه توزیع، 
چالش های خاص خود را دارد. شبکه های توزیع سنتی که 
عمدتاً برای جریان یک طرفه طراحی شــده اند، با ورود این 
نیروگاه ها که برق را به شبکه برمی گردانند، دچار نوسانات 
ولتاژ و مشکلات پایداری می شوند. به عبارت ساده تر، زمانی 
که برق تولیدی در محل مصرف بیش از نیاز باشد و به شبکه 

برگردد، کنترل این جریان های دوطرفه نیازمند فناوری های 
نوین و به روزرسانی تجهیزات حفاظتی است.

یکی دیگر از دغدغه های مهم، مدیریت هماهنگ بین تولید 
و مصرف است. نیروگاه های پراکنده به دلیل مقیاس کوچک 
و پراکندگی، پیش بینی تولید آن ها به دلیل شــرایط جوی 
سخت تر است و این مســئله باعث می شود سیستم کنترل 
شــبکه توزیع پیچیده تر شود. بدون داشــتن سیستم های 
هوشــمند مدیریت انرژی، احتمال بروز مشکلات جدی در 

شبکه وجود دارد.
از نظر اقتصادی نیز، نیروگاه های پراکنــده مزایای زیادی 
دارند. آن ها به کاهش هزینه های سرمایه گذاری در خطوط 
انتقال و پست های فشار قوی کمک می کنند. همچنین اجازه 
می دهند که بخش خصوصی و حتی خود مصرف کنندگان با 
نصب سیستم های خورشیدی خانگی یا مولدهای کوچک، 

نقش فعال تری در بازار انرژی ایفا کنند. این موضوع می تواند 
به توسعه اشتغال و رونق اقتصادی محلی کمک کند.

با این وجود، ســرمایه گذاری در نیروگاه هــای پراکنده با 
چالش هایی روبه روست. هزینه اولیه نصب و راه اندازی این 
سیستم ها بالا است. همچنین نبود مدل های تعرفه گذاری 
شفاف و ثابت، عدم حمایت های کافی دولتی و ریسک های 
ناشی از تغییرات قوانین، ســرمایه گذاران را مردد می کند. 
اگرچه در سال های اخیر تلاش هایی برای ایجاد سازوکارهای 
مالی و مشــوق های حمایتی انجام شده، اما هنوز راه زیادی 

باقی است تا این صنعت به بلوغ کامل برسد.
یکی از راهکارهای پیشــنهادی برای حل مشــکلات فنی، 
توسعه شبکه های هوشمند اســت. این شبکه ها با استفاده 
از فناوری های ارتباطی و سیستم های کنترل پیشرفته، قادر 
خواهند بود جریان برق را به صــورت بهینه مدیریت کنند، 
ولتاژ و فرکانس را در ســطح مطلوب نگه دارند و در نهایت 
کیفیت برق را برای مصرف کننده تضمین کنند. همچنین، 
ایجاد مراکز کنترل محلی که بتوانند به سرعت به تغییرات 

شبکه واکنش نشان دهند، اهمیت زیادی دارد.
از منظر سیاست گذاری، ایجاد چارچوب قانونی و اقتصادی 
شــفاف و پایدار برای نیروگاه های پراکنده ضروری اســت. 
دولت باید با تعریف تعرفه های مناسب، تضمین خرید برق 
تولیدی و تسهیل دسترسی به تســهیلات مالی، شرایط را 
برای سرمایه گذاران فراهم کند. علاوه بر این، اطلاع رسانی 
و آموزش مصرف کنندگان برای اســتفاده بهینه از انرژی و 
تشویق به نصب سیستم های تولید پراکنده از جمله اقدامات 

مورد نیاز است.
نباید فراموش کنیم که انرژی، موتور محرک اقتصاد است. 
خاموشی های گســترده و ناپایداری شبکه برق، پیامدهای 
سنگینی برای صنایع و زندگی روزمره مردم دارد. بنابراین، 
حرکت به ســمت شــبکه های توزیع مجهز به نیروگاه های 
پراکنده، همزمان با حفظ پایداری و کیفیت برق، آینده ای 

روشن تر را برای کشور رقم می زند.
در نهایت، اتصــال نیروگاه های پراکنده به شــبکه توزیع، 
مسیری است پر از فرصت و البته چالش. اگر سیاست گذاران، 
سرمایه گذاران و کارشناسان دســت در دست هم دهند و 
با برنامه ریزی دقیق و اســتفاده از فناوری های نوین به این 
مسیر گام بردارند، می توان انتظار داشت که سهم انرژی های 
تجدیدپذیر افزایش یابد و پایداری و بهره وری شــبکه برق 

نیز ارتقا یابد.

 نیروگاه های پراکنده، فرصتی برای کاهش خاموشی ها
 و تأمین انرژی پاک که نیازمند فناوری و حمایت های اقتصادی هستند

نور تازه در دل خاموشی ها
امروز که جهان به سمت تولید انرژی های پاک و پایدار پیش می رود، مفهوم 
نیروگاه های پراکنده بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. این نیروگاه ها 
که معمولاً در مقیاس کوچک و نزدیک به محل مصرف برق قرار دارند، به عنوان 
راهکاری نوین برای تأمین برق بهینه و کاهش تلفات انرژی مطرح شده اند. اما 
وقتی حرف از اتصال این نیروگاه ها به شبکه توزیع می شود، داستان پیچیده تر 

می شود؛ هم فرصت هایی بزرگ و هم چالش های فنی و اقتصادی.

   نیروگاه های پراکنده با تولید برق در محل مصرف، تلفات 
انتقال را کاهش می دهند و کیفیت برق را بهبود می بخشند

   اتصال نیروگاه های کوچک به شبکه توزیع، نیاز به 
تجهیزات هوشمند و مدیریت دقیق ولتاژ و فرکانس دارد

طاها حشمتی  
             هفت صبح

لیلا آزاد  
             هفت صبح
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   بازگشت به جاده 
»اعتصابات تمام شــد و من بعد از 12 روز که 
ماشــین را خوابانده بــودم، بارگیری کردم و 
دوباره زدم بــه جاده. الان هــم در مرز عراق 
هســتم و منتظرم تا باری کــه دارم را تخلیه 
کنم.« احمدزاده از ســال 1364 و درست در 
اوج فوتبالش گواهینامــه پایه یک را گرفت  و 
می توانست با ماشــین سنگین رانندگی کند. 
اینکه کار در فوتبال ســخت تر اســت یا روی 
ماشین  را او باید جواب بدهد. خودش در این 
رابطه می گوید: »کار در جاده خیلی کار سختی 
است. کاری پردردسر و پراتفاق است که قابل 
پیش بینی نیســت. حمایتی هم نمی شــود. 
متاسفانه کسی به این قشری که در این شغل 
سخت زحمت می کشــند، اهمیتی نمی دهد. 
در حالی  که خیلی شــغل پراهمیتی است و 
به نوعی یک شریان حیاتی به حساب می آید. 

اما نه تسهیلاتی وجود دارد و نه امکاناتی....«
   اهمیت رانندگی ماشین سنگین

این خیلی شــغل مهمی برای اقتصاد کشور 

است. باید خیلی بیشــتر از این به راننده های 
ماشین سنگین برسند  اما در عوض شاهدیم 
که بیمه ما را پارسال دو برابر کردند و جالب تر 
اینکه امســال همان هم دو برابر شــد. هیچ 
تسهیلاتی برای ما قائل نیســتند. مثلا برای 
یــک آزمایش کــه 600 هزار تومان اســت، 
فقط 100هزار تومــان را بیمــه می پردازد. 
جاده ها کاملا خراب و افتضاح هســتند. هیچ 
امکاناتی بــرای راننده هــا در جاده ها وجود 
ندارد. در اروپا هر 80 تا 100 کیلومتر امکانات 
استراحت هســت. راننده باید روزی 8 ساعت 
فقط رانندگی کند اما آیا امکانات دوش گرفتن 
و اســتراحت در بیابان وجود دارد؟! امکانات 
که نگذاشــته اند جریمه هم می کنند. اجبار 
می کنند که باید فلان ساعت در ماشین باشیم. 
اصلا اهمیتی به این قشر نمی دهند که بتواند 
بازدهی مناسبی داشته باشد. یک روغن عوض 
می کنیم 20 میلیون تومــان، 5 تا فیلتر 12 
میلیون تومان، 8 ماه پیش لاســتیک گرفتم 
60 میلیون الان شده 145 میلیون تومان. از 

هفت هشــت ماه قبل تا الان بیشتر از دو برابر 
گران تر شده در حالی که اجرت اوستا کار هم 

چند برابر شده است.
   قسط های پرداخت نشده

احمــدزاده در ادامه می گوید: »من ماشــین 
مال خودم اســت، راننده هم نــدارم و خودم 
می رانم اما باز هــم به پرداخت قســط هایم 
نمی رسم. قیمت ماشــینم 14 میلیارد است 
اما نمی تواند اقســاط خودش را دربیاورد. با 
این  حال دیروز سندیکا اطلاعیه ای در فضای 
مجازی ارســال کرد که در آن گفته شده بود 
حرف های کامیون داران را انتقال داده و از ما 
وقت خواستند تا در اســرع وقت مشکلات را 

حل کنند. امیدوارم این اتفاق بیفتد.«
   فوتبال فاسد است

احمدزاده اما بعد از مدت ها برای دیدن بازی 
تیم محبوبش ملوان به ورزشگاه رفت و فینال 
جام حذفی را از نزدیک تماشــا کرد. او درباره 
بازگشــتش به فوتبال گفت: »فوتبال خیلی 
فاسد است. فوتبال شرایط خوبی ندارد وگرنه 

من مریض نبودم کــه از فوتبال بــروم و کار 
پرخطر رانندگــی را انجام بدهــم. باور کنید 
خیلی از  راننده های ماشین سنگین به این فکر 

هستند که از این شغل فرار کنند.«
   دوران معصومیت

فســاد همه جای فوتبــال را گرفتــه و ما دیگر 
جایــی در ایــن فوتبــال نداریم. ما بــه عصر 
معصومیت فوتبــال تعلق داریــم ؛ همان زمان 

هم پول قراردادهایی که بســتیم را ندادند و نه 
می توانســتیم پنجره را ببندیم و نه کار دیگری 
کنیم. فقط پول بابت شکایت می دادیم و به جایی 
هم نمی رسیدیم و مالیات پول هایی که نگرفتیم 
را هم داده ایم. باور کنید به پول آن زمان من دو 

میلیارد طلبکارم و کاری هم نمی توانم بکنم.
   شکست در فینال

احمدزاده اما هنوز عاشق ملوان است. مهاجم 

سابق این تیم در دهه شصت و هفتاد درباره 
شکست در فینال می گوید: »تا آن لحظه آخر 
همه چیز   نرمال بود اما گل برخلاف جریان 
بازی به ثمر رســید. آن هم در حالی که هر 
دوتیم دل شــان می خواست بازی به پنالتی 
کشیده شــود. متاســفانه داوری این بازی 
مشکل داشــت و داور به جای اعلام خطا به 
ســود ملوان ادامه بــازی داد. درواقع باعث 
شد ملوان خودش یک فرصت را به استقلال 
تقدیم کرد و همان هم گل شد. بازی باید به 
پنالتی کشیده می شد. در نیمه اول داور باید 
صددرصد بازیکن استقلال را اخراج می کرد 
اما همه آن صحنه را دیدند جز داور...در این 
120 دقیقــه حتی یک بار هــم به وی ای آر 
نرفت. چه اسمی می توان روی آن گذاشت. 
مگر می شــود همه اتفاقات به سود یک تیم 

رقم بخورد.
   بازگشت به ورزشگاه

زمانی که فوتبال بازی می کردم هرگاه مصدوم 
می شدم می آمدم بازی ها را در ورزشگاه تماشا 

می کردم. از آن زمان به ورزشگاه نرفته بودم تا 
این بازی فینال...حس فوق العاده ای بود و واقعا 

خوشحال شدم.
   پشیمان شدم

»قبل از بازی قصد داشتم ماشینم را بفروشم 
و یک جورایی بتوانم بــرای بچه ها و نوجوانان 
کارهایی در فوتبال بکنــم. اما صحنه  هایی را 
که دیدم، پشیمان شــدم. باعث شد که قید 
فروش ماشین را بزنم، رفتم ماشین را بارگیری 
کردم و زدم به جاده. فوتبال ایران لیاقت ندارد. 
بگذارید آدم های ناســالم و کج و کوله بزنند و 
بخورند و حالش را ببرند. کســانی که فوتبال 
بلدند مجبور شــده اند کار دیگری بکنند. من 
خودم کار دیگری بلد نبودم و کارم فوتبال بود، 
عاشق فوتبال بودم اما خب در این فضا جایی 

برای خودم نمی بینم. «
   ملوان

ملوان سالم ترین باشگاه ایران است. روزهای 
خوش زیادی را با او گذراندم. تیم از نظر اخلاق 

و فنی شرایط خیلی خوبی دارد.

فوتبال فاسد است
 دیگر به آن برنمی گردم

   اعتصابات تمام شد و من بعد از 12 روز که ماشین را خوابانده بودم، بارگیری کردم و دوباره زدم به جاده
   جاده ها کاملا خراب و افتضاح هستند. هیچ امکاناتی برای راننده ها در جاده ها وجود ندارد. در اروپا هر 80 تا 100 کیلومتر 

امکانات استراحت هست

گفت و گو با محمد احمدزاده، مردی که فوتبال را رها کرد و به جاده زد

ملوان روز پنجشنبه آماده بود تا جام قهرمانی را به انزلی ببرد اما در شبی که 
چهره های آشنایی روی سکوها و بین طرفداران ملوان نشسته بودند،  این 

تیم با گل آخرین دقایق روزبه چشمی جام حذفی را به استقلال داد. یکی از 
کسانی که این بازی را از نزدیک تماشا می کرد، محمد احمدزاده بود. او در 

اواسط دهه 90 و در حالی که هنوز می توانست به عنوان سرمربی در فوتبال 
ایران کار کند، ناگهان تغییر شغل داد  و به طور حرفه ای مشغول رانندگی با 
ماشین سنگین شد. هرچند گویی کار روی ماشین سنگین هم خوب پیش 

نرفت؛ به طوری که در آن زمان که ملوان درحال برگزاری فینال برابر استقلال 
بود، بسیاری از همکاران احمدزاده در جاده ها، در اعتراض به مشکلات 

عدیده شان دست از کار کشیده و کامیون های شان را خاموش کرده بودند. 
ملوان بازی را به استقلال باخت و احمدزاده در حالی دوباره به دل جاده زد 

که قبل از آن تصمیم گرفته بود ماشین سنگین را بفروشد و دوباره به فوتبال 
بازگردد. اما وقتی داور سوت پایان بازی را زد، او هم از این تصمیم پشیمان 

شده بود. گفت و گوی احمدزاده را با »هفت صبح« در زیر می خوانید.

امیدذاکرینیا  
             دبیر سرویس ورزش

در پایتخت اسپانیا، جایی که همواره نگاه ها 
به باشگاه رئال مادرید دوخته شده، این بار 
توجه ها معطوف به چهره ای تازه در رأس 

کادر فنی باشگاه است: اسطوره فوتبال، ژابی 
آلونسو. همراه با ورود هر سرمربی جدید به 
باشگاه مادرید، تنها صحبت از تاکتیک ها 
و سبک بازی نیست، بلکه زندگی شخصی 
او و کسی که در مسیر چالش های بزرگ 

کنار او ایستاده نیز مورد توجه قرار می گیرد. 
اینجاست که نام ناگوری آرانبورو، همسر 

ژابی آلونسو، یا همان بانوی اول جدید رئال 
مادرید مطرح می شود؛ زنی که گذشته ای 

جذاب و داستان هایی شنیدنی دارد؛ از جمله 
ماجرایی جالب با هم تیمی سابق همسرش، 

پیتر کراوچ.

همراه، همسر و پشتیبان ژابی آلونسو

نگاه ها به بانوی اول رئال مادرید
اصرار پروفسور به استفاده از روش الماس

برانکو ایوانکوویچ 
تسلیم انتقادها نمی شود

   زیبایی باسکی و حضوری پررنگ
ناگوری آرانبورو اهل منطقه باســک در اسپانیاست؛ جایی که ژابی آلونســو نیز از آنجا برخاسته 
است. این دو از نوجوانی و زمانی که آلونسو در رئال سوسیداد بازی می کرد، با یکدیگر آشنا شدند. 
باپیشرفت چشمگیر ژابی آلونســو در تیم های بزرگی چون لیورپول، رئال مادرید و بایرن مونیخ و 
همچنین درخشش او به عنوان مربی بایر لورکوزن، ناگوری همسرش همواره همراه و پشتیبان او 

در زندگی بوده است.
اما ناگوری فقط همسر یک فوتبالیست نیست. او در زمینه های مختلفی چون مدلینگ، بازیگری 
و طراحی لباس فعالیت داشته و شــخصیتی مســتقل و تأثیرگذار دارد. توانایی اش در مدیریت 
زندگی خانوادگی با سه فرزند )جونیو، آن و اما( و پیشبرد علایق شخصی اش، از هوش و شخصیت 
قدرتمند او حکایت دارد. ناگوری همچنین در فضای مجازی فعال است و تصاویر جلسات عکاسی 
و طراحی های خود را با مخاطبانش به اشتراک می گذارد که بخشی از وجه خلاقانه او را به نمایش 

می گذارد.

   ازدواجی مستحکم و حمایتی مداوم
ژابی آلونسو و ناگوری در سال 200۹، درست یک ماه پیش از انتقال 
آلونسو از لیورپول به رئال مادرید، ازدواج کردند. آنها اخیراً پانزدهمین 
سالگرد ازدواج شــان را جشــن گرفتند. ناگوری همیشه پشتیبان 
بی قیدوشرط مسیر حرفه ای همسرش بوده؛ چه در دوران افتخارآمیز 
بازیگری و چه حالا در شروع درخشان دوران مربیگری. بدون شک 
ناگوری آرانبورو تنها همراه زندگی ژابی آلونسو نیست؛ بلکه شریک 
واقعی و فعالی در این مسیر محسوب می شود؛ با شخصیتی مستقل، 

جذاب و بانفوذ.
 اکنون که ژابی هدایت رئال مادرید را به عهده گرفته، توجه ها نه تنها 
به او، بلکه به بانوی اول جدید باشگاه نیز معطوف شده است؛ زنی که 
نه تنها با وقــار و زیبایی، بلکه با داســتان ها و حضور خاص خود، در 

خاطره ها خواهد ماند.

با وجود انتقادات رســانه های چین، برانکــو ایوانکوویچ همچنان بر 
اســتراتژی خود در مقابل تیم ملی اندونزی پافشاری می کند. تیم 
ملی فوتبال چیــن همچنان تمرینــات و اردوی بســته خود را در 
شانگهای برای آماده سازی مســابقه حساس برابر تیم ملی اندونزی 
در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2026 ادامه می دهد. 
با وجود فشارهای رسانه ای و انتقادات عمومی در داخل کشور، برانکو 
ایوانکوویچ، ســرمربی تیم ملی چین، همچنان بر اســتفاده از سیستم 
محبوب خود یعنی آرایش 4-4-2 الماس تأکید دارد. طبق گزارش روزنامه 
بیِجینگ یوت دیلی، ایوانکوویچ قصدی برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار بازی 
تیم ندارد، هرچند در جلســات تمرینی برخی تغییرات جزئی و آزمایش هایی روی 
ترکیب بازیکنان انجام داده است. یکی از این تغییرات، جابه جایی یانگ مینگ یانگ، 
هافبک نچرالایز شده تیم ملی، به پست وینگر )بال کناری( است. این در حالی است 

که پیش از این یانگ مینگ یانگ بیشتر در پست 
هافبک دفاعی بازی می کــرد و به عنوان 

یکی از نقاط قوت تیم شناخته می شد. 
همچنین وانگ زیمینگ، مهاجم 

مرکــزی تیــم، در تمرینات به 
عنوان وینگر به کار گرفته شده 
اســت. با اینکه نمایش های 
درخشــان یانگ مینگ یانگ 
در تیم چنگدو رونگچنگ در 
این فصل، باعث شــکل گیری 

گمانه زنی هایی مبنی بر احتمال 
تغییر سیســتم تیم ملی چین به 

آرایش 4-2-3-1 شده بود )سیستمی 
که به عقیده کارشناسان، ثبات بیشتری 

به تیم می دهد(، اما گزارش ها حاکی از آن است 
که ایوانکوویچ هیچ برنامه ای برای تغییر ساختار اصلی بازی تیمش ندارد. همچنین 
وانگ شانگیوان  که اخیراً به عنوان کاپیتان سوم تیم ملی چین انتخاب شده، همچنان 
به عنوان تنها هافبک دفاعی در زمین بازی خواهد کرد. برانکو در فوتبال ایران و زمانی 
که هدایت پرسپولیس را هم به عهده داشت، از روش 2-4-4 الماس استفاده می کرد 
و هرگز از روش محبوبش عقب نشینی نکرد. او با چین نیز همین روش را ادامه داد و 
در حال حاضر در گروه C مقدماتی جام جهانی با 6 امتیاز در رده آخر قرار دارد. او دو 
بازی حساس با چین برابر اندونزی در 15 خرداد و بحرین در 20 خرداد دارد و باید 

شش امتیاز این دو بازی را بگیرد.

شایعات درباره رابطه بازیکن چلسی و خواننده رپ

فاش شدن رابطه عاشقانه 
با صفحه تلفن همراه 

ارتباط جیدون سانچو، ستاره چلسی، با خواننده رپ آمریکایی »سویتی« 
توسط تلفن همراهش فاش شد.

تصویر صفحه تلفن همراه جیدون سانچو، ستاره تیم فوتبال چلسی انگلیس، 
به طور غیرمســتقیم ارتباطش با خواننده رپ را برملا کرد. سانچو در شب 
چهارشنبه گذشته هنگام جشن قهرمانی چلسی در لیگ کنفرانس اروپا، 
تلفن همراهش را هنگام شادی با هم تیمی اش ترووه چالوبا بالا برد. در آن 
لحظه تصویر قفل صفحه تلفن همراه او، عکسی از خواننده رپ آمریکایی 
سویتی بود که به چشم طرفداران رسید. هواداران تیزبین خیلی زود متوجه 
این موضوع شدند و شایعات درباره زندگی عاشقانه سانچو به سرعت پخش 

شد.
این شایعات وقتی که این دو نفر در طول فصل جاری در ورزشگاه استمفورد 

بریج با هم بودند، بیشتر شد.
 با این حال، برخی از هواداران دیدگاه شــکاکانه تری داشــتند و گفتند 
ممکن است سانچو فقط طرفدار سویتی باشد. سانچو بهترین عملکردش 
را چهارشنبه گذشته در زمین مسابقه نشان داد و در پیروزی 4-1 چلسی 
مقابل رئال بتیس گل فوق العــاده ای زد. این بازیکن که به عنوان بازیکن 
ذخیره وارد بازی شد، با یک شوت کات دار به گوشه بالایی دروازه گل زد 
تا چلسی مجموعه قهرمانی های اروپایی خود را کامل کند. فصل آینده، 
چلســی در لیگ قهرمانان اروپا حضور خواهد داشــت و در تلاش برای 
بازگشــت به جمع بهترین های اروپا اســت. آینده جیدون سانچو هنوز 

مشخص نیست.
قرارداد قرضی او با چلسی شامل بندی است که در صورت قرار گرفتن تیم 
در رتبه ای بالاتر از 14 در لیگ برتر انگلیس، باشــگاه ملزم به خرید دائمی 
او به مبلغ 25 میلیون پوند اســت. با این حال، چلسی حق دارد با پرداخت 

جریمه ای 5 میلیون پوندی از این بند انصراف دهد.
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   سینما نوستالژی
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چرا رنج دیگر دموکراتیک نیست؟

مهدیخاکیفیروز  
             هفت صبح

  عکس روز 

 یک دقیقه زندگی

مأموریت لاک پشتی
در سواحل واتامو، کنيا، مردان 
محلی با دقت و هماهنگی، 
یک لاک پشت غول پيکر 
لاگرهد را که در دام تور 
ماهيگيری گرفتار شده بود، 
برای نجات و درمان به مرکز 
امداد می برند. این صحنه، 
بخشی از مأموریت  بی وقفه ای 
است که از سال 1998 بيش از 
24 هزار لاک پشت را از مرز 
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ساکنان زمين.
  عکس: فردریک لِرنرید

شیرینی هایی که هرگز
 دهان مان را شیرین نکردند

تصور کنید عصر جمعه است، هوا کمی ابری و دلگیر و شما دعوت 
شده اید به خانه یکی از دوستان قدیمی. دوست عزیزی که  به قول 
مادرها، »دوست دوران خاک خوری« است و حالا بعد از مدت ها 
قرار است همدیگر را ببینید. کیف دستی را برمی دارید، دستپاچه 
به شیرینی فروشی محبوب و معروفی می روید و با وسواس فراوان 
قنادی را زیر و رو می کنید تا آن جعبه شیرینی مخصوص، همان 

که خودتان عاشقش هستید، انتخاب شود.
شاید با خودتان فکر کنید این کار کمی خودخواهانه است  اما بیایید 
صادق باشــیم، چندبار پیش آمده که جلوی ویترین شیرینی، طعم 
دهان تان را پیش پیش مهمانِ خیال کرده اید؟ در ذهن تان دانه به دانه 
شیرینی خامه ای، باقلوا، نارگیلی یا آن رول های شکلاتی را گاز زده اید، 
در حالی که هنوز حتی پول را پرداخــت نکرده اید. بعد با غرور و لذت 
جعبه را زیر بغل می زنید و به سمت مقصد روانه می شوید. ذهن تان 
حسابی مشغول است: »کاش زود بازش کنند«، »اگر تعارف کردند، 
حتماً همان گوشه   کاراملی را برمی دارم«، »خدا کند سهم من بماند!«...

اما قصه دقیقا از همین جا پیچ می خورد. به خانه   میزبان می رسید، 
خسته اما سرشار از شوق شیرینِ ناشــی از همان جعبه   کوچک 
و وسوســه انگیز. میزبان با خوش رویی جعبه را می گیرد، تشکر 
می کند و  آه، همــان لحظه   لعنتی فرامی رســد: جعبه به کناری 
گذاشته می شود، بی آنکه باز شــود. میزبان سرخوشانه با چای و 
آجیل پذیرایی می کند و شما هم با لبخند به ظاهر راضی  اما دل تان 
پیش همان جعبه شیرینیِ دست نخورده مانده است. گاهی حتی 
می خواهید محترمانه پیشنهاد بدهید: »شاید شیرینی را هم باز 

کنیم؟« اما غرور و ادب تهرانی/شیرازی/شمالی تان مانع می شود.
از اینجا به بعد، بازی حدس ها شروع می شــود: »شاید شیرینی 
دیگری دارند«، »شاید رژیم دارند«، »شاید نمی خواهند شیرینی 
ما را جلوی بقیه باز کنند که ...«... اما هیچ وقت کسی دلیل واقعی را 
به شما نمی گوید  و شما، درست مثل کودکی که سهم بستنی اش 
را جلوی چشمش آب کردند، دست خالی اما با لبخند تلخ به لب، 
خانه را ترک می کنید و در دل می گویید:»خنده تلخ من از گریه 
غم انگیزتر است« .جعبه  شیرینی، در گوشه   اتاق پذیرایی میزبان، 
همچنان در بسته مانده و شما هم در حسرت یک شیرینی کوچک، 

شب را به صبح می رسانید.
واقعیت این است که زندگی ما پر از این جعبه های شیرینی بازنشده 
است؛ نه فقط در مهمانی ها، در روابط، احساسات و حتی آرزوها. 
چندبار برای دیگران »شیرینی« انتخاب کرده ایم  اما سهمی از آن 
نبرده ایم؟ چندبار برای دل کسی کاری کرده ایم  اما لذت نتیجه اش 
هرگز به خودمان نرسیده است؟ از همین زاویه نگاه کنیم، شاید 
شیرینی نخوردن ما هم بخشی از بزرگسالی ست. یک جور تمرین 
برای پذیرفتن اینکه همیشه قرار نیست پاداش کار خوب، مستقیم 

به خودمان برسد.
با این حال، بیایید بخندیم. خنده به آن همه جعبه شیرینی دربسته  
که شاید حالا در گوشه یخچال دوست یا فامیل مان مانده یا با یک 
چای عصرگاهی خورده شــده و ما حتی از بوی آن هم ســهمی 
نبرده ایم  اما خب، مهم این اســت که در ذهن و خاطره مان، آن 
جعبه شیرینی همیشه باز است، با آن تکه کاراملی که هیچ  وقت 
قسمت ما نشد... و این خودش، قصه  شیرین دیگری ا ست برای 

تعریف کردن.
و اما یک توصیه جدی یادتان باشــد اگر روزی مهمانی برای تان 
شیرینی آورد، لطفا، خواهشا، التماسا همان لحظه جعبه را باز کنید! 
بگذارید مهمان از دیدن محتوای جعبه و حتی از خوردن یک دانه 
کوچک، همان تکه ای که با وسواس در شیرینی فروشی انتخاب 
کرده بود، لذت ببرد. شیرینی نخوردن مهمان، درست مثل گرفتن 
اسباب بازی از دست بچه است؛ ظاهراً اتفاق خاصی نمی افتد، اما تا 

مدت ها ته دل آدم یک حسرت کوچک باقی می ماند.
پس اگر خواســتید هــم آداب مهمان نوازی را به جــا بیاورید و 
هم دل یک دوســت یا فامیل را شــاد کنید، جعبه شــیرینی را 
 بــاز کنیــد، حتی اگــر رژیــم داریــد یــا قندتان بالاســت.
قول می دهم هیچ چیز به اندازه یک شیرینیِ مشترک، طعم مهمانی 
را شــیرین نمی کند حتی اگر تهش فقط یک تکه میوه شیرینی 

نصیب تان شد، باز هم دل میهمان از حسرت در امان می ماند!
)نگارنده این سطور هم همین حالا در مسیر یک مهمانی، با جعبه 

شیرینی در دست و قلبی سرشار از امید به باز شدن آن است(

آزادهابوطالبی  
             هفت صبح

مسعود کیمیایی:  زندگی بچگی من آرام نبوده
بازخوانی گفت وگوی تاریخی مسعود کیمیایی با »ستاره فیلم« )۱۳۵۲(

  کوچه هنر

شعرهایی که قاب شده اند
 روایتی از نمایشگاه »شاعران« 

جمعه عصر، نهم خردادماه، خیابان ولیعصر میزبان شــروع یک تجربه متفاوت بود. 
در گالری آرتیبیشن، نمایشگاه »شاعران« آغاز به کار کرد؛ اما از آن نمایشگاه هایی 
نیست که تنها بوی رنگ روغن بدهد و صدای پچ پچ منتقدان را بتوان شنید. این بار، 
دیوارها با شعر نفس می کشیدند و نقاشی ها بی کلام، از شاعرانه ترین لایه های روح 

آدمی سخن می گفتند.
هر کدام از آثار، پنجره ای است به دنیای درونی شاعرانی که ما آنها را بیشتر با کلمه 
و وزن و قافیه می شناســیم. نام هایی مثل سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، احمدرضا 
احمدی، رســول یونان، یدالله رویائی، محمدابراهیم جعفری، جواد مجابی، اردشیر 
رستمی و سارا جعفری حالا کنار هم جمع شــده اند؛ اما این بار با بومی که شعر را به 

زبان تصویر روایت می کند.
قدم زدن در این نمایشگاه، درست مانند ورق زدن یک دفتر شعر تصویری است؛ هر 
تابلو روایتگر دغدغه ها و نگاه خاص صاحبانش به جهان. مثلًا کنار یکی از آثار سپهری 
که ایســتادم، حس کردم همان آرامش و خلوتی که در شعرهایش موج می زند، در 
ضرباهنگ رنگ ها هم جریان دارد. در کارهای فروغ، باز هم شور و جسارت را می توان 

دید؛ تکه هایی از خودش را با رنگ و نور فریاد کشیده است.
در بیانیه نمایشگاه آمده که »آنچه از شاعر می شناسیم، تنها شعر نیست، بلکه شعور 
جاری هنرمند است که در هر بستر هنری و زیســتی جانی دیگر می گیرد.« و واقعا 
چنین است. مواجهه با آثار این نمایشــگاه، تلاقی عجیبی است بین شعر و نقاشی؛ 

جایی که کلمه به تصویر می رسد و تصویر، شعر می شود.
اگر دوست دارید شاعران محبوب تان را از زاویه ای تازه کشف کنید، این نمایشگاه تا 
چند روز آینده فرصت بسیار خوبی است تا شعر را این  بار نه فقط با گوش  که با چشم 

بخوانید و به تماشای دنیای نقاشانه آنها بنشینید.
گالری آرتیبیشن هر روز تا تاریخ ۳۱ خرداد از ساعت ۱۱ تا ۲۰ و در روزهای جمعه از 

ساعت ۱۷ تا ۲۱ میزبان علاقه مندان و مخاطبان هنر است.

  آخرین خبر
خبر خوب از بیمارستان

 حال عنایت بخشی رو به بهبود است
با حضور جمعی از بازیگران و بدلکاران در کنار تخت این بازیگر 

پیشکسوت، بیمارستان شب پرستاره ای را تجربه کرد

عنایت بخشی، بازیگر باسابقه  سینما و تلویزیون که چند روزی است 
در بیمارستان امام حسین بستری شده، به گفته همسرش در وضعیت 
پایداری به سر می برد و روند بهبودی اش ادامه دارد. او از ششم خرداد به 
دلیل ضعف جسمانی تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفته و همچنان 

در بخش عمومی قلب بستری است.
ســیمین بازرجانی، همســر این هنرمنــد، درباره حــال او  گفت: 
»خوشبختانه حال عمومی آقای بخشی خوب است. پزشکان ترجیح 
داده اند او چند روز دیگر در بیمارستان بماند تا دوران نقاهت را کامل 

طی کند و شرایطش تحت کنترل باشد.«
او همچنین خبر از دیدار گرم جمعی از چهره های سینما با این بازیگر 
داد و افزود: »نهم خرداد، مجید علیزاده رئیس انجمن بدلکاران سینما 
به همراه چند بازیگر و دوستان قدیمی به عیادت آقای بخشی آمدند. 

این دیدار برای ایشان بسیار روحیه بخش بود.«
عنایت بخشی که امســال در چهل وسومین جشــنواره فیلم فجر با 
نقش آفرینی در فیلم »شاه نقش« دیپلم افتخار بهترین بازیگر مکمل 
مرد را دریافت کرد، کارنامه ای درخشان و پربار در عرصه هنر ایران دارد.

او بازیگری را با فیلم »آقای هالو« ساخته داریوش مهرجویی در سال 
۱۳۴۹ آغاز کــرد و در طول پنج دهه همکاری بــا کارگردانان بزرگی 
چون ابراهیم گلستان، بهرام بیضایی، علی حاتمی، امیر نادری، مسعود 
کیمیایــی و داوود میرباقــری، در آثار ماندگاری چــون »گوزن ها«، 

»تنگسیر«، »شکار«، »سگ کشی« و »روز واقعه« نقش آفرینی کرد.
در تلویزیون نیز با بازی در مجموعه هایی همچون »سربداران«، »امام 
علی«، »پهلوانان نمی میرند« و »ولایت عشــق« به یکی از چهره های 

ماندگار خاطره ساز در ذهن مخاطبان تبدیل شد.
عنایت الله بخشــی دارای مدرک درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی اســت و همواره از او به عنوان یکی از ستون های اصلی 

بازیگری در سینمای ایران یاد می شود.

بابکنبی  
شــهربانو خانم، فقط همسایه  قدیمی مان              دبیر صفحه آخر

نبود، تکه ای از قلب محله بود. از آن مادرانی 
که حتی نبودن شان هم پرُ از حضور است. 
حالا که سال هاست از میان  ما رفته، حس 
می کنم از جایی در آن بالاها، جایی که خانه 
نور و آرامش است، هنوز حواسش به ماست 
و مراقب کوچه اســت، حیــاط خانه اش، 
گلدان ها و حتی بچه هایــی که حالا دیگر 
بزرگ شده اند و موهای شــان جوگندمی 
شده ولی همچنان دل شان مانند کودکان 
برای مهــر بی پایان مامان شــهربانو تنگ 

است.
مادری بود با دلی فراخ تر از خانه اش. با اینکه 
خودش هشت فرزند داشــت، باز هم برای 
همه  ما، بچه های کوچه، مــادری می کرد. 
انگار دلش برای مهــر ورزیدن هیچ وقت پرُ 
نمی شد. با آن دست های پرکار اما مهربان، با 
آن لبخندی که بی صدا ما را نوازش می کرد، 
از همان هایی بــود که بودن شــان امنیت 
می آورد، حتــی اگر فقط از پشــت پنجره 

نگاه مان کند.
یادش بخیر... روزهای گرم تابستان، وقتی با 
سروصورت خاکی و شلوارهای با سرزانوی 
پــاره، از دل فوتبــال در کوچه آســفالت 
برمی گشــتیم، ناگهــان از ســایه  دیوارها 
پیدایش می شــد. با سینی شــربت خنک 
آبلیمو و شــکر، لبخنــدی مادرانه، نگاهی 
مهربــان و صدایی آرام کــه می گفت: »بیا 
مادر، بخور که گرمازده نشــی.« آن صدا و 
آن نگاه، هنوز هم گوشه  دلمان زنده است. 
صدایی که فقط برای رفع عطش نبود، برای 
قوت جان بود، برای اینکه بچه ها یادشــان 
نرود در این دنیا کســی هست که بی منت 

دوست شان دارد.
خانه اش، بهشت کوچکی بود. پرُ از گل های 
رنگارنگ  اما آن گل ســفید بزرگ گوشــه 
حیاط... همان که هر غروب عطرش در کوچه 

می پیچید، برای مان شده بود نشان مهربانی. 
نشانی از زنی که حتی گل ها هم با عشقش 
قد کشیده بودند. ایوان خانه شان  که زیلویی 
خوش رنگ داشــت و نرده هایــی به رنگ 
سبز، پناهگاه تابســتان های ما بود. صدای 
طوطی شــان -آن کاســکوی خوش زبان- 
که مرتب فریاد می زد: »الو... الــو... بیا بابا، 
بیا بابا«؛ حالا برای مان شــده اســت نوای 
نوستالژی، صدایی از روزهایی که عشق در 

ساده ترین شکلش جریان داشت.
و رمضان ها…

وقتی ماه خدا از راه می رســید، ایوان بزرگ 
خانه شهربانو خانم رنگ دیگری می گرفت. 
در خیال، هنــوز هم می بینم کــه دارد در 
میان ســفره های افطار قدم می زند. چادر 
گلدارش آرام در باد تکان می خورد، نگاهش 
گرم است، صدایش آشناست. با همان لحن 
مادرانه اش می گوید: »در بشــقاب سبزی 
مهدی جان، چند تا تربچــه اضافه کنید... 

پسرم تربچه قرمز خیلی دوست داره.«
چه کسی گفته که آدم ها می میرند؟

شــهربانو خانم زنده اســت، در هر لبخند 
بی دلیلی که به خاطر یــک مهر، ناگهان بر 
لب مان می نشیند، در عطر گل سفیدی که 
از گوشه   حیاطی بگذرد، در سطل آب نمکی 
که صدای تق تق بلال را به یادمان می آورد، 
در بخششی که بی انتظار است و مهری که 

بی حساب جریان دارد. 
او فقط همســایه نبــود. نماینده  نســلی 
از مــادران بود کــه بی هیاهو، جهــان را با 

محبت شان جذاب می کردند.
مــا خوشــبخت بودیــم کــه بخشــی از 

مهربانی اش، سهم ما شد.
یادش تا همیشــه در دل مان می ماند؛ مثل 
تربچه ای ســرخ در بشقاب ســبزی/ مثل 
نسیمی در عصرهای داغ/ مثل دعایی آرام از 

بلندای آسمان.
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 آدم هــا و خصایل شــان، نه طبقه 
اجتماعی

نخســتین نکته ای کــه درباره ســینمای 
کیمیایــی مطــرح می شــود، انتخــاب 
قهرمان هایی از طبقات پایین جامعه است؛ 
آدم هایی با زخم و شــور زندگی  اما خودش 

این برداشت را رد می کند:
»مــن اول خصایــل را انتخــاب می کنم، 
طبقه انتخاب نمی کنم. آدمــی را انتخاب 
نمی کنم که بگویم حال فلان طبقه اســت. 
سراغ خصایل می روم، یعنی اینکه یک آدم 
باید واجد چه شرایطی برای زندگی کردن 
درست و واقعی باشد. فکر می کنم ستیز یکی 
از این خصایل باشد. ستیز را من گسترده تر 
می گویم و جنگ هر جنگی یک خطا نیست. 
یک لحظه است که آدم، با آن چیزهایی که 
می خواهد می جنگد، در یک لحظه آدم با آن 
چیزهایی که دارد، رفیق اســت، تاییدشان 
می کند و برای آنهــا می جنگد. جنگ هایی 
که خطا نیستند، زیادند. جنگ، نه به معنی 
آن جنگی که نمودار خرابی است. در نتیجه 
اول این خصایل است که مرا به طرف خودش 
می کشــد و در تمام آدم های فیلم هایم که 

همه شان یکی هستند وجود دارد.«

 طبقات پایین، کنش ها و واکنش ها
تمــام فیلم هــای کیمیایی وابســتگی به 
طبقات پایین را نشــان می دهد؛ از قیصر تا 

رضاموتوری، پاسخش این است:
دقیقا درست است به خاطر اینکه من فقط آن 
طبقه را می شناسم و طبقه   دیگری نمی شناسم 
ولی آن چیزهایی که برخوردهایی از تماس 
آدم ها با اخلاق دارید، به طبقه مربوط نیست. 
شاید گنگی اینکه خودشان نمی دانند چطور 
تصمیم می گیرند، برای من جلب کننده باشد، 
بی خبری از تصمیم خود و عکس العمل نشان 
دادن تا خودآگاه، برای مــن مارک طبقه ای 
است. والا بند از آن اصلا برای من طبقه به آن 
صورت مطرح نیست ولی علت اینکه آدم هایی 
که انتخاب می کنم از طبقه پایین هســتند 

شناختی است که من از این طبقه دارم.

 انتقام شــخصی یا جدال بودن و 
نبودن؟

یکی از اتهام ها به فیلم های کیمیایی، طرح 
انگیزه انتقام شــخصی برای حرکت 
قهرمان هاســت  اما خــودش با این 
تعبیر مخالف اســت: »این »انتقام 
شــخصی« یک لغت ســاختگی 

است... یک آدم است که آدمی دیگر 
جلوی او ایســتاده و می گویــد نه. و او 

می گوید آره. من آن کسی را که می گوید آره 
و آن کسی را که می گوید نه، بررسی می کنم. 
برای من حرف های اینها مطرح نیست، کما 

اینکه آدم های خبیث فیلــم من هیچ وقت 
ذاتاً خبیث نیستند؛ آدم هایی هستند که اگر 
در یک جهت بررسی شوند، شاید آدم های 
درستی باشند منتها غایت من این نیست که 
به کاویدن روان آن آدم ها کاری داشته باشم، 
من حادثه ای را که این میان ایجاد می شود 
و اینکه ریشــه اش در چیست، جست و جو 

می کنم.«

 تغییر داستان و رنگ کارگردان

در اقتبــاس از داســتان ها، گاه تغییرات 
آشــکار و بعضا غافلگیرکننــده ای داده 
می شود؛ مثلا جابه جایی نقش ها و غیره. 
کیمیایــی تأکیــد می کند: »فیلــم باید 
رنگ مرا بگیرد. اگــر نگیرد، دیگر کار من 
نیست... من یک رســمی دارم که باید در 

قصه مشترک باشد.«

 قهرمان و کمین خطر
کیمیایی در پاسخ به اینکه همیشه یک خطر 

در کمین قهرمان فیلم هایش است، می گوید:
»من معتقدم که همیشه یک چیزی هست 
که آدم ها را تهدیــد می کنــد و اینها انواع 
مختلف دارد . زندگی جمعــی کردن خود 
به خود این را به وجود می آورد و همیشه یک 
اصطکاک بین آدم ها هســت، همیشه یک 

چیزی آدم ها را تهدید می کند...
او در جواب این سوال که این دید به زندگی 

به خاطر گذشته اش است، پاسخ می دهد:
»شاید، زندگی بچگی من آرام نبوده، خیلی 
شلوغ بوده. حتی دو سال به دو سال تغییرات 
وحشتناکی کرده. دعوا می کردم، کلانتری 
می رفتم و یک باره افتادم در مسیر خواندن 
و بعد در خط اینکه سرم پایین باشد. مدتی 
گذشت و افتادم در مسیر سینما و بعد مسیر 
از خود لذت بردن و این مســیرها همیشه با 

هم فرق داشتند.«

  خانواده و پناهگاه، اصالت و تهدید
در فیلم های کیمیایی، خانواده همیشه یک 
پناهگاه اســت، به خصوص برای قهرمان ها. 
»اصلًا خانواده برای همه یک پناهگاه است. 
شما هروقت که وارد خانه می شوید، خودتان 
را در امان می بینیــد. و از لحــاظ تأثیر به 
تماشاگر هم این وابستگی هست. این مورد، 
در قیصر بود، در رضا موتوری بود و در داش 
آکل هم بود... این وابستگی ها و تپندگی ها، 

در عمق است، در ظاهر اصلًا نیست.«

  خوب، بد و وسترن
در بخش دیگری از این مصاحبه، کیمیایی 
در پاســخ به اینکه ریشــه تمام فیلم هایش  
مبارزه خوب و بد است و این قبل از هرچیزی 
علاقه به سینمای آمریکا خصوصا فیلم های 
وسترن را می رساند، اشــاره می کند: »من 
خیلی سینمای آمریکا را دوست دارم و هرچه 
فیلم از اول کودکی دیدم، از سینمای آمریکا 
بوده و اصلا ســینمایی که من یاد گرفته ام، 

سینمای آمریکاست.«

  و سرانجام، راز باقی  ماندن برخی لحظات
او توضیــح می دهد برخی لحظــات فیلم ، 
همچون شعر هستند: »لحظاتی هست که 
مثل شعر می آیند و بعد تعبیر پیدا می کنند. 
اگر سازنده وقوف کامل به آن داشته باشد، به 

صورت همان سرودن درمی آید.«
این گفت وگو، ســندی اســت بر نوعی 
ســینماگری که میان زمیــن و خاک، 
خانواده و حاشیه شهر، با خصایل انسانی 
قهرمانانش معنا می یابد؛ بی آنکه به سیاست 
روز یا مدهای موقتی دل بسته باشد. در این 
نگاه، آدم ها همیشــه در حال مبارزه اند؛ چه 
برای خاک، چه برای عشق و چه برای حفظ 

اصالت های رو به زوال.

حتی اگر ســال ها بعد فراموش کنیم که چه کسی چه کرد، 
احساس ما نسبت به رفتار دیگران با ما تا همیشه در ذهن مان 
می ماند. امروز، اول ژوئن، روز جهانی »یک حرف خوب زدن« 
است؛ روزی برای تمرین مهربانی و قدردانی با کلام و فرصتی 

برای جست وجوی نور میان سایه ها، حتی اگر ساده نباشد.
این روز، زاده   اندیشه   مردی به نام میچل کارنل است؛ مدیری 
اهل کارولینای جنوبی که سال ها عمر خود را صرف پژوهش 
و ترویج قدرت کلمات کرد. نخستین بار در سال ۲۰۰۶ بود که 

به پاس تلاش هایش، شهردار شهرش یکم ژوئن را به عنوان روز 
»یک حرف خوب« نام گذاری کرد؛ روزی برای آنکه هرکدام 
از ما، یک بار هم شــده، تصمیم بگیریم سنگینی عادت های 
منفی را زمین بگذاریم و به جای انتقاد، چیزی خوب، حقیقی 

و انسانی درباره دیگری بگوییم.
اما این آسان نیست. شاید فکر کنید که آن همکار، آن دوست 
یا حتی آن مأموری که جریمه تان کرد، هیچ نکته مثبتی ندارد  
اما راز این روز در یافتن همان نکته های کوچک است؛ شاید 
مدل موی پلیسی که جریمه تان کرد یا شجاعت هم کلاسی تان 
در ابراز نظر یا حتی لبخند خســته مادرتان پس از یک روز 

سخت. کافی ست کمی دقیق تر بنگریم.

روز جهانی حرف خوب، قرار نیســت تشــویق به تعارفات 
بی محتوا باشــد. صداقت، جوهره این مهربانی است. تمرین 
کنیم که اگر نمی توانیم چیزی خوب بگوییم، سکوت کنیم؛ اما 
امروز، یک گام بیشتر برداریم و از مرز سکوت بگذریم و لب به 
تحسین و قدردانی بگشاییم. نه فقط برای حال خوب دیگران  

که برای سلامت و شادی خودمان.
امروز اگر کسی را دیدید که تلاش می کند، حتی کوچک، 
تحسینش کنید. اگر دوســتی دارید که بودنش برایتان 
مهم اســت، به زبان بیاورید. جهان ما بی شــک به این 
مهربانی ها نیازمند اســت؛ و چه بهتر کــه از امروز، این 

تغییر از ما آغاز شود.

به مناسبت روز جهانی حرف خوب
جهان را با یک حرف خوب تغییر بدهیم
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